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22شـــمارهاتــاق:کـــتابنــــام

داروماریا:مولف

نوریپروینبانو:کتابپشتیدیزاین

دارواسماعیل:کامپیوترکارهای

2010اپرایل:کتابنوشتنختم
‌‌‌
may:آنلیناولچاپ 12 / 2023

افـــغــانـــســتـانکــشـیـدگانســتمومــظـــلومــانبــهاهــدا

ماست.عزيزمردمروزگارستموظلم؛تلخواقعیتهایازنمونه(۲۲)شمارهاتاقكتاب

میباشد.افغانستانجغرافیایستمدیدهمردمواقعیهایبرداشتوهادیدچشمازینمونهکتاباین

گرفتهقرارغربوشرقمتجاوزکشورهایحملاتیواشغالتحتامروزتامتمادیسالیانازافغانستان

.متجاوزذیدخلممالکجز؛نداردوجودایبرندههیچخانمانسوزجنگهایایندر؛است

؛هزارهیخانوادههرازسوختند.یکسانهمهکهنسالانوجوانانکودکان؛ظالمانهجنگاینآتشدر

گوشهکتابایندادند.راازدستخوددلبندانوعزیزانهمه؛غیرهوبلوچوهندو؛تاجکپشتون؛؛ازبیک

دارد.میبازگوراجنگدورانحادثهصدهاازیکیای

باد.شادوطنشهداءتمامروان

حرمتبا
mayداروماريا 12 / 2023
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​​
:گرانقدردوستانهمکاریازسپاس

افـغـانسـتانالشعرایوارثظفراحمدنذیرمحترم-۱

نوریپروینخانمـ۲

دارواسماعیل-۳

واندنمودههمکاریتصاویربخشدررابندههمیشهظفرالشعراءوارثمحترمجناب

همچنانواستنمودهرسامیکتابداستانمطابقراکتابپشتینوریپروینبانو

وحاضرکتابکامپیوتریکارمختلفدراموریهمیشهارجمندمفرزنددارواسماعیل

است.نمودههمکاریرابندهامکتبسایر

.خواهممیسعادتوصحتباعمرقدرگرانهمکاراناینبرایخداونداز

داروماریا-حرمتبا

May 12 / 2023
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حْمٰنِاِللهبِسْمِ حِيْمالرَّ الرَّ

یــکــتــاخــــداوندنــامبـه

داشت.آلودتبتنوخستهچشمانبرخاستخوابازجمیلجمعهروز
بازاربهخریداریجهتحمیدبرادرشباخواستنمیکهبودخستهآنقدر
برود.
او٬شدناراحتخیلیآلودشتبوتنافسردهرویدیدنازمادرشنرگس
دوستخیلی«نیلابوحمیدوحامد»دیگرشفرزندسهبهنسبتراجمیل

میداشت.
کودکانهترسناکهایخوابمصروفذهنشزیادومیزدحرفکمترجمیل

تفکروبه٬متمرکزمیشدمعیننقطهدریکچشمانشوقتبعضیبود.میاش
فرومیرفت.عمیق

خطچهارکاغذروینشیمناتاقبهویاخاکرویدرحویلییاوکوچهدراو
ومیدادقرارهمکنارراکوچکهایمربعچوکاتآنداخلوکردمیرسم
نوشت.میآنهایکیرویرا(22)دووبیستنمبر

اوپرسیدند،میاوشدهرسمازتصویرهایمعلمشیاوبرادرانمادر،هرگاه
شایدمیبینم،خوابدررامربعاینتصویرنمیدانم:داشتجوابیکفقط
زندگیهامربعاینازیکیدرآیندهدرشایدباشد،بزرگعمارتکداماین
کنم.

ویرسامیاماداشتبزرگبسورنجکوچکسنهماندرمعصومکودک
علامتونمبرکدامنیزدوبیست"22نمبر”نداشت،شباهتقصرکدامبه

نبود.برایشمفهومباخاص
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دردووبیستنمبراتاقبارابزرگتعمیرهمانبازهمجمیلجمعهروزآن
افراداوبود.همیشهازترترسناکخوابشباراینمگربود،دیدهخواب

وبوددیدهتاریکهایاتاقوشدهترسمیهامربعآنداخلدرناشناس
بود.شنیدهوحشتناکهایصدای
درحالبیوضعفکرد،خودداریبازاربهرفتنازافسردگیهمینروی
تنهامننمیرود،جمیلاگرگفت"مادرشبهحمیدکشید.درازبسترشروی
روم".نمیبازار

نگردد.برادرشاذیتباعثوبرودتنهابایدکهمجبورساختراحمیدمادرش
حامدهمرایپدرشاللهنجیبهمیشهراخوراکهموادرفتند؟…میبازارچرا

میکردند.خریداریبرادربزرگش
حالتجمیلهرگاهکند،افشاراقصهاصلنمیخواست)مادرشان(نرگس
میکرد.منزلترکبهتشویقرافرزندانشصرفاٌنمیداشتخوب

نیلابدوستانازتنچندبارانیلابتولدجمعهروزآننرگس«»مادرش
دخترانهخیلیمحفلزیراکرد،میترکرامنزلبایدهابچهمیکرد.تجلیل
پسرانمیبود،هاخانممخصوصکهمحافلهمچوطالبهازماندربود،

شدیدقیوداتجنگ،سالچندطیدرکردند.میترکرامنزلمجبوراٌ
آوردهروقدیموسنتیهایورواجرسمبهناگزیرمردمطالبان،
ممنوعنیزفامیلیکوچکجشنهایهمچودرذکورفرزنداناشتراکبودند،
اسلامیدولتبود،گذشتهمدتیطالبهاسقوطازوجودیکهبابود.گردیده

"آمریکا"رهبریتحتالمللیبینعساکرحمایتبهشمالاتحادبناممجاهدین
بود.حاکمافغانستاندر

سلطنتزماندرروشنفکرانفراوانقربانهایدادنبامتعادل،دموکراسی
خلقدموکراتیکحزبکهجریاندرکردههموارراجادهاندک٬شاهی
دوبارهداخلیجنگهایدرامابودگردیدهتطبیققابلجامعهدربیشتر

بود.شدهسرکوب
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وپرُخمجادهتااندکردهپیگیرمبارزهآزادیبخاطرهمیشهافغاننجیبمردم
نسبیومعتدلآزادیبداننیزافغانستاننجیبملتسازند.هموارراپیچ

ودانشعلمکهخواهیآزادیمبارزهونبرهمهآنامابودند.گرفتهانس
وطالبانبعدومجاهدینمرگباروراکتهایتفنگفیربا،بودقلمبااموزی
اکنونوبود.شدهمحومردمذهنازجنگسالچندطیآنهاخارجیحامیان
جنگقدرتبادوبارهرفته،بینازوشدهسرکوبدموکراسیهمانبخاطر
شرقیدولوجهادیجنگجویانهمانتفنگزورباواجنبیدولوآوران

ازعاریجامعهمختلفطبقاتوهاتودهبیندرامامیشداعادهغربیو
نبود.ترس

راآنراکتهایبارانتفنگ،زورباکهرفتهدستازوبندنیمدموکراسی
پرستیودالروارداتیدموکراسیدوبارهپذیرفتنوبودندگرفتهمردماز
اجتماعیپسندیدهاخلاقبهدوبارهمردمتامیخواستزمانومدتیکدر

نمایند.عادت
نمودهدعوتسالگیش"پانزده"تولدسالروزبرایراخودصنفانهمنیلاب

شد.میتجلیلسالشوهمسندخترانبینسادهخیلیجشنیکوبابود
بابیککابلدراوهستیتمامبود،بضاعتبیشخصفامیلپدراللهنجیب
نرگسمعلمیمعاشوخودشماموریتناچیزمعاشباکهبودفقیرانهخانه

سالدرمجاهدینمرگبارهایراکتاثردرآنهمبود،شدهتهیههمسرش
درخودباکهنداشتندبساطدردیگریچیزیگردید،تخریبخورشیدی1371
جنگهایدراثردیگرهمشهریهزارانمانندآنهاآورند.میبلخسرایهجرت
کاربابودند.شدهمهاجربلخبولایتکابلازم-1992-هش-1371داخلی
بردند.میپیشمشکلنهایتبارازندگیمزدروز

کردند.میکارقالین"تاجر"اربابیکهمرایحامدبزرگشفرزندونجیب
تجارتخانه"دربازرگانیدفترداریمسئولبحیثبکلوریاختمازبعدحامد
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مختلفهایدورهدرنیلابوجمیلحمید،کرد.حاصلتقرربای"ترقین
قرارداشتند.مکتبتحصیلی

هاخانوادهترینغنیجملهازعلمیدانشوفهمنظرازشریفخانوادهاین
میشدند.شمردهبلخولایتدر

نیزبهطالبهازماندرداشت،معلمیوظیفهگذشتهدرخانوادهمادرنرگس
زیادرااطفالاوبود.پرداختهمخفیانهطورباستانبلخدروطنشاطفالتعلیم

رامعلمیوظیفه٬بودنگرانخیلیوطنشاطفالآیندهبرایداشت،دوست
مادرانبرایهمیشهنرگسبود.جهالتسرسختودشمنشمردمیمقدس

نورسنهالمانندبایدرااطفالبودن،جاهلبزرگیستننگچهمیگفت"
آیند.باربرومنددرختتاکرد،پاسبانی
برمادریهرگاهمیخورد.تکانقلبشمیشنید،راطفلیگریهصدایهرگاه
سیاهدورهدرویپرداخت.مادرمیآنتنبیهبهمیکرد،خشمموردبیطفلش
مطابقهرگاهمیکرد،تشویقشاناطفالوتربیتتعلیمبهرامادرانطالبان

تعلیمتشویقبخاطربودند،بهرهبیازسوادکهخانهمادراندرکوفهم
میاستخراجخوبیبهخودذهنازدرکقابلوسادهجملاتشاناطفال
تبلیغباوبگیریدقرارمخاطبپسندموردتامیدادوصوتسرُبدانونمود
میرفت.پیشهدفشبسویبیاموز«دانشگورتاگهوارهازکه»
جایقلبشدرگیر،گوشهوافسردهطفلانمیبرد،رنجاطفالافسردگیاز

داشت.خاصی
توانست.نمیکردهدرکرااوکسشوهرشنجیبوبزرگشفرزندجزحامد

حملهایششانهبرراغمکوهجمیلگیناندوهرخساردیدنازآنکهبانرگس
همیناز؛داشتدوستشخیلیودادمیپرورشگلچونرااووکردمی

ببینید.راییافسردهکودکتوانستنمیجهت
سهکهتولدشسالروزتجلیلازونشستجمیلبسترکنارجمعهروزآندر

داد.مژدهشد،میگرفتهجشنبعدهفته
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ندارم.بیادچیزیحامدوحمیدبرادرانمتولدجشنازهیچگاهپرسیدجمیل
داخلیجنگهایحوادثازایکهمایوسانهلبخندوتاسف«اظهاربا»نرگس

مساعدهاجشنوارهبرایکشوروضعیتکهزمانیگفت،بود؛نمایانلبشبر
شدهبزرگآنهاحالاامابودیمکردهتجلیلکابلدرحامدوحمیدتولدازبود،

عزیزم.فرزنددهد؛نمیاجازههماقتصادوضعواند
خیلیذهنیقوهمگرنبودبیشایسالهپانزدهنوجوانوجودیکهباجمیل

نسبتبود.کردهتاثیرخیلیجسمشبالایاوذهنیرشدداشت،روشنوقوی
بود.نحیفاندکجسمیرشددرسالشوسنهماطفالبه
راخواهرشنیلابکرد.میعملبزرگانمانندودانستمیرامسایلتماماو

زدهجنگسرزمیندرشرایطآندربودندخترزیراداشت،دوستخیلی
خدمتدردخترانبود.عامکشوردرجنسیتتهدیدبود.مشکلخیلیافغانستان

داشتند.قرارنشینیپردهدرخویشخانوادهای
بههمگاهیمیکرد،پذیرائیدخترشنیلابمهمانانازوجودیکهبانرگس

پرداخت.مینوازششبهونشستمیصادقپرستاریکمانندجمیلبالین
درلبخندتاگفتند،سخنجمیلتولدجشنازپدرشنجیبوبرادرانششب
گردد.نقشاشپریدهرنگلبان
تحایفخواهرشوبرادرانوالدین،نمودند.برپاراتولدشجشنبعدهفتهسه

تجارقالین«بایترقین»اربابخانوادهازنیلاببودند.کردهتهیهبرایش
درکوچکقالینچهتختهیککرد،میکارآنهاهمرایبرادرشحامدکه

یکحمیدکرد.فرشجمیلاتاقدرراآنبود،آوردهبدستتولدشجشن
تحفهبرایشداشتعلاقهریاضیبمضمونخیلیجمیلکهریاضیکتاب
داد.

بود،برگشتهماسکوازبای”"ترقینتجارتیاموربربناقبلچندکهحامد
وداشتشباهتجمیلهایرویاتصاویربهکهراعمارتیکنمونه"مدل"

نمود.هدیهبرایشبود،کردهنصببالایشرادوبیستنمبر
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برایشبود،شدهدوزیخامتخودشبادستانکهرختدستیکنرگس
جدیدبایسکلعرادهیکوکشیددرآغوشرااوپدرشدراخرکرد.هدیه

داشتهخاطردربایدراسالگیپانزدهسنفرزندانم،گفت:وبودخریدهبرایش
درکهروزوشبمیروند،بلوغطرفسنهمینازنوجوانانزیراباشید.
جمیلاکنوننمیشود.محاسبهعمرتاندرگذاشتید،سرپشتسالپانزدهطول

ازبعدمیرسند.جوانیمرحلهبهکردند،عبورجوانیمرزنوخطازونیلاب
تاحالمیباشند.معینهایصلاحیتصاحب٬فامیلجوانانمنحیثاین

امروزمگرنبود.عیبمیرفت،مکتبحمیدکهنهبایسکلپشتدراگرجمیل
باشد.داشتهجداگانهبایسکلبایدپسرم

فشرد(بغلشدر)جمیل
بهاوگذاشته،اثرجمیلروحیهبرتولدزمانهایافسردگیدانستمینجیب

وبمبارانزیردر"میلادی1992"دوونودوصدنزدهسالدریزدانامر
راکتهایغوغایدرکهکابلبیچارهمردمفریادوآوانمهیبصدایوراکت

است.شدهتولدبودند،کردهگمراراهشانکهجنگجویانی
بزرگاناجتماعدرتاببرد،هرجاخودشبابیشترراجمیلمیکردتلاشنجیب
گردد.فراموششگیریگوشهوطفلیعادتشایدشود،وارد

زودمسابقهمکتبتابرادرشحمیدهمرایبایسکیلآوردنبدستباجمیل
میشد،رفیقآهستهآهستهسالانشهمبانیزمحلهایبچهبامیکرد،رارسیدن

مگرنبودکنخستههیچگاهبرایشمکتبمینمود.تجربهراخوشیروزهای
سالگی.پانزدهسنازبعد

«عقل»کمپخمهراآنهاجوشید،نمیزیادسالشوهمسنکودکانبااوزیرا
متفکرعلماٌچونداشت،جاکوچکشدرضمیربلندروحهمیشهپنداشت.می

دبستانکودکخندهبهبود،مضحکخیلیاشخندهمیخندید،اگرگاهیبود.
میماند.
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برادرپدروحامدبانمیرفت،اکثراٌمیبرد،مهمانیخودبارااومادرشهرگاه
فامیلدوگانگیفرزندانونیلاباوبودند،گفتهبرایشمیبود.خانهدربزرگش

بنفعخودحقازهمیشهوکردمیدرکرابزرگچیزهایخوردسندراند.
استعادلانهغیرقانوناینگفت"میوالدینشبرایوگذشتمیخواهرش

دیگرعادلانهغیرقانونواستکردهنصفمنباخدارانیلابشیرحقکه
بخاطر٬گرددمیمستحقراوالدینمیراثفیصدپنجاهوطنایندردخترکه
شریکفرشتهاینحقدربدبختمنچراسوزد…میبیچارهنیلابمن

شدم؟…
باراجامعهبود،گردیدهمدغمجامعهعلماروحباروحشخوردیدرجمیل
درکاشجنگیناگوارحوادثوباهایشدردباهایش،ماندگیعقبتمام

نمود.میتشریحوالدینشبرایذهنیشتصویرهایتمامازعالمانهومیکرد
میبرد.فیضفامیلشاوبزرگعواطفافکارواز

درخشانآفتابچونراومادرشپدرشمرد،میمحترمرابشریتدرگفتارش
دانست.میجامعهراهچراغراآنهاونگریستمیگیتی
زیردستانوضعیفانازدفاعبرایمیشمرد،قویحوادثبرابردرراخود

میکرد.دفاعضعیفشجسمهمانبادوشیزگان،ومخصوصاٌ
جویارامصیبتآنوعلتمیشودمتاثرگانشهمسایهبرمصیبترسیدناز

آوردمیروخدابهنشستمی؛گرفتمیبغلدرغمزانوبهگردیدند.می
دستازکهدخترانیاوزنانبرمیکرد.شکایتدنیاهایعدالتیبیواز

مینمود.مغفرتطلبدیدند،میآسیبشاننااهلبرادرانوشوهرانیگان
بودانداختهتشویشبهرافامیلشاعضایکوچک،جسمآندربزرگروح
برایشحیاتخطرکهبودشدهراندهآنقدرعقبجنگهادوامبخاطرجامعهزیرا

بود.متصور
راباستانبلخدامنودرهیدند،آغازشکفتنبهتازهگلهاکهبهاریروزیک
ومعطرخیلیهوابودگرفتهپنگتازهدرختانبود،پوشاندهبهاریسبزهء
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بامیخواست،کوهساردامانمنظرهدیدنباجمیلبود.شدهداشتنیدوست
روزآنشانخانوادهامابرود.زارلالهزارسبزهتماشایبهبرادرشحمید
پائیدنشبرایبهانهگونههیچرفتند.میمهمانیبای"ارباب"ترقینخانهباید
ضیافتدرمیرفت.مهمانیبایدفامیلشبامجبوراٌنداشت،وجودخانهبه

جوانیبازیهایدرنبودند،منورعلمضیاءبهوسالشهمسنکودکانآنشب
نشست.بزرگانمجلسدربرادرانشوپدرباجمیلمگربودند.سرگرمشان
سرگرمیبرایببرد.فیضآنمثبتجهاتازتاشنیدمیبدقتراهاقصه

دیوارطاقدرزیادکتابهایبود.دوختهدیواربهراژرفشهاینگاهخودش،
میزبانخانمبرایداشت،ضعیفجسموکوتاهبسقدچونداشت.وجودخانه
است".حاکمبلندطاقآنبالایشما،جنابگفت"عظمتچنین

کند.پایینبرایشراکتابیتاکرد،تقاضامیزبانخانماز
بمیراثفرزندانشبرایفراوانثروتداشتند،فرزندسهاربابخانواده
خرید.راعلمشود،نمیثروتهمهاینگفت"باوکشیدآهخانممیرسید.
مرکبجزآنهااماگرداند.نایلمردنمازقبلزیاد،تفاخربهپسرانممیخواهم

نیستند".بیشچیزیعیسی
میبدستفراوانثروتقالینتولیددستگاهوپشمتجارتدراربابخانواده
کابلبرگشتهبختمردمبیوه،هایخانمبضاعت،بیاطفالزیادتعدادآوردند.

میکارآنهادستگاهدرناچیزمزدبابودند،شدهآوارهمجاهدینآمدندرکه
افزودند.میاربابثروتبهوجودشانروغنازوکردند،

هایبچهبااوبود.شدهودستگاهدمآنمعاونتحصیلختمازبعدنیزحامد
رفتمسکووترکمنستان٬ازبکستان٬تاجیکستانمرکزیآسیایبهارباب

داشت.تجارتیآمدو
میدانستراخدابندگانظلموستمدرارباباستعدادبیشترحامدرویایناز
میکرد..درکو
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رحمتمنتظرداشت،قرارمرگباملبدرکلان""اربابفامیلبزرگپدر
نداشتراآنفرصتعزرائیلمگربگیردراحتیبهراجانشتابودخدا
سنگبرایهنگفتمبلغارباب.بدهدنجاتدنیاعذابازراویتا…

دربارهکننده،خستههایصحبتدرمهمانیروزبود.دادهاختصاصقبرش
صحبتغیرهوپشمتجارتدرثروتاندوختنوبرینفردوسآرزویمرگ،

مصروفکتاببااتاقایگوشهدرکهجمیلرسایفکرنمودند.زیادهای
میدید.رابینوامردمچشمشدرمیشنیدراهاقصهتمامبود،
درداغهایصحبتآندربختانتیرهبرایکمکوصدقهازحرفیهیچ
درستیبهراخدااصلاٌخسیسومتمولمردآنکرد،فکرجمیلنبود.میان

دنیاچرک،خلیدهنهخسیسپیرمردقلبدردوستی،بشرحساست.نشناخته
تحریکبرایجوانیدربزرگارباببود.پوشاندهرااشخسیسصورت

هایچراگاهتمامخشکسالیاگربود.درخشیدهعالیخیلیدیگرانترحمحس
ناچیزپولباویارایگانرامردممواشیمیکرد.تبدیلدوزخآتشکدهبهرا

جمعهنمازدر،رسیدمیمصبیتیرابدبختیخانوادههرگاهمیآورد.بدست
برایاهانهتاکردمیبیاندوستانهانسانارشاداتمردم،ترحمتحریکبرای
باخودشابتکاربنامراشدهجمعپولنماید.آوریجمعزدهمصیبتفامیل

راوطنصحراودشتازجزکهروستامردممینمود.تقسیمزدگانمصیبت
ضیاءسوادبودند،ندیدهراشانزندگیمحیطخارج٬شانخانهپنجرهاز

حکیمعالم،خداشناس،انسانبناماورافقطبود.نگردهروشنراچشمشانعلم
هایافسانهضیافت،ایندرجمیلمیدانستند.قریهآنسرزمینخدایبالاخرهو

قبرسنگنشاندربارهورفتسراشحوصلهمیدید.واقعیتبهراخیالی
آمیزتحسینجملاتچهمرگ،برایفاخرچیزچهکرد"صداخسیسمتمول

نوشت؟"بایدسنگرویدر
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ومیکشندبدوشحماقتازرامیمونجسدبختانتیرهشد،مجسمدرذهنش
چنگشانبدلهایحسرتچقدرمیریزند،صداقتاشکوجودشعدمبرای

باشند.داشتهشانزندگیدرایخانه٬قبرآنشباهتبازدخواهد
بهخطاباللهنجیبپدرشکرد.سکوتمجلسجمیلنظرابرازاستماعازبعد

وجودیتیمانبرایسرپناهویران،کشورایندرعزیز،دوستانگفت"مجلس
جنگیطلبانقدرتتوسطییدنیاحرصهمیناثردرمردمهایخانهندارد،
رامرمرینسنگنشانآنپولبود،خواهندخوبچهاست.گردیدهویران
برایفقیرمردمبرایجنازهتشییعگزافپولنمود.بخرچانسانیکاربرای
.نماید«تهیهنانروزچند

پشتراروزهاترینسختبعدبهمیلادیدونودسالازافغانستانمردم
پختنبرایآذوقهنداشتند،شانکلبهکردنروشنبرایشمعبودند.سرگذاشته

گرفت،میصورتحیواناتفضلهءمواد«»سرگینبامنزلکردنوگرمغذا
وشکملباسشانبدنخورند.میوکردندمینرمدرآبراروزهچندقاقنان

نداشت.غذاشان
وترکرامجلسگردید.دلتنگجمیلونجیبگفتاراستماعازبایترقین
رفت.دیگراتاقدربیمارشپدربدیدار
آن"مگرگفتپدرشبهنشست،پدرشکناردرزدنگپوقتدرجمیل

بودنغنیفخر٬ندارنداطلاعکردید،اظهارشماآنچهازاوامثالومتمول
؟".میفروختندعادلشخصبنامبیچارهمردمبالایراخود

میداد،زندگانیدرسفرزندانشبرایهرشبنرگس،وهمسرشنجیب
دیدنوآموختندمیفرزندشبرایرابزرگانبراحتراموکودکانبرشفقت
بود.تحملقابلغیرفامیلشاعضایبرایحادثهچنین
وحیواناتپرندگان،گفت”حشرات،میفرزندانشبرایهمیشهنجیب

بهزندهموجوداتهمهسیرمیشوند.خداوندنعمتازدنیانقطههردرخزندگان
جرمیکگرسنگیمیمیرد.گرسنگیازانسانامامیرسند،خودروزانهنصیب
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میموجبکیراتیرگیهاوبدبختیهااینواستعظیمجنایتاست،عمومی
دیگرانجبینعرقوازکنندمیظلمخداخلقبرکهاندظالم...کسانیشود؟...
زیراست.شدهرایجمامملکتدرنابخشودنی،ظلمآورند.میبدستسرمایه

شرعیت،خلافوگذاشتندپازیرراقوانیننماهامسلمانایناسلاملوایح
سخنانازاستفادهبارابیچارهمردموکنندمیعملانسانیاخلاقخلاف

کنند.نمیعملگویند،میزباندرراآنچهومیدهندفریب؛دینبزرگان
کهدهدسرگریهزبانیبیوبابکشدجگرازنالهگهوارهدرکودکیچرا

ام؟گرسنه
چراپسنماید.پروازدانهوآبکردنپیدابراینیست،ظریفپرندهکودک

شرعیتنیست.موجودگهواریطفلبرایدارد،وجودپرندهیکدرلانهآنچه
خویشسرمایهافزودنبرای؛دیگرانسانازبدنوزحمتازکهنیستآن

صوفییکوخداشناسانسانیکانصاریعبداللهحضرتبکشند.روغن
:استکردهبیانچنینراشرعیتکهبودبزرگ

شرعیتاستاین٬روراستظاهربه
طریقتاستاین٬شوصافباطنبه

کردیراستباطنبهراظاهرچون
حقیقتاستاین٬زدلشوبینخدا
«انصاری»

نیزماروزگارحوادثاند،صدادارایطبیعتوانساناگربود،متیقناو
رحمخودبهچرا،ایمشنیدهزیادسرزمینایندرراهاصداهمچودارد.صدا
راظلمت،چراغوشمعمیکند.هدایترانورعالموسلیمانسانکنیم.نمی

بابایدمامیکنند؟.تعینحاکمینرابشرسعادتمگرمیبخشد.امیدوروشنی
وشادمانیهیچباشیم.داشتهدوستراخودفرزندمخصوصاًباشیمعاطفه
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رفیقفرزند،وزنبانشستننشه،ازترلذیذمیناوبادههیچبهتر،تفریح
نیست”.سالموانسان
بودندخواهشبدکسانیکهحتیداشت،دوستراانسانهاآنقدرفامیلپدرنجیب

خانوادهاهلبارادوستانممیکرد"دعابخداهمیشهداشت.دوستنیزراآنها
هایشانهاللهیاباشنداماندرشانفامیلباهستند؛بینمبدوکسانیکهشان

بساز".سبککینهوبدخواهیبارزیرازشانرا
کاملاجمیلمخصوصاٌبود.گذاشتهاثرفرزندانشبرنجیبالعادهخارقاخلاق

سندرکودکانبعضیمیکرد.پیرویراپدرشنیکواخلاقخوردیسندر
بود.اطفالجملههمانازجمیل؛باشندداشتهمیکاملعقلخوردی
اجتماعی،زندگیدربارههایتبصرهوگپهاحامدوحمیدباهمیشهجمیل
روزمرهحوادثمورددربرادرانشروزیکداشت.جامعهبرحاکمروزگار

حوصلهبیباجمیلداشتند.بحث،بودآغشتهخونینوآلودغبارسیاستباکه
وشیطانبازینوعسیاست:گفتوبرید.عالمانهجملهاینباراحرفشانگی
واحساسبایدانسان»اوگفتاست”سلطانکارساختنشادرامسکیندل

بیانسانبایدچرااست،کشآدمخشن،وعاطفهبیانسانباشد.داشتهعاطفه
همباانسانهادلهایرشتهچرانکند،حفظراکامرانیوسعادتباشد،عاطفه
اینبایدشوند؛جداهمازمرگقهارپنجهبازمانیکهتانباشد.نداشتهپیوند

داشتنیدوستجمیلدهنازکهجملات«.دارندنگههمدیگرباراعاطفه
بهراشنوندههرساخت،میمومراخشنانسانهردلمیریخت،بیرون
انداخت.میحیرت

حقیقتیکمرگمیگفت"وداشتعقیدهابدیزندگیبهکودکیهمانازوی
است.دیگرجهانزندگانیطلوعجهان،اینزندگانیافولاست،هولناک

نوین".زندگیبهرسیدنبگویدمردن،نگوید
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داشتنیدوستفرزندبودند،اوسلیمعقلبزرگینگرانسختونجیبنرگس
اندکینیزاوجسمیتکاملدلیلهمینرویداشت.عقلینموسرعتبهشان
بود.ماندهعقب

وشدوارداجتماعدربایسکلیکداشتنباسالگیپانزدهسندرجمیل
جاهلانازمادرشمانندوبودرساترنارس،اجتماعازوسالسنآندر

ازاجتماعومردممیانازبایدرابدوخوبتمیزمیگفت"وداشتنفرت
بیازآموختی؛کیازراادباند:»گفتهبزرگان".چنانچهآموختناقص
«ادبان

بخاطرچیزیبلخدرشدنشمهاجردلیلوکابلازگذشته،ایامازجمیل
است.بودهکابلزادگاهشکهمیدانستفامیلهایقصهازفقطنداشت.

وقتبیشترینمیداد،گوشمادرشنرگسهایقصهبهزیادطفلیدورهدر
بامیگذراند"نیلاب"اشیگانهخواهروبرادرانومادرکنارخانهدرراخود

تابود،کارمحافظهومیکرداحتیاطزیادموردایندرمادرشکهوجودی
وجودبزرگمثالاماگردد.جمیلتشویشسببکهنشودگفتهخانهدرحرفی
بندد"نمیکسیرامردمدهندارد"

باهممکتبیکدروداشتمعلمیوظیفهدرکابلنرگسمانندمرضیهخانم
بارچندکردند،پیداشریفمزاردرراهمدیگرسالچندازبعدبودند.معلم

پسرودخترنرگسفرزندانسالوسنهمنیزاوآمد.شانخانهمرضیه
مرضیهکهروزیبود.مسرورخوشخیلیایشانبادوبارهتماسازوداشت
ازمکتب،ازگذشته،از٬قدیمدوستانازهایقصهباهمآمد،نرگسبدیدن
کردند.بازخوانیراهاقصههمهسابقمعلمینوازجنگ

حضورمادرشکناربود،بیزارسالشوسنهماطفالازهمیشهکهجمیل
جمیلهنامشنیدنبانرگسشد.تکرارهاصحبتدررا"جمیله"نامداشت.
انجامید.صحبتپایانبهجمیلهنامذکرتغیرداد،قصهرویهکاملا



17

صرفمرضیهباتماسازساخت،مطلعرانجیبمرضیهازآمدننرگس
اقامتبرایشریفمزارشهرازتردورراکوچکدهکدهآنهاکردند.نظر
نسبتهاکابلیزیادتعدادنبود.تصادفرویانتخاباینبرگزیدند.شان

مزارشریفشهربودند،کوچیدهمزارشریفشهردرکابل؛خونینجنگهای
بود.شدهمبدلکابلیهاتجمعمرکزبه

مرکزکوچکتردهکدهآنامابود.مناسبجایکاریابینظرازکههرچند
سرشارروحمردممیشد.شمردهادیبانومرکزشعراًوباستانآریانادانشمندان

خودباراشعرادیگروبلخیدقیقیوبلخیرابعهبلخی،مولاناینبوغاز
افتخاراتداشت،نظردرباراگفتنسخنآدابشهرآنعواممردمداشتند،

بودند.نکردهفراموشبلخدیرینیهادبی
وتعلیمبرایمناسبجایوشاعرانههایرویاشهرنرگسونجیببرای

پنهانسینهدررازیشوهروزنایندیگرطرفازبود.شاناطفالتربیت
گردند.ادغامکابلمردمبزرگاجتماعدرخواستندنمیداشتند؛

روحباروحشگذاشت،پادهکدهآندرکهزمانیازشاندومفرزندحمید
علومازمیپرداخت،شعرسرودنبهتوانشاندازهبهبود.شدهملحقمولانا
آدابازمحلمردمصمیمانهبرخوردازنیزحامدمیبرد.لذتاجتماعیوادبی
آموخت.میرادریکهنادبیاتنمود.میتمجیدشانگفتنسخن
مایهجمیلتنهامیکرد.خطاببلخی""رابعهراخودفامیلیکدانهدخترنیلاب

موقفاجتماعوخانوادهبیندرگفتنسخنباداد.نمیانعکاسرادرونش
دانشمندوبزرگمرداناوباگفتنسخناصولزیرابود.نکردهنمایانراخود

وجوانزندگیحاصلداشت.منشیبزرگنمایاوحرکاتوداشتشباهت
بود.وجهاناجتماعمردم،دردازواقعیدرک

بههممطالعهبود،ندیدهراخارجبود،نرفتهبیرونخانوادهازدامنهیچگاهاو
دوستی،انسانعلممیبارید،علمنورصورتشازمگرنداشت.فهمشاندازه
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موجببود،گرفتهمایهدرذهنششفقتوهمدردیترحم،شناسی،انسان
بود.دوستانشوماحولشومحیطوفامیلافتخار
درفاکولتهبود.شدهورسارشیدتنومند،٬کردتمامرامکتبکهزمانیجمیل
گوشهازبود.گردیدهمعطوفاوبهدانشجوپسرانودختراناستادان،توجه
بود.شدهعالموبرخوردخوشاجتماعی،فردیککرد،پیدانجاتگیری

بود.نمایانعملشوگفتارصورتازپرورینوعوشفقت،نجابت،
بود.آزاردهندههایشخوابهمهنوزمگربودشدهکمتراوترسناکخوابهای

دید؛میتکرارراخوابیکهمانهمیشه
میکرد.اذیتش«۲۲دو»بیستنمبراتاقبابزرگتعمیرهمان

تماشارابزرگتعمیرگذاشت،میچشمشجلورابرادرشحامدتحفهروزها
حامدازروزیکندارد.چندانشباهتتعمیرخوابهایشانباکهمیدیدمیکرد،

شباهتکرملینقصربهشماتحفهاینپرسید"بود،آمدهماسکوازهمبازمکه
من".خوابهایبانهدارد،
شریفعالمیکذهنشدرامدانشیبیاینبامیتوانمچطور»خندیدحامد
نمایم«درکبالاتراست،مندانشازکهچیزهاییوشومداخلشمامثل

شمااندیشهگفت"جوابشدرشد،شرمندهاندکحیاازوحامدازجواب
شدنداخلکسیهیچذهندراست،منمثلکودنیکعقلازبالاتر

میذهنمدرهمیشهروشنچراغماننددیگران،ذهنازدرکدستورنیست،
نمیدانم.راسخناصولکنید،عفوتانعظمتبامراعزیزمبرادردرخشد.

مردمبرابردر»امنکردهپیدارازندگیراهچنداناستبرهمودرهمذهنم
نمیتوانم«.گفتهسخنحیااز

مادرشوپدرحتیکهبودقائلاحترامچنانکوچکشبرادربرایحامد
تمامعنقریبکرد،وعدهبرایششنودوگفتاودراینمیکرد.حسادتبعضاٌ

حالتاکهکرملینقصرتماشایبهتراودهد،میانتقالخارجبهراخانواده
برد.خواهماید؛ندیده
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میداشت،وشوکتشانتجملی،جنبهکهدستاوردهاینوعهیچبرایجمیل
بود.جوابشمنتظرحامدمنظورهمینبهگردید.نمیخوشحال

بدنیست،دقیقهچندخوشیبرایدیدنراکرملینقصرگفت"درجواباوولی
دارد"ابدیلذتگرفتندسترابینوایرساندن،کمکراانسانیاما
برمیگشت،اربابشپسرانباهمراهتجارتیسفرهایازحامدکهزمانیهر

منحیثویدارد.نگهشادراخاطرشتاآوردمیجمیلبرایراتحفهبهترین
حمایتدررااوکرد،میدرککاملاجمیلخودوالدینمانندوبزرگبرادر

وهمبازیرفیقدومیشبرادرحمیداماقرارمیداد.خویشجانبههمهشفقتو
یکدیگردوهربود.نوجوانیازتمثیلویباصحبتروحیهبود،اشاتاقیهم
کردند.میدرکومیداندآزارخیلیرا

بلـــخدانشگاهدرجـمــــیل

فضایرفتند،میپوهنتون"دانشگاه"شانبایسکلباروزهروجمیلحمید
طبقجمیلبود.آموزشبرایبهترفضاینسبتاٌجمیلبرایبلخپوهنتون

رفیقمحصلینباآهستهآهستهاندیشیدمیزیادومیکردصحبتکمترعادت
میلذتاستادانحتیَروشنشذهنوگفتارطرزازبود.شدهصحبتهمو

کردهتعبیرآموزشودانشمحلکهرادانشگاهفضایاوبنظراما.بردند
سواد،فقرودوشیزگانبهاحتراممعاشرت،آدابرعایتعدمنبود.چنانبود،

درمحصلدخترانآزارواذیتبرایاوباشپسرانمیکشید.فریاددانشکدهدر
دموکراسینامازاستفادهباماشبدبناممیشدند،جمعمختلفهایگروپ

نفرتآنازجمیلکهداند،میانجامباورقابلغیرحرکاتغربیوارداتی
داشت.
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دارایکهمست،پولاربابانبعضیپسرانازمعمولاٌبدماشهایگروه
وخانماندخترانآفرینهنرهایپنجهوازبودندزیادزمینوفراوانمواشی

بعضیپسرانیاوکردندمیاستفادهقالیننگارونقشرویبضاعتبی
مردمخونباشاندستانجنگهاطیدرکهبودندمسلحومستپولمجاهدین

یکهمچنانبودند.کردهتصاحبرامردمنیستوهستوبودشدهرنگین
بودند.شاملهاگروهاینداخلنیزذهنخالیروهایمیانهمحصلینتعداد
بودند.کردهتبدیلبانوانوحشیانهشکارگاهیبهرادانشگاهفضا

مجاهدینتوسطمردمقتالوقتلورحمانهبیکشتارطالبان،سیاهدورهفشار
پرُجامعهوبودکاشتهمردمقلبدرکینهتخمآنقدرش-«۱۳۷۱»سالدر
غیرحرکاتاینمیگفتوبودکردهدرکرانکتهیکجمیلبود.نفرتاز

کشتاروکشتازاستفادهباتاخارجیستهایایجنتگذارینطفهباورقابل
درازیدستزناننجابتوعفتباوریختندخوناسلامنامزیرکهطالبان
تامیشود.گذاشتهوطندرفحشاتهدابدموکراسیزیرنامحالاکردند؛
برایفضاچنیندرتنفسبرود.بینازحجابوحیاوبشکندمردمغرور

خیلیاووامثالجمیلچونهوشباجوانانودانشمندوادبیهایشخصیت
بود.بارتاسفوکنندهدلتنگ

ثمربخشکوتاهمدتکرد،جبرانتوانمیرااقتصادیفقرمیگفت"جمیل
خونطولانیسالیانبایدکردن،جبرانرااجتماعیشعورفقرامابود،خواهند

خورد".دل
برایفراوانهایپرابلمجنگازبعدکشورهایدراجتماعیهایمسئولیت

همهکهافغانستانمثلجامعهمخصوصاٌببارمیآورد.دانشمندوصادقمردم
داد.بربادسدهچنددرمتعددکشورهایتعرضوداخلیجنگهایراچیز

واسطهبهسنتیفرهنگحتیَوتربیت،تعلیمفرهنگی،اخلاقوادب،شرافت،
بود.رفتهبینازنیزجنگ
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بعضاٌشدند،بزرگجهلوتاریکیدرجنگهاستمزیردرکهجوانانی
بعضیبودند.دادهازدستراشانسلیمعقلوتفکروذهنیروشنایی

اخلاقوعفتشرمانهبیتجاوزبانیزمیلادی،1992درمجاهدتفنگداران
بودند.زدهصدمهراشریفانسانهای

دموکراسیزیرنامناتووغربیکشورچندینلشکربامجاهدینبازگشتدر
دانشوفرهنگیادبی،زلالجایگاهیایندانشگاهالنفسضعیفپسرانبرای

دورهآنگشاییعقدهوجنسیهایخواستهشدن،برآوردهمرجعآموزی؛
بود.شدهبودند؛نشینپردهزنانکهطالبانتاریکهای

دانشبرایراشاندخترانتاداشتندهراس٬تلختجاربکسببافامیلها
خارجیهاتوسطکهدموکراسیهایسروصدایبدهند.اجازهدانشگاهبهآموزی

٬بودشدهواردوارداتی،اموالمانندافغانستانسرزمیندردورهایقارهاز
مسلحدندانتاجنگیافرادزیرابود.کردهایجادفامیلهادربیشترتشویش
پسندیدهفرهنگاخلاقنداشت.وجودجامعهعادیافرادبرایضمانتیبودند،
شدهفراموشتقریباٌجنگهایویرانیاقتصادی،محبوبیتهایرویهمسنتی
بوجودراباررقتحالتدومامردمبرایوارداتیدموکراسینغمهبود.

راطالبانسیاهدورههایعقدهآزادی؛آناستفادهبایکیبودآورده
بالایقیوداتشدیدترینآزادیکردنبدنامبرایدیگریومیکردجبران

دادهدستازراشانخانوادهمردکهزنانیوکردندمیوضعدختران
فرزندانبرنانلقمهیکآوردنبدستبرایدموکراسیازاستفادهبابودند؛

میدادند.تننبود،زنانلزومگذشتهدرکهکارهایوشاقهکارهایبهشان
نبودند.اکثریتپسندموردجمیلچونروشنجوانان

میراطولانیوکجهایراهکشوردروارداتیدموکراسیوترقیجنبش
ساختنبرآوردهوهنرنماییبنامخارجازجواندخترانموقعایندرپیمود.
آزادیباایشانکردند.اندامعرضجامعهدربرهنهنیمهلباسبازنانآزادی

شانحیاتازحمایتبرایونداشتندپذیرشجامعهدرغربیگسیختهلجام
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درراطالبیتهدابخوداینبود.گردیدهتعینمقاماتطرفازمحافظین
میکرد.محکمشاندوبارهآمدنبرایجامعه

بازیکاغذبروکراسی"وعدالتیبیستانی،رشوهاختلاس،درزمامداران
فریاددرکشورعدالتیبیبودند.مصروفخوداندوزیپولواداری"
میکشید.

آمدهامنیتتامینوآزادیزیرنامخارجیمسلحدندانتالشکرهمهآنبا
نامتحتمجاهدینشد.ترورشعلهبلکهنگردید،قطعجنگتنهانه؛بودند
ماهیت.تغییرنهبودند،کردهنامتغییرجزشمالاتحاد
بودند،گرفتهرابیگناهانسانهایجانکههایمرمیپوچکهمگونشانذهن
افغانستان"اسلامی"جمهوریبود.گردیدهسرخدالرپولبهشانچشموپوچ
وبس.بودخودشانجیبهایپرُکردنمصروفالمللیبینقوایحمایتدر

رسوبشاندرافکارمجروحملتآرامیویران،کشورآبادیبرایدلسوزی
دورترازشدیدتفنگقدرتبامردمدارایوعامهدارایغصببود.نکرده

نکردند،اقداماسلحهآوریجمعبهتنهانهحکومتداشت.ادامهشانقبلی
ساختند.نیزمخدرموادتولیدمرکزوترکشندهسلاحگدامراافغانستانبلکه

یکیمیکرد.حکومتدرافغانستانقدرتنوعدومتروکاوضاعایندر
وبودنمودهنصبامریکاکهرامجاهدینآنصدردرکهرسمیحکومت

غربتاشرقوشمالتاجنوبدرکهخوردهشکستطالبانهماندیگر
خشمقرارداشتند.پاکستانایاسایحمایتدروبودندمستقرافغانستان

دوهرکهبودامریکاسرپرستیوحمایتتحتناتوقوایلشکربالایمردم
وجودخائنانههایئیکاستهنیمهزارکاسهزیرمیداشت.نگهتعادلباراقوه

بالایبمتنُهزاران؛تروریزمبنامطالبانبردنبینازخاطربهوداشت
میبردند.بینازرافقیرملتمیشدُریختهجاتقریه
حادثهتکراربازهموشدمیکشتهافغان؛جنگخططرفدودرگذشتهمانند
هرولایت،درایاسایباوابستهوخائنوالیانبعضیحالتچنیندربود.



23

وجودمردمحیاتحفظبرایضمانتومیکردندعملخواستند،میآنچههر
نداشت.
راتفنگدارانماندهعقبضمیرتواننمیزدن،حرفونمایشباصرفاٌ

پیشینشاهانهایدورهمانندنداشت.وجودقانونحاکمیتزیراداد،تغییر
درافغاناناشتراکوخارجیدانانقانوناشتراکباضخیماوراقباقانون
ازصرفاٌوبودشدهگذاشتهنیسانطاقدرونوشتهآلمانکشوربنشهر
میکردند.استفاده؛بودشانخودمنفعتبهکهقانونمواد

براحکامآنتطبیقبرتابود،دورانظالمانبرایخوبآویزدستمگر
استفادهخویشبنفعآنازوبگذارندنمایشبهرادموکراسیقدرتمظلومین،

ازتروحشتناکشانبرگشتکاسه،همانوبودآشهمانشمالاتحادکنند.
ازراافغانستاناردویقدرتبانظاماولمرحلهدربود.شاناولمرحله

فروختند(آیاس)آيامپریالیزممزدورانبهرانظامیوسایلوبردندبین
کسهرکهبودکردهجلبراقدرتمندانتوجهدیگریموضوعبارایناما.

شدهترعلنیکشتاروکشتبشمارند.محکومواقعیت،داشتنظردربدونرا
وتلویزیونرادیو)جمعیهایرسانهمیشد،مشاهدهتغیریکفقطبود.

دموکراسیتمثلشخصیهایرسانهوبودشدهخارجدولتکنترلازاخبار(
درمیگذاشتند.نمایشبهراجامعهپسندغیرمسائلبیشترکردند؛میرا

میشدکاپیواستفادههاغربینشریاتازتلویزیونینمایشات
وحتیّزندانیگوناگونهایبهانهبهژورنالستانومحصلجوانانتعدادیک

تنصداهاکشتنشاهدتاریخداشتند،فراوانرنجروشنفکرانمیشدند.ترور
بودند،اجتماعیخدماتمصروفکهزنانیمخصوصاٌجامعه،روشنگر
وکینهازنمونهداشت،ادامهولایاتوکابلشهرمرکزدرحالتاینمیباشند.

زیرامیشد.تحمیلمردمبرنیز"طالبان"دولتضدگروهوحاکمدولتستیز
بیگانهعنصرخلقدموکراتیکحزبحاکمیتدرمجاهدینکههمانطور

وارداتیدموکراسیایندر٬بودندماوطنپدرسرزمینافغانهماننبودند



24

اجیرهایخارجیتعدادیککهالبتهنبودند؛خارجیعنصر""طالبنیز
بودند.شاملنیزهاکشوروسایرپاکستانیبگیرمزدو

پاکشناسانخدادوبارهورودبرایخوشمژدهافغانستانبینوایمردم
یکوهفتادسیزده«۱۳۷۱»سالهایزیرادیدند.نمی»مجاهدین«نفس

برایکهداشتندبیادرامیلادیدونودنوزده«۱۹۹۲»مطابقخورشیدی
توپها،فیربارامردمشیرینهایجانتفنگدارانوشتافتندمجاهدیناستقبال

جویبارهایوجاریخونهایدریاییشانمقدمازوگرفتندراکتهاپرتابو
جاریخونجویوبودخشکیدهکشیده،بلاسرزمیندررحمتشزلالآب

بود.شدهانبارسرکدرهامردهنعشوگردید
وپسکوچهکابلشهرفقیرگانباشندههزارشصتحدودشدنقربانبا

انسانهاجانونیمبیجانجسدشد.آبیاریانسانخونازقریهودهشهر،کوچه
درتانکآهنینهایپاشنهزیرکهشهرهایسرکوکوچهوپسکوچهدر

گردید.فرشمرمیپوچکبابود،شدهتخریبجنگطول
وخوردرقمافغانستانفقیرمردمتقدیردرجنگترینسابقهبیوترینشدید
راپورتهیهجهتمتمادیسالیانازخارجیژورنالیستانشد.جهانتاریخثبت
حکومتسقوطازبعدهایسالدرشانراپورداشتند،فعالیتماوطندر

ورحمیبیجنگ،نوعاینزیرابود.گردیدهونیزتندخیلیالله،نجیبداکتر
بود.سابقهبیجهاندرویرانی

هایگروهبیرحمیوقساوتاثردرم-1992سالدرکابلشهرمردم
عزیزاندادنازدستباکردند،نمیدریغجانزندههیچکشتنازکهجهادی،

خویشبرایامنومصوَنپناهگاهراکابلپلچرخیزندانبالاخرهشان،
گزیدند.اقامتویافتند

ازمردمبعضیبود،کابلشهرازترسناکوتروحشیانههاقصهدرولایات
بودند.شدهصحراییمجنون؛وحشیانههایصحنهآندیدن
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وداشتقرارحملهتحتشرقجنوبوجنوبطرفازمملکتپایتخت
آسیابهراخویشتنتاگردیدند،مهاجرکشورشمالبطرفناچارکابلساکنین

گردند.غیردیارراهیوبرسانند،میانه
شرافتمندانهناجنگهایهماندلیلبهبلخولایتدرجمیلخانوادهموجودیت

صرفاٌاست.گردیدهمقیمبلخبولایتچطورووقتچهنداشت،بیادجمیلبود.
تفاوتاندکیبلخسرزمیناصلیمردمباکهفامیلکرداروگفتارطرزاز

اومیرفت،بینازآهستهآهستهتفاوتهااست.کابلستانازاومیدانستداشتند،
ترکمنوتاجیکازبیک،فرهنگکهبلخولایتفرهنگباکابلیهادیگرو

آمیختند.میاستواربود،
میکرد،دلدردبرادرشحمیدبااشادیبانههایصحبتباخانهدرجمیل

شدهردیفجاهلودانامظلوم،وظالمفقیر،وغنیزور،کموزوردرذهنش
کرد،میاستدلالومیچرخیددلهایشدردتمامپدیدهچندهمینرویبود.

بود.اوسیانسذاتیاستعداددرحالیکه
شاگردانبرایسیاستوادبیاتدرسبایدشماجانجمیلگفت:برایشحمید

بدهید.
منباتانبرادرینسبتشماخوشبینیاینگفت؛مینفسیشکستهباجمیل
میداشتم.رااستعداداینکاشایاست،
میفکرکهداریدراآنازتربالااستعدادشماچرانهگفت:جوابشحمید
کنید.
ظالمبردنبینازندارند،راهایمحرفشنیدنتوانمردمبعضیگفت؛جمیل
برظلمشود،دادهتغییرخصایلبایدنیست.حلراهدیگر"اسلحه"ظلمتوسط
ناپذیرجبرانبالاتروظلماینساختنمنهدمومیشودکشورانهدامباعثملت

ممالکچراکه…معماستیکحلجستجویدرهمیشهذهنمبود.خواهد
رئیسیا٬رهبریکوندارنددلسوزیخودبرایآنامثالوافغانستانچون

غربیدولطرفازکرزیکنند؛نمیانتخابقانونمطابقراجمهور
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آندرکهقانون.نگرفتندقانونراهازراظالمدستملتشد…وگماشته
هیچگاهمانمیکنند.انتخاب٬بگیرندسهمشانسرنوشتبخاطرمردمتمام
ماودارندانکشافوترقیدیگرممالکچراایمنکردهملامتراخود
واوضاعچنیندرعلم،شمعکردنروشن…نکردیمکاریساحهایندر

راخوبهایفرصتوزمانداردبکارزمان٬نیستروزیککاراحوال
نجاتحالتاینازخودراباشیمخواستهکهزمانیهرایم.دادهدستازکه

فاصلهوبکشیمدرآغوشراهمدیگرکهبودخواهدوقتسرهمهنوزبدهیم
استشدهایجادملتبیندراجیرانتوسطکهقومیومذهبیزبانی؛های

گذشتهبهقدر…هرایمکردهتوقفگذشتهافتخاراتدرببریم.…امابیناز؛
ازراهاگذشتهتانمیشود.درمانمادرد٬شدچراوشدچهکهکنیمفکر
ماگذشتههایوکاستیهاکمیبهراخودونسازیمپاکخویشذهن

شروعخودازراانتقادکهبیائیدرسید.نخواهیمروشنآیندهبهنکنیمملامت
.کنیم

ازعلمزیورباطولانیسالیانطیپیشرفتهممالکگفت:مقابلدرحمید
اجتماعیبرابریهایناخاطربهملتهنوزواند،شدهبزرگنسلچندین
بدبختانهامااست.مردمآگاهیبهوابستهصلحشدنبرآوردهکنندمیمبارزه

پیشگیریمجویانهصلحمبارزهاستبداد،برابردرمانده،عقبکشورهایدر
خودگرفتننادیدهراجنگعاقبتنیست..حلراهاسلحهبهشدنمتوسل
بردنبینازباعث«»اسلحهدیگرجهلباجهلبرابردرستیزاست.جهالت

وجوییمنفعتمردمبرایاستفادزمینهحالتهمچودرزیرامیشود.ملت
وبس.میگرددمساعدخارجیوداخلیطلبانفرصت

شماگفت:اوحرفهایتاییدبهوحمیدجواببهوکشیددرازبستردرجمیل
وطناحساساتاست.جامعهذهنساختنغنیتمدن،بهترینگفتیددقیقکاملا

احساساتهرگاهمیشود.مردمهلاکتومرگباعثتاریک،ذهنباپرستانه
باعثبگیرید،صورتآمیزصلحمبارزهراهازروشن،ذهنباپرستانهوطن
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راهمگرنمیدهد،نتیجهکوتاهبمدتمبارزاتهمچومیگردد.هاتودهآگاهی
دیگرظلمکهمیدهدهشدارراحاکمینمیسازد.همواررامقصودبهرسیدن

مظالمینازبخاطرجلوگیریبشراصولیاقدامترینمهماینندارد.بقا
تودهشود،برداشتهاجتماعیمجهولاترویازپردهتابود.خواهداجتماعی

عادلرهبروقانونپرتودرکارواینکنندپیداسیاسیوعلمیآگاهیها
کشورهایداخلیاموردرامپریالیستیجهانمداخلهاماگیرد.میصورت

ازبعدآنهااند.ساختهمسدودرااصولیوعلمیمبارزهراهآفریقاوآسیا
کهکشورهاینبایدکهکردندحاصلتجربهدومواولجهانیهایجنگ
راخویشنوکران؛باشندداشتهعلمیرشدمیباشند؛معادنوثروتدارای

دارند.نگهخاموشراشانهایملتتاکنندمیحمایتقدرتمصدردر
آغازیکبارکشوردرتاریخطولدرجوانبرادردوایننظریاتاگرواقعاٌ

نمیجداشانتنازرامبارزینسرصفتنوکرومستبدشاهانوشد،می
ملتاینروحهرگاهپیوست.نمیوقوعبهخونینهایکشمکشاینکردند،
محبتآبباراریختهخونهایخونریزی،دواموبعوضگرددآرامافسرده
تمدنسیلمیشود.روشنهاذهنیتعلمچراغکردنروشنبانمایند،شستشو

وپیشرفتعنوانبهراتمدنصورتآندرگردد.میسرازیرکشوردر
اقتصادی.هایمجبوریتبخاطرنهپذیرند،میتعالی

گیرندهتصمیمقانونوکردخواهندمفادحکومتوملتصورتایندر
منابعکشورمابگمارند.اقتداربرراصادقینوبرکنارخائنینتا…بودخواهد

محدودآناستفادهشعورمتاسفانهدارد،فراوانناخوردهدستزیرزمینی
قانونوصادقرهبرینازیممیبداناکنونکههایگذشتهزیرااست.

دستازرافرصتهانبایدماحالابودند.نکردهاعادهملتبرایراقایم
ترقیبرایخوباستفادهبایدجهاندولامنیتیقوایحضورازبدهیم،
پابهدوبارهپاشیدهازهموملترفتهازبیناقتصادیتابنمایم.خودکشور
هلاکراکشوروخودجاهلانهاحساساترویآنغیردرشود.ایستاده
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اجیرانتوسطانگلیسابرقدرتدستوربهدورزمانهایازکرد.خواهیم
٬بودندکاشتهراپرستیزبانوپرستیقومبنامرانفاقتخمملتمیاندر

میکنم.دروآنرانتجیه
خودبامارامنابعواستفادهفرصتهمینازنیزکشوردرمستقرقوای

ماند.نخواهدباقیچیزیویرانهوطنجزماملتبرایمیبرند.
ذهنیرشدجمیلبودند،خانوادهکوچکفرزنددوهرنیلاتوجمیل

سنازقبلمیبردند.لذتنیزمادرشپدروهایشازصحبتداشت،قویخیلی
سفروسیردرخوابشبهابود.گرفتهقراراشذهنیقوهتاثیرتحتاوبلوغ

داشت.وطنشاحوالواوضاعبخاطر
درنظرهایشاظهاربود،شدهوارددانشگاهجواناناجتماعدرمدتیکهاز

ترسیدندلیلبود.شدهکمترسناکخوابهایوساختمیراحترااواجتماع
ونرگسسینهدررازیمگردانست،نمیخودشراهایشگیریگوشهو

افشاخواستندنمیوبودنگردیدهافشاوقتهیچکهبودمادرش«و»پدرنجیب
گردد.
استادیکروزمیداد،گوشبدقیقاستادشتشریحبههمیشهصنفدرجمیل
رانفسیپاکدرستغیربدهیم،بنیادازراجامعهسیستمبایدکرد"تشریحچنین

راگذشتهاشتباهاتبداریم.تدریسوتحمیلملتبرقانونحاکمیتذریعه
کنیم.فراموشنبایدراقربانیانبنویسیم،تلخیهاوبربادیهاازبگذاریم،انگشت

بزرگتجربهچنینکفنگلگونشهیدانخونبهایازکهبنویسیمصادقانهبلکه
آوردیم.بدسترا

سیاسی؛صفتنوکرافرادبانصبسازیم.روشنراآیندگانراهباید
تغییرحکومتسیستمزیراکند.نمیتغییرمثبتجهتدرملتسرنوشت

همهایناند.کردهاندامعرضمختلفهایقیافهباافرادتنهااستنکرده
برویم.عقبوبگشاییمبازراتاریکیبهبرگشتراهنباید،دادمکهقربانی

تجاوزگریکبخاطرمابشناسیم.دقیقراخودوطنجغرافیایموقعیتباید
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ملتخونسنجیده،ناراجنگعاقبتبردیم.پناهدیگرگرتجاوزبدامن
روسهاگلولهفیر"اثردرکهبیگناهیطفلیبخاطربایدحالاریختیم.راخویش

اینحلراهیاوکنیمگریهشوند،میکشتهیاوشدندناتو"کشتهقوایویا
نماییم".پیداسیاسیمنطقباراسیاسیبحران

قصهبود.نشدهمتواریوطنازجنگهاتمامدرکهبودکسیدانشگاهاستاد
فرزندانشبراینجیبگردید،بازگودرخانهجمیلطرفازکهدانشگاه،استاد
درانسانیسرمایهترینغنیاواست.احترامقابلمحترماستادآنگفت"
شایداومیکند.تربیهراوطنفرزنداناشعلمیثروتباوماستجامعه
ذهنشدراشسرمایهنیست،فقیرمگرباشد.نداشتهاختیاردرپولخزانه
اندآنهایذلیلوفقیرنمیتواند.گرفتهراازویسرمایهآنقدرت،هیچکهاست

وشدهخمیدهملتخونریزیقدرت،پول،کثافتوزنزیردرشانقامتکه
دارند".ناآراموجدان

میکرد.چایتقاضایازخانمشبرمیگشت،خستهکارازکهروزهرنجیب
حماقتخستگیوشودآمادهفرزندانش،عالمانههایصحبتشنیدنبرایتا

سازد.رفعمیشنید،بای"اربابش"ترقیندکاندرروزطولدرکهراهای
حامدنیلابزد.سرنیلاباتاقبهوجمیلحمیدهایقصهازبعدشبهمان
کارخانگیش،ختمازبعدداشت.میدوستهمهبهنسبترابزرگشبرادر
بود.متاثرواندختنظرراحامدبازگشتتاریخ

؟"میشویمعلومناراحتوهستیخسته"چراپرسیدپدرش
کرد".نمیدیروقتهیچناراحتم،حامدبرنگشتناز"گفت:نیلاب
دیربود،کردهبایترقینبرایتیلفوندکاندراوداد،اطمینانبرایشنجیب

آمد.خواهدتر
سرفهشنیدوگفتهمیندر٬میکردسرفهاینطرفبههامدتازکهنجیب

داکترنزدزودترچههرکرد،تقاضاشوهرشازجدیتبانرگسکرد.شدید
برود.
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دارو،ونهداردوجودداکترنهکهسرزمینآندراو،تداویمیدانستنجیب
درراهاقالیندکاندربلخدرمهاجرتزمانازاواست.بعیدامکاناز

پوشاندهرااوششرویپشمگردوخاکمیکرد،جاروبکشید،میآفتاب
بخیرشبرادخترشبود.شدهپیدابرایشسرفهوتنگینفسمشکلبود،
شد،ناراحتخیلیشوهرشازتکلیفنرگسرفت.اتاقشباکنانسرفهوگفت
شبهمانببرد.دکتورنزدرااوخودشکهداشتجدیتصمیمفردابرای
شبنرگسمیزد.جیغخوابدربود،دیدهترسناکخوابهایهمبازجمیل

کشید.زیادناراحتیهمرایش
صبحپسرشوشوهربسترکناردرراشبصادق،پرستاریگانهنرگس

رویشبهطبعیت٬کردفکرشد،بلندبسترشازکهصبحآنهمبابود.کرده
بارادرختانبرگهایوزید،میشرقجانبازعطرآگیننسیممیزند.لخند

دستباکسیگوییجنبیدند،میبادوزشباهاشاخهمیداد.تکانملایمت
شبوحشتناکشهایسرفهآنباهمنجیبمیدهد.تکانرامیوهپرُهایشاخه
بهپسرشجمیلآمیزملالخوابهایترسچنانهمبود.نخوابیدهچندان

گوارینسیمشارازسروشادروحباصبحنرگسبود.افزودهاوناراحتی
گرفت.آمادگیصبحانهبرایبود،کردهآغازازصبحگاهی

پدرش٬مادرهمرایتاکردنظرصرففاکولتهرفتنازخستگی،نسبتجمیل
روزآناماپخت.نمیغذاخودشبرایعادتاٌنرگسببرد.دکتورنزدرا

آستینودستچاشتغذایبرایبودند،خانهمهربانششوهروعزیزفرزند
جمعسفرهدوربرگشت.کالجازساعتسرنیزنیلابانتظارخلافبرزد.
طرفرارویشنرگسکردند.صرفبود،شدهتهیهمحبتبایکهغذاشدند،
گذارهحامدعایدباهستم،پریشانخیلیهایتششبخاطرگفت"کردهنجیب

پلاناگراست،مهربانکن....خدانظرصرفقالینکاریپاکازمیکنیم،
میرویم".بخیرشود،عملیحامد
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کردمسرتاحساسمادرشجملهشنیدنازگذاشت،کنارراآبشگیلاسجمیل
نبود،خارجرفتنبخاطرتمجیدکرد.تمجیدرامادرشآمیزمحبتلبخندوبا

برایصحتبازندگیآرزوکمتر،عایدبامادرشقناعتبخاطرصرف
کن.....نظرصرفدانشگاهبهرفتنازگفت،نیلاببرایبود.پدرش
موافقتعدم٬استعلمعاشقخودشکهجمیلکردنمیفکرهیچگاهنیلاب

فکرچهافزودوکردرداوگپ٬باشدداشتهخواهربهپوهنتونرفتنبه
کامیابکانکورامتحاندرسومنفرمنوآمدامتحانمنتایجامروزمیکنید،

!!!!!!شدم
مادر،بینصمیمانههایجروبحثفامیلیزندگیسرنوشتدربارهروزآن

نگردید.نیلابشدنسومنفرفکردرکسیداشت؛جریانفرزندانوپدر
ازدانشگاهدرمحصلهایخانمآزادیواستقلالدربارهتازهاخبارباحمید

کمرهبرابردرمحصلخانمدوامروزکرد."قصهچنیندیدشچشم
مشکلاتازکلمهچندتاشدندحاضردانشگاهدرخارجیهایژورنالیست

شدند.خانمهازدنگپمانعجدیصورتبهپسرانبزنند.گپدرسی،
پرسید"ژورنالیستبالاخرهکهبودطالبانیوآمیزخشونتآنقدرهابرخورد

…هیچگفتخانمدارد"نسبتچهشماباآقااین
سرشانهازراوکمرهکردندبرخوردخانمهابااخطاریهبصورتپسران

کمرهمقابلدرگفتنسخنحق"زنهاکردند.تیلهوحشیانهگرفتهخبرنگار
مداخلهگفت"تاسفباوبردفروبراقشهایدرمورادستشحمیدندارند".

بینسطحبهمحصلپسرانطرفازمحصلخانمهایدخترشخصیاموردر
است".آورشرمالمللی
دلسوزانهجمیلکشید.راهچشمانشوخوردتکانخبرآنشنیدنبانیلاب

آنچهرازندگیجان،نیلابکرد"تسلیجملهاینبامایوسیازراخواهرش
زدهجنگکشورایندر،میکنمفکرومیکردمفکرمنمیکنید؛فکرشماکه

مادیگردستوگدا،دستیکباوارداتیدموکراسیایندرنیست.چنان
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کنیم.میبیرونهاخانمبرکنندهسرکوبغرورسنتی،فرهنگآستینازرا
سرکدرگدازنصدهانزنند،یاوبزنندگپکمرهمقابلدرمحصلچنداگر
هابچهزند،میگپهاخارجیکمرهمقابلدربدبختیوحقارتحالدر

واحساساتوخونگرمیبازیرانمیتوانند.کردهرامنفیومثبتتشخیص
بدوناحساساتمیکنند.برخوردهستیم،"مرد"ماگویاپوچغرورهمانیا

میکنیم.اشتباهاصلیغرورباراجهالتمابدبختانهاست،جهالتعقل
پدرانازواست"مادر"زنازحقوقحراصتکهکشورماتاریخیافختارات

خانمیکازبرتریچهنمیدانیم،ماوایم.کردهفراموشنیز؛ماندهمیراثما
پروازهمبدونکههستندپرندهدوبالیکوزنمردکهحالیدرداریم
مادردامانزادهمونثومذکرانسانتمامهمهازبالاترونمیتوانندکرده

.است«زن»
ودخترهاگروپبینشد،خارجماصنفازراپورترزمانیکهافزود،حمید

اخطاروترساندندواختطافتروربارادخترانپسرهاشد.جنگپسرها
دادند.

اگرنمیکنیم.فراموشرامعنیبیاحساساتوحاصلبیغروروقتهیچما
داخلدرعلمیمباحثهیکباباشداستوارعقلرویهابرخورداین

شود.میحلبایدرامشکلاتهمهصنف
چرامیکنندحکومتهاخارجیلشکرضمانتوپولبافعلیرهبران

نمیشود.دادهتبارزرهبرانمقابلدرپرستانوطناحساساتاین
کهزوروزرحاکمینتوسطروشنفکرانازتنچندگرفتاریزماناز

مسایلدرمحصلینساختند؛زندانیمختلفهایبهانهبهراژورنالیستان
حالیکهدرمیدهندبهاکمتریا".ومیزنندگپکمتروطناساسیواصلی

اند.جامعههایواقعیتدهندهانعکاسژورنالیستان
فرزندانش،عامیانهوصمیمانههایصحبتباروزآنحالهمهدرنرگس
خاصدرخشندگییکبرایشروزآنخانوادهفضایبود.سرحالوخوش
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زیرامیکرد.آرامشاحساسنیلاب،برایفرزندانشرهنماییازوداشت
وعلمجایگاهازرانیلابنمیتوانستبود،نفهمیوجهالتدشمنخودنرگس
نغماتمانندمیشنوید،فرزندانشدهنازکهحرفهایوشودمانعدانش

میداد.نوازشراگوششهایپردهموسیقی
درناجونونهالانچونوانگیزدلعطرباگلابهایبتهمانندفرزندانش

بودند.گرجلوهنرگسچشمش
بانیلابرفتند.بسترخواببههمهفرزندانپذیرفت،پایانمسرتروزبا

دربادوزشصدایباحویلیفضاینمود.خلوتجداگانهاتاقدرمادرش
بهجمیلدیشبناراحتخواببود،کردهبرپاعجیبغوغاینرگسگوش
همسرشاتاقبهسریبعدشد.جدانیلابازبخیرشبگفتنباآمد.یادش
چهارشنبهروز.خوابیدجمیلکناردرجمیلوحمیدباشبآنزد.نجیب
دوهرحمیدوجمیلنشستند.همدورهمهکرد،آمادهراصبحانهنیلاببود،
بوسیدرامادرشوبرگشتدوبارهجمیلکردند،ترکدانشگاهبقصدراخانه

ناراحتراخودشمامناحمقانهخوابهایبخاطرآرزوندارمجانمادرگفت:و
نشیمن،اتاقپنجرهازدوهرنرگسونیلاببرآمد،دروازهازوبسازد"
کردند.تماشارارفتنش

برادرشبرایدیروزپیشکانبایسکیلازدانشگاهتاخانهفاصلهدرحمید
صنفشبهقبلدقیقهچندحمیدرسیدند.دانشگاهساحهدرهردوکرد،قصه
دلخراشصدای.برودصنفشبطرفتانمودقفلرااشبایسکلجمیل،رفت
جعمیتکرد،نگاهعقببهداد،آزارراگوشهایشکمککمکفریادوگریه

اعتنابیاولداشت.جریانشانبینخوردوزدبودند،آمدهگردهابچهاز
مایهخمیرومایهکهروزیقلسرکردگیبهاوباشهایبچهمیدانستگذشت،
دانشگاهکناروگوشهدردخترانتهدیدبرایگاهیگاهیدارند،طالبیدوران

ازمحصلینتمامواستمسلحروزیقلکهگفتندمیهابچهمیشوند.دیدهبلخ
ترسیدند.میاوسلاحوپولیقدرت



34

شدشنیدهخانمفریادوگریهصدایدوبارهکرد،حرکتصنفطرفجمیل
زیردر٬زیباخیلیلباسبادختربرگشتعقببهداشت.کمکتقاضایکه

.کمک.....کمککمکمیزد،فریادکنانشیونهابچهپاهای
گردیدهمحاصرههابچهدربینکهدیدرادخترخورد،وزددرمیانجمیل
است.انداختهطنیندانشگاهفضایدرکمکشتقاضایوشیونوفریاداست،

بافاکولتهصحندررااوروزهابعضیتنهانداشت،اوازدقیقاشناخت
درنبودمایلودانست،نمیراروزآنماجرایبود.دیدهنامزدشانور

بدارد.استفهاممهریهازحادثهجریان
بود.آلودهخوندستانشکرد،بیرونجمعیتمیانازرامهریهاوکهزمانی

درنیزخودشنشود.اوکشتهتابودانداختهانوربرویراخودمهریهزیرا
کشید.بیرونجمعیتاززدبغلرااوجمیلبود.خوردهچاقووپایشدست

رفت.خودصنفبهجمیلرسید،مهریهکمکبهپولیس
گروپگردید،بخشدانشگاهسرتاسرخاده""انوربهمشهورانورمرگخبر
ولایتپولیسبرایکردند.فرارساحهازرساندند،بقتلراانورکههاییبچه
گردید.بازبزرگدرآمدیکیدریچهبلخ

نفریکوشنیدراآوازهناندرسالوننداشت،اطلاعحادثهازهنوزکهحمید
قضیه،استمدادبرایپولیسرابرادرتداد،اطلاعبرایشجمیلدوستاناز
رفت.برادرشسراغبهوبرخاستجایشازحمیدبرد.ماموریتبه

وجمیلومهریه.کردانتقالولایتبهفوراٌپولیسماموریتازقضیه
ماجرااستقراءبرایحمیدبودند.بردهولایتزندانبهرادیگرمحصولسه

ارگانتمامفرصتکمتریندر“"قاتلروزیقلپدربایرستمکرد.عمل
قاتلبود،کردهکمکرامهریهکهجمیلعوضدرخرید.راپولیسوقضایی
بود.کردهقلمداد

پدرشبود،بلخاصلیباشندگانجملهاز"مهریهبه"مشهورءمهرنسا
داشت،همرسوخاندازهیکونیکنامصاحبولایتهایارباببیندر
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محلدرکهغریبفرزندانسهوکشیدزندانازضمانتبارادخترشفوراٌ
یککهجرمبنابرجمیلماندند.باقیزندانیدرجمیلمانندبودند؛حادثهشاهد
شد.شمردهقاتلبود،دادهنجاتراخانم

بود.زنجیربهپازندانیمردیکاوندید،رافامیلشبعدبهآنروزازجمیل
اعدامحکممحکمهاماداشت.تلاشفرزندشرهاییبرای«پدرش»نجیب

مهرنساء"بامشروعنارابطهو«انور»قتلجرمبنابربلخولایتدررااو
ایندرداد.تکانرابلخشناسحقمردمتمامحادثهاینکرد.صادرمهریه"

بیوصالحمحصلینوعفتبادخترانخانمساختنبدنامقلابیدموکراسی
بایرستمطرفازکهپولبامحکمهداشت.گرمبازارخیلیواسطه

کندصادرراجمیلاعدامحکمکرد،میکارسرعتبهبود؛شدهپرداخته
نگردد.افشااصلیقاتلتا
کهشدروشنفامیلشبرایانورقتلواقعیتبرآمد،زندانازمهریهمانیکهز

خریداریبهبود،خریدهرامحکمهتمامبای""رستیماماکیست.اصلیقاتل
قاتلاوراازشهادتاخطاروپولباکرد،اقدامنیزمهریهاعترافعدمو

آسیا)هایکشوریکیبه"روزیقل"راخودپسروساختمنصرفاصلی
داد.انتقالمیانه(

احمقانهجملاتشنیدنباجمیلمیکرد،استنطاقجمیلازقاضیکهزمانی
کاملاقاضیحرفهایترسید.ویازترسید،میخوابدرکهچنانیوی

جدیتباغیرهوحشرروزجذایوپیغمبروخداازاوبود.نامفهومبرایش
گفت”لبزیردرباشد،قاضیحرفهایمتوجهآنکهبجایجمیلمیکرد.حکم

باشد-چنان٬میکندبیانواستدیدهقاضیکهرامرگازبعدزندگیهرگاه
مافردایکنم.زندگیموجوده،هایبدبختیهمهبابایدکهاینستحقیقتپس

است.محضظلمت
دنیادرکهشکرالحمداللهنیست.چیزیجسمعدمجزکسهمهبرایقبرزیرا
بابینوایانوغریبانتنگدستان،ازندارد،وجودپستطبقاتمردمابدبرای
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خوشبختانهمهرابرینفردوسابدیت،روح،ابهام،هایافسانهاینارشاد
بینند.نمیدنیاودیننعمتازچیزیخشکجزنامبلعد،میآنبلندوستاره
ومیکردخفهراگلویشکهصدایباکوفت،بهمرااشپیچزنجیردستان

قاضی.زدنحرفمنعیاینستگفت:خودبانمیشد،منعکسبیرونآوازش
هرکسراپرستانمادیاست.عقیدهانگیزشگفتچهواقعاًعالیچقدر…

میدهد.تغییرنیزقاضیراخداییمذهبتوانست،خریدهاگرنمیتواند،خریده
خودشعورانهقاضیزیراندارد،راقضاودیوانسمتازترسدیگرهیچ

است.نمودهآخرتودنیادوزخجهالت،تسلیمرا
گونههیچگردد،حاصلسلیمعقلوعلمتحصیلراهازاقتداروامتیازاگر

کثافتهمهجاهلوابلیسقاضیاینچوننمیدهد.آزارراوجدانشتشویش
حاکمذهنشدرعدالتیبیوشدهپاکیهاناتسلیموجدانشکرده،هضمرادنیا

بیعدالتیوبردمیبکارمردمترساندنبرایرادینیفلسفیتماماست.
پدرپریشانیبهزندانهایمیلهپشتدرجمیلمیکند.بیانراعدالت

بهچشمشمیکرد،فکرمایوسانهعزیزش،خواهرونیلاببرادرانمادر،
پلکزد،زنیشچشمانشزیردراشکآهستهآهستهشد،دوختهاتاقسقف
اشکزد.صداشزندانبانفشرد.بغضراگلویششد،اشکازپرُهایش
شد.روشنپدرشدیداربهدیدهکرد،پاکدیدهازراهایش
دررااووالایهمتوپرداختنوازششبهوشدپریشاندیدنشازپدر
فامیلشوپدرپریشانیازدوختبرزمینراچشمانشجمیلستود.علمودانش
وضعیفممنببخش،مرا"خدایاگفتوکردخدابهروبود.ناراحتسخت

اخیردربس".وکنیاریهااحمقبرابردرفقطوفقطمراعاقبتتوانا.تو
بعدساعتچندکهدانستمیزیراگردید.تربلند...بلندصدایشخواند،دعا

میکند.صادررااعدامشحکمقاضی
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چشمانشکشید.میانتظارراقاضیحکمومیشمردراعمرشهایثانیهباقی
دستانبارآخرینبرایمیخواستشد،نزدیکزندانمیلهبهوکردبازرا

گفت:آرامصدایباپدرشبهببوسد،راپدرش
مطمئنمگرشدم،مادرموشمااذیتباعثناکرده،گناهباکن،عفومراپدر

وخواندمیفرانزدشخدارابیگناهاندارد،وجودچیزیکمرگدرباشید
میدارد.دوستراگناهانبیخداوند
،فشردخوددستاندررااشزدهیخرادستانشجمیل،مایوسیازنجیب

قاضیهیچاست،خداوندازساعتآنگفت:جمیلجوابدربستراچشمش
قدرتبهایمانوخداوندبهامیدبگیرد.راخداوندقضاوتجلوتواند،نمی

نباش"سرشنگران،توستمثلفهیمانسانهایشکیباییکمالاو،العادهخارق
گفتوکرد"اشارهبالاشهادتانگشتباوگرفتبلندبود؛افتادهفروکهرا

درراعمرمبود،اینطوراحمقها.....اگرایننههستیتوموعودروزقاضی
سالچندینطیدرکهمرگتیغزیرازگذراندم،جنگهایچکمهزیر

بسلامتجان،کردقتلرحمانهبیرامابینوایملتکهطلبانهقدرتجنگ
جمیلهست،بدنمدرکهخونقطرهآخرینتااست،روشنبرایتهدفمبردم.
افتادهتعویقبهامروزمحکمهداد،مژدهبرایشمیکنم.تلاشنجاتتبرای
است.

وبرادرانمادر،پدر،قلبدرهمیشهجمیلمحبتبرگشت،بخانهنجیب
میچکد.خونهادیدهازنبودشبخاطرمیزد،شورخواهرش

همهدرفقیرانوبینوایانبرایزمینرویفرشتهدوآننرگسونجیب
کابلکهزمانیدرراگناهیبیخانمبودند،دادهانجامبزرگخدماتاحوال
طفلیبودند.کشیدهبیروناشزخمیتنباجنگمیدانازمیبارید،راکت
کردند.دفنبود،کردهسکتهمادرشبغلدرراکتمهیبصدایازکهبینوای

مادروطندفاعبخاطرجنگخططرفدودرفرزندشسهکهراپیریمرد
رفتهدرجهادوطننجاتبخاطرشانفرزندانکهمادرانیبود،دادهدستاز
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فریادامروزامابودند.کردهرسیدادراآنهاهمهبودند،درانتظارشانوبودند
دریاماننداشکصداییبیفشارازفشرد،میرااشخانوادهگلوصدابی

باشد؟رسدادکهشنواگوشآنکجاست،جاریستفامیلاعضایدرصورت
سپرد.راپسرشاوقضاوتبهکرد،بلنددعادستخدابه‍جیبن‍

قراروآرامشبود،نمایانصورتشدرخشمازکهگرمیازخونحمید
بود،کردهآوریجمعراحادثههایواقعیتتمامبود.دادهدستازراخود

بکن…جمیلکاریپدرمیگفت،ومیکردحکایتکنانگریهپدرشبرای
است.گرفتهتشددبلکهنشده،ختمجنگکهدانستمیپدرشاست.بیگناه
نخوردهبرعادلانهقضاوتبهوقتهیچماگفت:ودادقرارمخاطبراحمید
دوهردرکنیماعترافبایدنگرفتیم.انتباهخونریختنازوقتهیچماایم،

دوامهماکنونوداشتیمخویشتنباجنگزیراایم،باختهراجنگصورت
خونخوارانبدستقدرتگردد،تمامیلستمبهعدالتترازوهرگاهدارد.
اجتماعیعدالتیکآوردنبرایبایدمامیشود.تمامسختملتبالایاست،

مردمترسافغانستانمثلماندهعقبکشورهایدربدهیم.قربانینسلچند
ترسخاطرهمینازافتادهجاهلانبدستداوریاست،زورمندانازهمیشه

.استشدهوجدانوخداترسازبیشترپیشه؛ستمقدرتمنداناز
بدستهمیشهملتسرنوشتاند،کشیدهفراوانرنجماملتتاریخطولدر

اجتماعیعدالتاست.بودههاخارجینوکرومستبدومتزلزلحاکمان
خداازحاکمیناگردارد.تعلقحاکمینوجدانبهنداردتعلقخدابههیچگاه

بیچارهملتمیکردند،برخوردمردمباوجدانروشنیبامیداشتندحیاوترس
هردررامعرفتچراغمیکردند،تشویقعلمیخداشناسیوخداپرستیبه
استبداد؛یوغازرهاییبرایمردمامروزمیداشتندنگهروشنقریهوده

دستوجاسوساناینتسلیمبهتنومیکردندانتخابراسالمرهبر
نمیونکردندتبلیغراخدامهربانیمحبت،هیچگاهآنهانمیکردند.نشاندگان
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رااسلامدینکهدانندنمیواستقاصرموردایندرشانعقلزیراکنند،
سازند.میبدنامجهاندر

یکبهنجیببود.شدهمتنفرازپوهنتونحمیدمیگذشت،بکندیروزها
آرامشبخاطربرمیگشتکارازکهروزهربود،شدهمبدلکهنسالپیرمرد
میپرسید:نجیبازچایتعارفازبعدنرگسمیکرد.چایتقاضایاشروحی
بود"چطورجمیل"حالت
رااومعصومیتودوختنرگسبرویراچشمشخواندن،دعادرحالنجیب

نیست.ظلمچنینسزاوارمظلومفرشتهآنکهدیدوضوحبه
علمچراغودرماندگانوفقیرانبرایمددکاریمهربانیآنقدرازپسگفت:

گذاریهایمرحمهمهآنپاداششدیم.درماندهچنین٬هاتاریکیبرافروختن
بیچنگدرماداشتنیدوستفرزندچرا..!پروردگارااستهمینما

گویییاوهماموریتمطولدراحمقحاکمهربرایهرگاهشد.گرفتاروجدانها
میکردم،سرخجنگدههچنددربیگناهانپاکخونبارادستانممیکردم،

وجدانماقتدارافسوسدارد.اقتدارچهخاناللهنجیب.....واهواهمیگفتندهمه
نمیشود.معلومکسبرای

حامدآمدنوازدادتغییرراسخنروحیهشوهرش،ناراحتیبخاطرنرگس
رفت.نیلاباتاقباشد،بلندجایشازپرسید

خانههایکنجدرشومسایهگمگاوشامبود،شدهتاریککمیهوای
بود.انداخته

اتاقبهخوابیدند.میخوردنشامبدونشبهرجمیل،نبوددرونیلابحمید
تکصدایکرد،تشویقغذاخوردنبرایرانجیبنرگس،بودند.رفتهشان
شد.بلنددروازهتک

مردچونبود،شدهنیمدوکمرشزنداندرجمیلدیدنازبعدروزآننجیب
نمیتوانست.شدهبلندجایشازکهنسالی
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ایستادهدرعقبمندرسچادریباخانمیرفت،درطرفعجلهبهنرگس
کرد.دعوتخانهبهرااوخو…فرشتهنرگسداشت.ورودتقاضایبود،
رهاپولیضمانتبهمنگفت:ونمودمعرفی“مهریه"مهرنساءراخودخانم
هنگفتپولبااصلیقاتلافشایعدمبرمبنیمراشهادتقاتلپدرشدم،

بدهممژدهبشماکهآمدممنباشید،نداشتهبمننسبتنفرتدارمآرزوخرید.
بیگناهینسبتپدرمدهیم،میانتقالکابلبهبلخازراجمیلپولهمانباکه

وگفتنزورخرپولبایرستمبازیرامیدهدبخرجراخودتوانتمامجمیل
رهاییدرحیاترمقآخرینتامناست.احمقانهکاربلخدرزدنزور

ونکنیدقناعتابتدائیهمحکمهدرپدرشمنحیثشمامیکنم،تلاشپسرتان
اوفرستادپولمرافعهقاضیبرایکابلبهپدرمدیروزشوید.طلبمرافعه
میباشد.بلخازانورقتلدویسهباجمیلاعزاممنتظر
است.بالاترمرافعهصلاحیتازاعدامحکمنجیب:
پولنیزاو“میباشدنیزامخالهشوهرخسرم«”»انورپدرگفت:مهریه
مصرفراهایندرنیزراآنگذاشت،مناختیاردرراپسرشبهایخون
نگیرید.صورتبلخدردوممحکمهتامیدهمقولتانبرای،میکنم
رااعداممحکمهایناست.خریدهرامحکمهتمامقاتلپدربایرستمزیرا
آوردند،فشارکابلطریقازپدرموخسرممیکند.عملیبلکهکنندنمیمعاف

گردد".انتقالبکابلمحکومودوسیهکه
بستهرادوسیهمندانههراسنجیبدعوایاقامهبهنظرقاضیشنبهسهروز
ترخواند.بالامحکهصلاحیتازرااعدامحکمتطبیقوکرد
زندانبهجمیلبدیدنخانوادهبابرگشت،جمعهنمازازنجیبکهجمعهروز
رفتند.بلخ

چهاینگفت:مادرشبرایومیشدتکرارزنداندرهایشخوابهمانجمیل
گردیدهخرابشیرینمخوابسالهاست،آندیدنیاورسیدنبرایکهجایست

است.
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دقیقاٌساختمیناراحترااوکودکیایامازکهجمیلخوابهایتمامنرگس
اطمینانبرایش«»مهرالنسایاومهریهکهدیشبخوشیازمگرمیفهمید

کرد.نثاربرایشراخودمادرانهنوازشداد،
آنامابدارد،برقرارتماسمهریه"مهرالنساء"فامیلبامیخواستنجیببعداٌ

نگرفتند،تماسنجیبفامیلبابایرستمواختطاف،اخطارترسازخانواده
مینمود.تهدیدبمرگرامهرالنساءفامیلبایرستمزیرا

کابلبهناکردهقتلدویسهباجمیلشد،اعلانمحکمهنهاییفیصلهروزشنبه
بای"رستمطرفدوازفراوانثروتجمیلفرستادندرمحکمهشد.فرستاده

نبودنونجیبرفتنگردید،کابلبهسفرآمادهنجیبآورد.بدست“نجیبو
مسلحافرادقانون،بیمملکتدربود،بزرگخطربلخدرفامیلبرایحامد

مصروفخوداسلامیجمهوریتقصرنشینانمیکردند.خواستند،میهرآنچه
نداشتند.اطلاعملتازحالبودند،شانجیبهایپرکردنواداریفساد

تمامازشورویاشغالعلیهمبارزهوجهادبنامازکشورخارجدرچنانچه
فرزندانکردند.پرُراخودهایجیبوگرفتندپولغربیکشورهای

مردمهایبچهوفرستادندغربیهایکشوربهتحصیلجهتراخود
حقیقتدرکردند.قربانیجنگهادروجهاددیننامازاستفادهباراغریب

توسطاسلامومذهبازدفاعنامزیرسالهبیستجنگآشوب،همهآغازگر
نامتحتدومباررسیدنبقدرتباوگرفتندراهمگانجان،سالارانجنگ
هفتوچهلعساکرحضورباکشند.میروغنمردماسکلتازشمالاتحاد

فریادحاکم،دستگاهدرملتدادرسیامنیت،عدمامریکاراسدرکشور
راازمنزلنیلابنرگس،دلیلهمینرویبودند.ساختهخفهگلودررامردم

راانتظارشصبرانهبیوبودخانهمردتنهاحمیدوگذاشتنمیبیرون
نداشت.میلخوردنبهکسیبودخالیوسفرهخالی...خالیخانهمیکشیدند.

میدرختشرفهودیوارسایهازداری،دشمنبیمازروشنروزدرحتی
ترسیدند.



42

راازاشباحمختلفاشکالداد،میشورراحویلیدرختانبادکهشامگاهدر
میساخت.زندهوحمیدنیلابذهندر

کابلجنگهایدشوارروزهایهمانبیادرانرگسخانه،آوروحشتفضای
انداخت.میپلچرخیزندانو

واختطافخطرطرفیکاززیرا٬داشتکابلبهسفرقصدنیزمهریه
درنجیبباکابلدرخواستمیدیگرطرفوازبایرستمدائمیتهدیدهای

باحامددادند،انتقالکابلبهراجمیلکهزمانیبرساند.یاریجمیلرهایی
برگشت.مسکوازبزرگآرزوهای

بدهد.انتقالماسکوبهبلخولایتازرافامیلشمیخواست،او
آنشدتازنیزنرگسساخت،ناراحتیدچارراحامدانتظار،غیرحادثه

بردمیپناهخلوتاتاقیکدرروزهاگردید.مبتلادرمانبیدردبهمصیبت
مینوشت.راجمیلزندگیسرگذشتروزتمامو

دررانجیبآدرسوآمدنرگسدیدنبهبازهممیکرد،سفرمهریهکهزمانی
آمد،جمیلفامیلدیدنبهبارچندمهریهآخرروزهایدر.کردتقاضاکابل

حامدمیداد..زندانازراجمیلرهاییقولبرایشکرد،دلدردمادرشبا
بودند.شدهآمادهماسکوسفربرایوساختوجورجمعراکارهایشتمام

راآنوبودنوشتهپسرشجمیلوشوهرشبرایراهایشگفتنیتمامنرگس
دهد.انتقالبکابلمهریهتاگذاشتبکسیکدرضرورتموردالبسهبا

میکردند،قصهنشستههمدورهمهشامصرفازبعدطوفانی،سردشامدر
گذاشت.حامدشدوشبرراسرشبهشتیفرشتهآننرگس

زنداندرشانبردنپناهوجنگهایخونریزیوتلخهایگذشتههمبا
قصهدرشبنیمهتامادرشوحامدکردند،بازخوانیراکابلپلچرخی

گذراندند.
ازجمیلسرنوشتازداشت،خبرخانوادهوخانهجریانتمامازحامد
وبودآمدهکابلشهرمردمبالایخورشید1371ثورهشتدرکهمصیبت
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همهازبیشترانگیزغمواقعیتهایومادرشپدرازبعداودیگر،هایچیز
داشت.محفوظسینهدرورامیدانست

خواستکرد،احساسقلبشناحیهدرشدیددردنرگسگذشتنیمهازشب
نرگسکرد،بغلشمندانههراسحامدافتاد.زمیندردوبارهشود،بلندازجایش
غصهازقلبشداد،جانفرزندشآغوشدرودوختحامدبرویراچشمش
ترکید.

تیرههوایآسمانوزید،میسرکشبادنرگسجنازهتشییعروز
آفتاببود.خونینفامیلش،خونپردلمانندآفتابسرخیداشت.خاکستری

بود.زدهنقابتیرهابرهایبارارویشظالمحاکمانعدالتیبیشرمازنیز
مادرشغمدرنیلابنداشت،گنجایشنجیبفرزندانسنیهدربزرگغمآن

سینهبود.بردهیادازرابرادرشجمیلزندانپدر؛غیابتغمومیکردناله
رویبرواردیوانهوبودشدهفشردهمادرشغمسنگینبارزیردراش

میکرد.گریهودویدمیمادرشپشتکودکیچونخالیاتاقهایدرحویلی،
بود.ساختهنگرانراحمیدوحامداودیوانگیوحرکات

دعایازبعدحامدجنازهتشییعمراسمدربردند،خاکسپاریبرایراجنازه
گفت:چنینهموطنانشبرایملا

خاکسپاریبرایکهعزیزانیشماخدمتصاحبمولوینصیحتبهنظر
بدارمعرضبایدوشکراناحترامادایازبعدآوردید،تشریفمادرمجنازه
ومدرسهمسجد،بهرفتناست.بشریتاخلاقامتحانبرایفقطدنیااینکه
ومحبتفهمیدنبرایبلکهاست،واجبخداازترسبرایتنهانهکلیسا

یکدیگر،بهاحتراماجتماعی،زندگیآموختنبرایبندگانش،باخدارابطه
کودکان،برشفقتهمسایگان،بانیکوکاریبرادری،روابطساختنرایج

کردنپاکاست.حقیقیخداشناسیبالاخرهونفستصفیهبزرگانبراحترام
ازمانفسهرگاهمیسازد.نزدیکنیکویبندگانبهوبخداراانساننفس،
بخدانمایم،تقویهخودوجوددرراخودشناسیهرگاهگردد،پاکدنیاکثافت
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تکاملراانسانمعابدومسجدبهرفتنکثیفنفسبامیگردیم.نایلشناسی
پرستیزبانوهاپرستینژاد٬هابدبینیقیدازراخودذهنبایدبخشد..نمی

ازروشنيبااستفادهکنیم،روشننورعلمباراخویشضمیروسازیمپاکها
وخودخداوندیکلاممقدسات،ازدین،ازاستفادهببریم.بینازراهاتاریک

غنایمازنفسیپاکباعلم،نورتجلیباراهاواقعیتندهیم.فریبرامردم
برقرارساختندرنمیشویم.گمراهکنم،نگاهخداپرستیوپاکقلببا-دنیایی
عدالتساختنجابهدرسازیم.جداباطلراحقشویم،سهیماجتماعیعدالت

انجامسرزمیناینکشیدهرنجانسانهایبرایبزرگخدمتحاکم،دستگاهدر
بکشیم.آغوشدروطنهمبنامبرادریواقعیمفهومباراهمدیگردهیم.
شهیدداد،ادامهحامدکردند"همهمهمردمگردید."شهیدمادرممیدانیدشما
پدران،مادران،جنگدههچندطولدرمانیست.تیراندازیباتنهاشدن

عزیزاندادیم،دستازشانعزیزانوفرزندانبداغرابرادرانوخواهران
نیز٬باختندجانآنهاداغباشانبازماندگانوشدندشهیدگلولهفیرباشان

هستند.حقبرشهیدان
بدستمردمسعادتچرخنباشد،برقرارقضاییواجتماعیعدالتدرکشورکه

مادرتومن،مادرمانندشهیدانباشد،صفتاننوکروستانانرشوهکثیفان،
قدرتبابیگناهی،ازبرادرمکهمیدانیدشماشد.خواهدزیاددیگرانوخواهر

است.گردیدهمعرفیقاتلبلخولایتقضاییکثافتزورمندان،نمایی

وولوگرداوانسانبود.خوفرشتهوعالمانسانیکجمیلکهمیدانیدهمهشما
میگذاشت.احتراموداشتدوستراوطنشوزنمرداونبود،آزارمردم
نمیکنند،ونکردنبرداسلاماستحکامبرای٬اندزدهقدرتبرتکیهکهاینها
استشدهریزیطرحشانبادارانطرفازکهشیطانیهایپلانبابلکه

معرفیغلطجهانبرایرااسلامنمایندمیعملاسلامتضعیفوبدنامیبه
سربلندانسانحقوقبهاحترامعدالت،بخاطربرقراریکهآنهایمیدارند.
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شوند.میافکندهزندانبهروند،میبینازحاکمدستگاهطرفازمیکنند،
راجنایتکاراندستونمایمدفاعانسانهاهمچونازکهماستوظیفهاین

واستخائناناقتداربرعادلقاضییگانهمردمخشمزیراسازیم.کوتاه
بس.

کرسیدرکهافرادیبایداست،شدهگذاشتهکشوربالایاسلامجمهورینام
بدبختانهاماباشد.شفافشانوجدانشیشهکهبزنندقدرتبرتکیهدولتهای
بیاداری،فسادستانی،رشوهندارد.شفافشانوجدانبخاطرپول،کهآنها

دشمن٬میشمارندمقدسوظیفهاسلامیجمهورینامزیرراظلموعدالتی
مطلقجرمگفتندروغمیشوند،متوسلدروغبهکهآنهایشماست.حقیقی

وشیاطینکهاستکردهوعدهخداوندزیرانیست.بخششقابلوخداستنزد
بخشد.نمیرامنافقین
است.دروغدیگرشنامواستشیطاننامشیکدارد،نامدوشیطان
وجدانشیشهبردارد.مطلقحاکمیتظالمهایانسانوجدانبالایشیطان
دیدهنیزغباریکذرهبهوعنکبوتتاریکاندازهبهقدسیتظالمان

باشند.داشتهترسرستاخیزروزازتانمیشود.
کردهرهنمایآخرتودنیاروشنیبهرامردمچنانادیبانهسخنانباحامد

مردمپاکاحساساتازاوگفتند.درودبرایشزدند،حلقهدورشهمهبود،
شناسیحقاندیشی،خیرراهدراحساساتکاشایگفت،وبودآمدهوجدبه
هایسایهستمتحتسالهامابیچارهمردمزیراگردد.تحریکخودشناسیو

عقلجنگدههسهاینواند،شدهنگهداشتهبیسوادیتاریکیظلمتدرخدا
است.ربودهازایشانمرمیراکت،زوربانیزراسلیم

سنگینیهایششانهبربزرگغمومیدادشانهغمکوهبا"نیلاب"
درکهراپدرشنمیخواستحامدطلبید.میراپدرشهایشفریادبامیکرد،

نیزنرگسمرگدلخراشحادثهازاستکباباشگوشهجگرسرگردانی
برای،مادرشدفنازبعدروزچندکرد.اتخاذعاقلانهتدابیراوبدهد.اطلاع
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واسنادتمامداد،اطمینانمسکوبهفامیلانتقالراواوکردتلفونپدرشنجیب
کهراجمیلمربوطاسنادبود،شدهنوشته"نرگس"مادرشبقلمکهخاطرات

نمودند.آوریجمعبودند؛بودآوردهخودباداخلیجنگهایزماندرکابلاز
عزادارخانوادهدیداربهخداحافظیبههموتسلیتجهتمهریهکهزمانی
یکونیلابوحمیدهاینامهبارانرگسهاینوشتهتمامحامد٬رفت
برایمساعدموقعدررااسنادتاسپردمهریهبرایراخودشمفصلنامه

نرگسمرگازتاکرددرخواستویازوبسپاردپدرشان«نجیب»
نزند.حرفپدرشبرایمادرش
بهمجبوربایرستمخانوادهاخطاربربنارنامزدشانورقتلازبعدمهریه
گردید.بلخولایتترک

میشناختخوبرابلخمردماو٬بوداوزبیکتبارازوبلخزادهمهرالنساَ
کهشومیاتفاقازبعدبناٌبودند.مجاهدیاوطالبگذشتهدرایشانکدامکه

میمهریهچون.مینمودتهدیدرااوبزرگخطرداد؛دستازرانامزدش
پسرروزیقلرهبریودستوربهحادثهوکیستاصلیقاتلکهدانست
حملهکارتباانوربالایکهنفرسههروبودگرفتهصورتبایرستم
میشناخت.راآنهامهریه٬بودندکرده

وجودیکهباداشت،دیگرهوایوآب»مهریه«ویامهرالنساءبرایکابل
معلولین،ومعیوبیندیدنبینوا،مردماقتصادیبدوضعیتانتحاری،هایبمب

،–ش1371سالداخلی،جنگهایتوسطکابلشهرآوروحشتویرانی
حادثهمحلترکبخاطرامامیساخت،اوراسرسامومصیبتهابدبختی

مورددرتنهابودرفتهیادشاززندگیکابلدرنامزدش"دلخراش"قتل
بهمهریهنجاتبرایکمکاثردرزیرامیبرد.رنجشدیداٌجمیلسرنوشت
دانشمند،وادیبفامیلباآشناییمخصوصابود.شدهگرفتارشومسرنوشت
خوشبختیازجملهنرگس«»جمیلمادراوبامعرفتخصوصبهروشنفکر

میشد.حسابهایش
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اصیلمردماندکبسیاربودند،برگشتهمختلفکشورهایازمردمکابلدر
میدید،راکشورپایتختکابلباراولینکهمهریهبرایحضورنداشتند.کابل

درافغانستانباستانیسرزمیناقشارهمهازکهمختلفنژادهایهایفرهنگ
شدهکشورواردمردمباکهبیگانهکشورهایفرهنگهمچنانبودند،آنجا
بود.دلچسبخیلیبود،

روسهایتجاوزوقتدرکهداشتازبکوترکمن،نژادیریشهخوداو
افغانستانشمالدرازبکوترکمننژادتعدادیکمیانهآسیایدرتزاری
کردهزندگیباستانبلخدرنسلچندیناززمانمروربابودند.شدهمهاجر

وپشتون٬تاجیکازبیک،ازتبارهایازدواجباکاملابعدیهاینسلبود.
بودند،پیشهتجارتیککهیوجودبامهریهفامیلبود.گردیدهمخلوطترکمن

بودند.بردهفیضبلخمولانایفاخردانشازعلم،کسبدرمگر
"مادراشخالهومهریهبستند،همهبرویرامکتبطالبانکهزمانیدر

بود.پرداختهمحلدخترانتدریسبهمخفیمکتبایجادباانور"
باازدواجداشت.فاصلهخیلیتوردیقلباروحیتوافقواندیشهنظراز

بهبعدیصفحاتدرمناسبجایدردیگراست،طولانیداستانیکتوردی
شد.خواهدپرداختهآنشرح

بلخشعرایوعلماءسرزمینروشنفکرسرشت،پاکدخترانجمعازمهریه
درروسهاتجاوززماندربودند،کوچکترازویخواهرشوبرادرانبود.

بود.گرفتهسهمجهاددرنیزپدرشافغانستان
کرد.میانکاربودنشمجاهدازمردممیاندرمیلادی،1992سالازبعد
ساختند،چلوصافراولایاتمراکزوکابلبدنقدرتتقسیمدرمجاهدینزیرا

وفروختندرامقدسجهاد٬مردممالکیتوعامهدارایچپاولوچوردر
وطننامکهجهادیدوستانهمانالمللی،بینقوایکمکبادوبارهکهاکنون

ایشانبارابطهآمدند،کاررویدوبارهمیدانستندمقدسخداازبعدرا
آمدهقدرتمندانبدستکشوربازسازیبنامکهپولدانستمیاو٬نداشت
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نجیبداکترحکومتسقوطزماندرویکارهاست.همهباعث٬است
بوددادهاجازهدخترشبرایهاطالبوقتوگذاشتزمینبهراخودسلاح

بهاءبهکهقدرتیمیگفت:فرزندانشبرایوبپردازداطفالتدریسبهکه
خواهدبینازخداوندقدرتبهونیستدارپایهگردد،حاصلملتخون

مدرسهنمایم.جوییچارهخویشسرزمیناطفالآیندهبرایبایدمارفت،
باشدمیشاندنیایینفستمنیاتپرورشبرایبزرگنهالستانروحانی

ضرورتسیانسعلمبهجدیدتکنولوژیآموخت.نیزرادیگرعلومبایدمگر
اتحادمداخلهبنابرافغانستانمردمکهراجهاددورهخاطراتوی.دارد

بود.کردهقصهدخترشبرای٬بودنددادهانجامشوروی
اکنونپیوستندآنهاباوطننجاتبخاطرپاکعقیدهبامردمکهمیدانستمهریه

وگلگونملتخونباشانهایگونهکهکسانیناشایستهاعمالشرماز
بخاطرآنهاکهدانندمیمردماست،گردیدهسیاهزیادظلمازشانوجدان
بهاللهنجیبداکترحکومتسقوطازبعدچراوگرنهجنگیدندقدرتکسب
اماوشدمساعدطالبسیاهگروهیورودزمینهتادادندادامهجنگ

غربیهایکشورباشانرفتهدستازقدرتبرایبراهدومجاهدین
وطندرراآمریکارهبریتحتراعربیکشورچهلعساکرپیوستند.
است.شدهبرداشتهشانهایچهرهازنقابحالاساختند.جابجاخویش
کهبودمجاهدینیامثالازیکیپدرش٬ندارندخودبارامردماعتماددیگر

حکومتسقوطازپساما!بودبستهکمرجهادنامتحتووطنبنام
بود.گذاشتهکنارراخودسلاحنجیبداکتر

درنظارتتحتبلخدرکهمدتیچند٬نامزدشحادثهوقوعازبعدمهریه
طلبیجاهبهشماداریوفابود:گفتهپولیسآمربرای.داشتقرارزندان

است،خوردهآبواقعیمجاهدانوشهیدانخونوجنگجنوندریایاز
خوبدرسشمافساددستگاهاینندارید.شدننابودوخشکیدنجزعاقبتی
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فروتانصورتازجنایات،شرمازقطرهقطرهتانآبرویزندگانیست،
میریزد.

العادهخارقاستعداداینبا...واهواهبود:گفتهبرایشاستهزاباپولیسآمر
نمیدهید؟…..شهادتچراکیست،قاتلکهمیدانیدخوب

ازپولیسآمرساخت،خمیروخوردراپولیسآمرمهریهدانشوفهم
خارجاتاقاززدشدتبهرادروازهشد.سرافکندهآمیزشتوهینحرفهای

وزنباهستید،بایرستمبگوشحلقهغلامانشماگفت:برایشمهریهشد.
زماندرپولیسامرآنزیرااست.کردهشروعچکیدنبهگوشهایتانتانگناه

بودند.بریدهجذابحکمگوششطالبان
رااوهیچگاهمهریهداشت،میگونولبانزیباچهرهرسا،قامتجمیل

جمالصورتمیلرزید،وحشتازوجودیکهباروزهمانبود،ندیدهدقیق
فرشتهایننمیدانستبود.کشیدهآغوشدررااستخوانیشجسمودیدراجمیل

رسید.شبدادوشدهپایانآسمانطبقهکداماز
پرفروغشمعمثلجمیلچهرهمیپرسید،راازویجمیلنشانیپدرشکهزمانی

گریهباکمکشوگناهیبیازپدرشبرایوشدمیروشناشگاندیدهدر
کرد.مییاد

وقاروجمالبود،کاشتهمحبوبتخمقلبشدرشناسیناعالمدرجمیل
نمیکرد.فراموشهیچگاهرااشمردانه
کهواحترامانسانیبرخوردداشت،خاصمحبوبیتنیزمحصلیندربینجمیل

وافزودمیاومردانگیووقاربر٬داشتاستادانومحصلینبرابردر
اونیکویصفاتازشناختهیچمهرالنساءامابودهمگانقلوبمحبوب
نداشت.

دعایوگردیدمنتشربلخیوفامیلهاپوهنتونتمامدرجمیلگرفتاریماتم
نداشت.رامفسدینجیبپرُکردنتوانمگرداشت،خودبارامردمتمام
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وشدندمینزدیکاوبههمهمیگفت،سخنمحصلیندربینکههنگامیجمیل
دریایوبامتینوقار،بامردبود،اومردیتراوید.میخوشیازصورتش

محصلیندربینوجذابـیـتـشمحبوبیتپرور،نوعدوستی،مردمدانش،
بود.چشمگیر

پرُمحبتهایصحبتازوایستادمیکنارشدرحمیدگفتنسخنهنگامدر
میدید،یکباررااوهرکسمیبالید.میشد،استخراجبرادرشازدهانکهوعلمی

باچندساعتکسیهرگاهاست.دانشوباپاکدامنخوب،مردکهمیکردیقین
جمیلهایصحبتآخردرشخصآندانستمیراتفکرشبسرمیبرد،وی

شدم.صحبتهمجمیلبامیگفت:افتخارباوکردمیعقیدهتغییر
وسیاهموهایوکشیدهابروانبااشوسیعوپهنپیشانیگفتنسخنهنگام
شاهانهشوکتمادرشنرگسبرایمیبخشید،بویخاصجذابیتبراقش
نبوغازبود.گرجلوهگانشدیدهدرفرشتهمانندنفسیپاکازنیکویی،داشت.
ظریفپرندهآنکهدانستمیومیگردیدخرسنداوجسمیوذهنی

است.کردهپیداپروازکمالوکوچکش
توانست،نمیهیچگاهکهبودبزرگدراوچنانکلامشیرینیوفکرینیروی

مردمازرادلسوزیوترحملحظهیکاونماید.عدولاحتراموملایمتاز
بود.نکردهدریغ

ایگوشهدرمیکرد،اشتراکستمدیدگانتسلایبخاطرمذهبیتشریفاتدر
روستاییمردماخلاقازومیدادگوشعلماگفتاربهدقتبهونشستمی

متاثرشانزرنجواآموختمیرازندگانیرازورمزجنگ،ییوستمدیده
برایشآموختنبود،گرفتهفرارااوزندگیتمامآموزشوآموختنمیشد.

تابودگرفتهفرامادرشازبود،استادمادرشزیرابود.مقدسوظیفهیک
بمقامعالیتفکراومذهبیآیینباشد.جامعههایتاریکیدرروشنشمع

بودمیتنهااتاقشدرکهزمانیبود.بشرخلقتبراحترام،انسانیتوانسان
گنجانید.میکوچکشکلهدربزرگیهمانبارادنیاعالیشافکاربا
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خوابدرکهاحمقانهتصاویرازدید،میکمتروحشتناکخوابهایدیگر
تعمیرهماناتاق،تصویرهمانمگرکند.فراموشآنرامیکردتلاشمیدید،
نمیشد.فراموشآسانیبهوبودشدهحکذهنشدر(۲۲نمر)بابزرگ

آسمانبههرگاه.ساختمینزدیکتاریکواقعیتبهرااوتخیلیزندگی
مادرش،وپدربرایومیدیدوضوحبهراخدانورتجلیهمیشهمیکرد،نگاه

نمود.میمغفرتوعزتطلبخواهرشوبرادران
نگریست،میراستارگاننشست،میاتاقشگوشهدرپرُستارهدرشبهای

چیزیمجهولعالمازتادادمیقرارافکارشپیشگاهدرراسماویاجزام
رامجهولعلمآنتقاضایمتعالخالقبهکوچکشقلبتقدیمبابیاموزد،
روحدرنمیگفت،چیزیکسیبرایشایدمیکرد،فکرکائناتبهمیکرد.

میگذرد.چهملکوتیش
بود.خودشروحباکائناتبزرگروحآمیزاسرارتبادلشایدمیکرداحساس
وعجیبرازاین"آینده"ابدیتبهمیکرد،فکرخداوندعظمتدرباره
برایشچههرازوبودمنتبهامورهمهدرتر،عجیبراز"گذشته"ازلیت

میدانست.اسرارکشفمنتجبراخودبود،اسرارمنتجدرجستجومیشد،واقع
امابود.تتبعدرهمیشهعالمیانخالقلایزالقدرتبهها،فهمیدنینافهمدر

اسرارآنباانسانروحبایدنمیشود،کشفمطالعهبااسرارنوعاینمیگفت:
پیوندمیاصرارآنباروحشپیوستهتفکرحالتدربخورد.پیوندنامرئی،

حالاتهمهدربود.ازموهماتناشیبرایشمماتوحیاتگسلید.میهمواز
دشمن»جهلمیزد،صداانداخت،میطنینگوششدرمادرش،دلجویینوای

داشت.عارتنبلافرادازاینرواز،است«بشریتاصلی
وکردپیدامعرفتاوبانامزدشدادندستازباهولناکحادثهدرمهریه

گردید."جمیل"نایابانسانچنینشدنزندانیباعثحادثهآن
طبیعتدیدنبرایپیادهیاوبایسکیلباروزهربرادرشحمیدهمرایجمیل

سرسبزازحیوانات،شدنباردارازدرختان،شدندارمیوهدیدنازمیرفت.
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شدنفقیرازوثروتمندانشدنمتمولازبوستان،شدنخزانوشدن
شدنپنهانوپیداازبیچارگان،

حیرتبهقمروشمسپنهانوپیداوسیاراتوزمینگردشازوکواکب
رسید.میغلیانبهوجودشدرواقعیتهاهمهاینکشفغریزهومیرفتفرو

جمیلشاخلاقبامیگذرانید،کائناتسلوکوسیربهراحتخواببجایشبها
داشت.هایپرسشخداونداز
؟داشتتاثیربحالشپرسشهااینآیا
….میگرفت؟الهامکائناتازراهایشپرسشجوابآیا
؟.بدهدراهایشآرزوالهاممیتوانست،کائناتلایتناهیفضایآیا

سخنبهلبکمترداد،میانجامتنهاییعالمدرراهاشنیدوگفتاینهمه
دارد.دلدرآرزوچهکهدانستنمیمادرشحتیکوشد،می
ازاینمیداشتند،دوسترااوفرزنداندیگربهنسبتمادروپدراینرواز
احترامومیداشتنددوستاورامحصلیناکثربهنسبتدانشگاهاستادانرو

زندانلیاقتنایابگوهرچنینآیا٬بوداستثـناهیمردیکاوزیرمیکردند،
داشت؟.را

شــد!!!!فــرسـتـادهکابـلزندانهایبــهحفـظالـتـحـتجـمـيـل

نیزپدرش«نجیب»روزآنفردایدادند،انتقالکابلبهراجمیلکهزمانی
دروازهپسرشعقبروزهاوگردیدکابلروانهفرزندشسرنوشتدنبال

بود.سرگردانداخلهوزارتوکابلولایت
شدهمبدلسالکهنپیرمردبهپدرشجمیل؛گرفتاریهایروزنخستیندر

ازحکومتاداریفسادوزنبارابدنشوزنتنومند،وچهارشانهمردآنبود.
بود.نگردیدهکمپرستیشخداووقارووزنازمگربود.دادهدست
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وخاکگردازلباسشبود.گردیدهخاکستریسوزان،آفتابزیردرصورتش
برایرابزرگدستمالیکبود.کردهعوضرنگکابل،ویرانهایسرک

وخاکستریچهره٬انداختمیگردنشدررویشگردوخاککردنپاک
خانهمسجددرحتیکسهیچماند،میبگدائیاشوحشتنزدهصورتآندیدن
غموبیچارگیذلت،هجرت،حقارتغبارشناخت.نمیراهرااوهمخدا

وازهمتبقایمشکلاتآنهمهبابود.ربودهرااوشادابیعزیزشدلبند
بود.نمایانوجودشدرمردانگی

کابلچهرهبود،دادهتغییررانجیبصورتمصیبتوپریشانیکههمانطور
جادهقسمتمیکرد،مشاهدهکلیتغییربانیزمزار،ازخودبازگشتدررا

سوراخهمانباشهرنطاقسایروشهداگردنهتاکابلکهنهشهرمیوند،
جنگ1992و1991سالهایطلبانقدرتجنگنمایشتوپوتانکهای
بود.ماندهباقیهنوزداد.مینشان

طلبانجاهبدستمردموملیسرمایهغصبباشهرکهدیگرقسمت
خراشهایآسمانومنزلبلندعماراتنمایبود،آمدهدرنمایشی""مجاهدین

آگاهانهناکهبرحقشهیدانتوغراشهرسومقسمتمیداد.نشانراغربی
نمایانبودند،بردهخاکزیربهسر٬جنگیرهبرانرسیدنقدرتبهبرای
بود.

بهشان،چکانخوندستانباجهتتغییروشمالاتحادنامباقدرتخدایان
مینشانراسبزدالرهایکشور،بازسازینامزیرکههاخارجیاطراف

بود.چسبیدهدالرشیرینیدورمگسمانندهایشانبالبودند،کردهحلقهدادند
ازراشاننوازشدستوبودساختهآلودهدنیاحرصباشیطانراشاننفس
بود.کردهکوتاهمعیوبینومعلولینزنان،بیوهیتیمان،سر
لهجهلباس،تغییربانیزمردمبود،کردهتغییرشهرچهرهکهترتیبهمینبه

اکثریتوبودندنمایانبیگانهممالکخارجیهایلسانتاثیرازگفتن،سخن
واقسامانگلیسی،پاکستانی،کلماتبارستورانها،تجارتخانهها،مغازهلوایح
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میکشید.فریادبیکاریوغذاییموادقیمتیقطعی،بود.مزینغربیهایلسان
بود.سرگردانفرزندشسرنوشتکارپیدرتغییراتآندیدنبانجیب

مردیکپولیسکشید،میانتظارنوبتشبرایکابلولایتدهلیزدرروزی
آوردند.مجازاتبرایرازنو

برایشایدمیلرزید.بهاریسرمایازبود،شدندیوانهشرفدربیچارهزن
چنانزنمیداد.دشنامنیزرااواحمقولیقویمردبود،دادهدشنامپولیس
آنهاازکنانزاریبود،گرفتهقرارنیرکوبولتطرفگویامیشدمعلوم

میدهم.برایتحبسماهششگفت،میکنانتهدیدپولیسوخواستمیعفو
کردپاکاشکهنهآستینبارااشکشولرزیدبخودحبسکلمهشنیدناززن

گفت:و
ندارند.دیگرکسمنجزآنهاکنند،زندگیچطور...اطفالماطفالم
بهتروضعوسرازاندکبود،روانزنآنوپولیسهمرایکهمردی

برد.آمراتاقبهرااوپولیسبود.برخوردار
گفت:پولیسبهوزدحلقهیکزنآناطرافبرخاستمیزشپشتازامر
کردبندافسریشکمربنددرراچپشدستشصتآوردید،رابدبختیکشما

نگاهزنبهآمیزتمسخرلبخندباوبودگرفتهپشتشدررادیگرشدستو
وبدشکلزناینبرایزندانناناست.بدشکلوزشتچقدروگفت"کرد

آمرممنونمگفت:سردآهوبادیدآمربطرفحیرانزناست.حرامزشت
میمیرند.ازگرنسگی...اطفلماطفالمکنید،نمیزندانیمراکهصاحب

؟داریطفلچندپرسید،آمر
سه-زن

داری؟همدخترآمر:
دارمبلی:زن
دارد؟سالچند:آمر
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میزرویبرراهایشمشتداشت،شکایتخانمازکهکلفتگردنمرد
آرزواشخبیثدخترازکهمیشود،گرفتهبهرهچهخودشازگفت،وکوفت
کنید.رفتارقانونیهمرایشباشید،داشته
پولبگیریم،راخودکامچطورمابگوتوگفت:کلفت؛گردنمردبرایآمر:
حلالبرایشرازنداننانکهنیستخوشگلبدهد،مراقلمانهکهندارد

نکنید.ضایعراماوقتکنم،چهبدبختوزشتزناینبابشمارم،
رعایتراقانونیآنکهبدونگرفتبالاراباریکشبینیکثیف،وجدانباآمر

موضعازپوچشمغزباکهببینرااحمقاینگفت،مردآنبرایباشدکرده
وذهنشغروید،بینواوبدبختزنبالایفریادبامیگوید.سخنقانون

ماه..شش٬میگفتلبزیروبودمصروفزندخترکوسالسندرمورد
رامظلومزنواستفادهاوگیبیچارهحالتازمیخواستوحبسماه..شش
نماید.محکومحبسماهششبرای
؟چهبرایزندانماهشششش...ماهزدفریادولرزیدزن
زندانیمرااگرپرداخت،خواهمرااشخانهکرایهپولنکردم،کاریمن
کرایهپولصاحبآمرپرداخت،خواهدراکرایهپولشمابرایکی٬کنید

خواهدمیمکملراپولشنگرفت،دادم،برایشافغانیصدچندمگرکمبود؛
ندارم.حالا…
ازاست،کفافراماروزیکمخارجبدهمابهراصدچندآنگفت:آمر

بیستظرفدرمالکشبرایخانهکرایهماههدومگرمیکنم؛اتمعافحبس
بپردازید.روز
پولمیکنی،رهازنومیگیریراپولتتوزد،فریادخانهصاحبمرد

میشود؟.چطورمنخانهکرایه
صورتشد،بلندپایشهایپنجهرویشنیدرادعواتماموهافریادنجیب

داشتبدیروزگاریبد،اتفاقازخانمکرد.تماشاراخانمآنزدهوحشت
توهینزیادخانمحتمیکرد،درکنجیبمیخواست،عفوخانهصاحبواز
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بارادشنامنتوانسته،کنترولرازبانشپولیس،دادنفحشبرابردرشده،
است.گفتهپاسخدشنام
توهینسخنشپاسرتاقانونازنظرصرفودولتیچوکیقدرتازکهآمر
داخلاتاقبهاجازهبدونگردید.مشتعلنجیبدرجانکهبودآتشیمانندبود،
کسیراغریبوبینوازنگفت"اینشانبرایآمرانهصدایهمانباشد،
اوخانهکرایهپولمقدارکنید،….رهایشنمیتواندکردهزندانیهمشبیک
پرداخت.خانهصاحببرایپولیسامروزحضوردررا

وحشتباشداستادهجایشسربود،نشستهزانوبهاتاقرویدرخانم
مختلفعقایدبارامرددواضطرابدرحالخانمکرد.نگاهنجیببصورت

دید.مقابلشدرداشتندنزاعاوبالایکهموضوعیکدرباره
خوب،انساندیگریوانسانیترحمنوعهرفاقدخسیسبد،انسانیکی

.انسانیترحمنوعهردارایناشناس،
روشناییبطرفرااودیگریومیکشاندبدبختیوظلمتبطرفرااویکی

زندان.ازنجاتو
صاحبوآمرکهکلمههربانگریست،مینفردوهربهزدهوحشتخانم

گانشدیدهدراشمعصوماطفالومیشدکندهرخشازرنگگفتند،میخانه
گردید.میمجسم

اینبامیسازید،کارهبدراخوبواخلاقباهایزنگفت”امربراینجیب
گشتاندحرمتنهایتباخانمطرفرارویشافزاید.میجامعهبدبختیبهظلم

مقدسوپاکزنخداوندپیشگاهدرنجستید،دوریپاکدامنیازشماافزود"و
هستید".بیچارهوبدبختزنقدرت،مقاماتپیشگاهدرو

بعدوگفت...واه..واهبارگفت"واهتشکرسهجایوحشتوخوشیازخانم
ایندراندیشنیکمردنوعاینگفت،خودباوشدخاموشصدایش
حمایتازگفت،حزینصدایبادوبارهدارد؟…وجودهمهنوزسرزمین

ممنونم.شما
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کههنگامیخانمبدارد.اخذخانهصاحبازراپولرسیدتابود،منتظرآنگاه
خوابکردفکربود،ماندهواجهاجدهنشکودکمانندمیکرد،ترکرااتاق

یکبابود،افتادهاشبدستچربیلقمهودادتابراهایشبروتآمرمیبیند.
میتوانمکردهخدمتچهشمابهآقاپرسید:ازنجیبحرمتبهفیصدصدتغییر

نمود.معرفیالدینکمالراخوداسمو
پسرشنمبراتاقوزندانآدرسوکردبستهراآمراطاقاتاقدروازهنجیب

دهلیزدرهنوزبینوازنکرد،ترکراآمردفترزمانیکهپرسید.ویازرا
بود.نجیب"اندیش"نیکآقایآنمنتظر

میسپاسگزاریویازخانمکهدیدکرد،میترکراکابلولایتنجیب
مابخانهسرییک٬داشتیدضرورتهرگاهکردخواهشویازونماید
نمایم.جبرانشمااحسانتابزند،

خزانیخشکبادینتدبیکتقدیردستازصحبتخوشحلیممردآننجیب
میکرد.تهدیدرااوآور،سرسامهراسبابود.شدهتبدیل

رسانم.دهمزنگزندانبهراخودبایدمنگفت:پاسخحرمتبا
کهسازدمطمئنرااووببیندراپسرشزودترهرچهکهبودتلاشدرنجیب

است.اودوسیهدنبالگگذاردنمیسرنوشتبیرااو
ازبلخالفظتحتپیجزنجیرومجرمولینستوهدانشمند،جوانآنجمیل

بسرمیبرد.دهمزنگزنداندروانتقالکابلبهسربازدووافسریکتوسط
دارحلقههرلحظهومیدیدتروحشتناکخوابهایحالتادستگیریزماناز
بامیدید،چشمشجلودررادارحلقهکهبارهرمیکرد.حسگلویشدررا

مادلخونگذارد،میکجپاهرکیاست"همینحماقتمکمالمیگفت:خود
میخوریم".

دماغشدرراآشنابوینسیمبود،گشودهخوابازچشمکهصبحروزآن
رااوزنداندربانبود،کشیدهدرازبسترشرویخیالبیبود.دادهسرسوب

بردند.ملاقاتاتاقدررااوبازسردومعیتبازد.صدا
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کرد.سلامپدربهتلخلبخندوباگردیدروشنپدرشصورتدیدنباچشمش
بود،شدهسرحالاندکیکابلولایتدرالدینکمالامربامعرفتشازنجیب
وفامیلسلامتیوصحتازبعدمیباشد.کارهایشدنبالکهداداطمینانبراو

بخودراتشویشنوعهیچتاکرد،جدیخواهشوداداطمینانویبرمادرش
ندهد.راه

درروحشمگرداشت،فیزیکیحضورپدرچشمجلویکهحالیدرجمیل
واجتماعدربارهکهآمد،برادرشحمیدازیادشکرد،پروازدورفاصله
کهشدمتمرکزجملهبدانفکرشداشتند.حرفهایخواباتاقدرشبانهمردم،

ازباشد،داشتهشخصیفلسفهیکشایدزندگانیتعریفدرهرانسانبود:گفته
ومیگیردجاکسانیدماغدرهامفکورهنوعایناست.ترنزولماعقل

نمیتوانند.کردهتشخیصراکائناتعظمتاند،کوچکخودکهمیشودبزرگ
دنیاچرکراپیشگانستمسیاهقلبمیکرد،اصرارباجدیدخصوصایندر

جهالتهراند.دادهپرافتخارلقبشاناحمقانهاعمالبداناست،پوشاندهچنان
داند.نمیمجازاتمستحقراخودهرگزونامندمیغروررا

استفادهسوُاست،گانبیچارهبرمفادکهپاکمذهبازگانبیچارهحقدر
عقیدهپاکمذهبدربارهزمامداراناینناشایستهاعمالاسلوبنمایند.می

نمیتواندنابیناملتیکنیست،بیشچیزکنند،گمراهسرگیجیجزمردمراسخ
رمززیرابدهدتشخیصراخودراهظالماناینکنندهمسمومعقایددر

همیشهبرایجمیلذهندهلیزدرمعماایناست.نهفتهعرفاندرزندگانی
بود.نشدهموفقآنکشفوداشتوجود
وبود،شدنکشفحالدراکنونبود،گذاشتهاثرعمیقتفکردریکهمعما

اعمالدرمذهبقدسیتازچطورحاکمینکهمیدیدعملدرراتخیلاتش
شخصدرونیقدسیتعبادتنمایند.میاستفادهشانانسانیغیروشایستهنا

بنفع٬خداوندهدایتازجسورانهمعاملهدرحضورمردممناجاتامااست
استفادهمقدساتازشانشخصیمنافعآوردنبدستبرایحاکیناست.شخص
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وافکاراینمیدهندجاهشریفانسانهاینفسدرراشیطانیاعمالودارندمی
است.مسئولیتواضطرابخطر،ازسرشارحرکات

بالایشاست،اندیشهغرقمعماکدامکشفبرایجمیلکهبودمتوجهنجیب
میدهی."گوشبمنآیا"کردصدا

فراموشمگرهستم،گوشپاتاسرپدربلیگفت"ودادتکانراسرشجمیل
است".بشریتدشمنجهلکهنکنید
است.رفتهفروآورحیرتخطرهاکامدرباراینکهدانستمینجیب

اواسرارآمیزعالمندارد،سرحدجمیلکاوشحسکهمیکرددرکهمرااین
است.نمودهاحاطهرا

وشدکثیفبایدکثیفباکرد،رفتارجاهلانهبایدجاهلانباگفت:"برایش
پسرشمتوجهخواست،ویوازافسردادبرایودرآوردجیبشازپولمقدار

باشد."
نمایند.صحبتمحرمانههمباپسروپدرتاداد،بیشترآزادیراجمیلافسر
بود.شدهناراحتافسربرایپولپرداختازجمیل
مثلهایانسانتامیکنم،خریداریپولبارامویتتارهرگفت:"پدرش

زندگیازگوشهلحظههرکههستیدجامعهچراغشمازیرانگردند.توضایع
مینماید.روشنمردمبرایراتاریک
پدرشطرفآرامآرام٬نگشودسخنبهلب٬دیدراپدرشآنکهتاجمیل
خودشوراندعقبراآنهاوکرداشارهسربازدوطرفافسرزندانمیدید.

تانرازمحرممنساعت،اینازبعد"گفت:نجیببرایوشدایستاددردم
وباشیدمطمئننمیتوانم.کردهرهاتانبرایرااتاقدریغاٌبود،خواهم

کنید".صحبتطولانی
چشمشجلوافسرآنغیرانسانیهایبرخوردوکردنگاهعقببهجمیل
بزند.نگاهشتیربارااوخواستمیپدرشأمدنازقبلاکهشد،مجسم
گفت:محرمانهوگذاشتجمیلشانهدرراخوددستپدرش
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فقطدارد،وجوددرندهحیواناتزندانازخارجنگرد،حیوانهااینپشت"
نسازی."خرابراروحیتوجسمیسلامتیباش،خودتبفکر
پرسید.مادرشازوگشودسخنبهلبباراولینجمیل
ناراحترامادرتتوتشویشصرفاٌاند،وسلامتصحتهمهگفت:نجیب

تودوریبهجزبدهم،برایشراتووسلامتیصحتاحوالهرگاهسازد.می
است.تسلیمهمیشهتقدیربهاوزیرابس،وکردخواهندغصه
دربارهگفتودادبرایشخوشیهایپیامفامیلاعضایتمامازبعد

میگردم.هایتکاردنبالمننده…راهبخودراغصهسرنوشت،
مراحلتمامدادم.فراوانپولکند،میکارولایتدرراافسریکامروز
وکیلباوهمچنانمیکندتعقیبهمکارانشودوستانطریقازرادوسیه
بزرگترینومیشوددرستچیزهمهانشااللهامگذاشتهدیدارقرارامشب

بایرستمبلخدرمیدانست،جمیلبود.کابلبهبلخازتوانتقالموفقیت
زورمستپولآنهمرایخالیدستبانداشتامکانبود،دادهگذافپول

است؟"چطورکابلدررشوهدامنهپرسید"پدرشازبزنند،
ریس"ازگفتجوابشبود،روزطولخستگیازناشیکهتلخلبخندبانجیب

افغانیصدبرایحتینمیزند،گپپولبدوندروازهملازمتاکرزیجمهور
قانونیاجرااتبرایرسماٌمردمحضوردرنمیدهند.انجامکارراکوچکترین

ازآیندههفتهحامدانشااللهباش،نداشتهراپولتشویشتومیکنند.تقاضاپول
دقیقهچندازبعددارم".اختیاردرکافیپولاوآمدنتاوآیدمیماسکو
شد.جداپدرشازجمیلببرد،اتاقشبهراجمیلتاآمد،نزدیکافسرصحبت

ازبرگشتدربود،گذشتاندهمیوندجادهدربامیانهوتلدرراشبچندنجیب
ریختهوشکستهدروازهعقبزد.غریبخانمهمانادرسبهسریدهمزنگ

زد.تکتکراودروازهرفتاو
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خانمبار؛مصیبتاحوالآگاهیبعدکرد.دعوتخانهداخلبهرااوخانم
دارد،قرارترپایینکوچهچندکهماویرانهدرکرد"چراپیشنهادبرایش
نمیکند"زندگی

بخاطرزمستانبرایصرفاٌمیکردم،زندگیخودمویرانهدرافزود"خانم
کوچیدم".کراییخانهایندرنداردسقفمنزلمکهبارانوبرف
بامیانهوتلطرفوشدمرخصنجیبگذاشت،دوبارهدیدنبرایقراربعداٌ

موقعیتپلچرخیپروژهدرکهجمیلکارخانهدرخواببستردرشبرفت.
افتاد.شد؛داشت،

آمدهکابلجمیلخانهوخودشخانهدعوایبراینجیببارچندقبلسالدو
سالارانجنگچنگازرشوههنگفتپولپرداختباراحویلیدوهربود.
فرداکاربرنامهبود.آوردهبدستدوبارهبود،کردهتصاحبراشانخانهکه

ناراحتیشبچهار٬سهازبعداورفت.بخوابوکردهدرستراخود
داد.دستبرایشراحتخوابشد؛موفقجمیلدیدنبهدوباره

دراوخانهافتادخانمآنفکردربود،اقتصادیغیربرایشهوتلدرزندگی
بیهاهمسایهبود.کشتهنیزراشوهرشبود،شدهویرانراکتاصابتاثر

منزلکردنگرموسوختموادبرایویمنزلهایکلکینودروازهرحمانه
خاکزیرازرادروازهوکلکینازبرخینجیببودند.کردهاستفادهشان

نمود.اقدامخانمآنکودکانباهمراهمنزلدوبارهتعمیردروکشیدبیرون
گلکاریدرومیزدبرآستینمیشد،بستهاداراتکهرسمیوقتازبعدنجیب
میکرد.کمکبینواخانمآنمنزل

رفتبرایشهرقرارداشت،مرکزدرکابلافغاناندهدرخانهآنموقعیت
راخانمآناتاقیکبود،بزرگکمکنیزنجیبهایسرگردانیبرایوآمد،

قتلبهمتهمکهوجودیباجمیل.میرسیدخوبترهایشبکارگرفتکرایهبه
بدستپولنجیبازکهافسریداشت.رازندانمجازاتترینسختوبود
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فراهمراکاغذقلمبرایشومیکرداوقصهبانوکریشهایشبدربود،آورده
بنویسد.؛بودکرده

بررسیرااتاقشافسربود.رفتهبیروناتاقشازتشناببرایجیمیلیکروز
بهتازهافسربراینامهآناستدلالوتحلیلکهرایادداشتهایجمیلکرد،

بود.منطقودرکقابلغیرودشوارخیلیرسیده،دوران
اید.لغزیدهخیانتجنونلجندرشماقاضیجناببود”آمدهچنیننامهدر

ورسیدگیبینوایانبرترحمباشید.مگرجسورتاناجرااتدرمیتوانیدشما
آنچهنبرید،یادازانسانیواسلامیشریعتحکمبنابرراقضایابرعمق
حکمبنابرقانونتطبیقاماشود.اجرابالایمحاضرممیکند،حکمشریعت
مقدستانبرایآنچهمیدانید،آناجرایصلاحیتصاحبراخودکهشرعی
چرکینمنافعداشت،نظردربدونراخداحکمتطبیقگرید.نظردراست،
حاکم،دستگاهدرمفسدینمیرود،پیشبهزندگانیقایقنسازید.جاریدینانی
اینوزشنمودندبرپاشریفانسانهایبربادیبرایراکنندهفناهطوفان
قدرتآیااستساختهکهراشمامثلحاکمینگوشهایپردهکنتباهطوفان
گوشآیابنماید.بررسیعمیقاٌراتلخواقعیتایناست،ماندهبجاتانشنوایی

بهمحکومانسانیکمکخاطربهفرزندشکهمادریقلبضربانصدایتان
میتواند؟".شنیدهاست،گردیدهاعدام
راجمیلبودنمتهمقضیهنوشتهرویازگذاشتدرجیبشافسررانامه

نجیبهایتاجیبافتاد،دستشبهقویخیلیمدرکهمهازترمهمودانست
قابلغیررویهباسربازانشد.آوردهاتاقشدردوبارهجمیلبدارد.خالیرا

بسترتغییرمتوجهجمیلکرد.تیلهاتاقشدررااوحیوانبشکلانتظار
نبود.موجودهاکاغذافتاد،هایشیادداشتجستجویدرفوراٌشد،خوابش

نداند.برایشملاقاتاجازهآمد،جمیلدیدنبراینجیبهنگامیکهبعدروزسه
جزکهخودغنیدانشباراحاکمدستگاهاداریفسادمیخواستخودجمیل

بدارد.اصلاحنداشت،راآنفهمهیچکسدانشگاهاستادان
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شد.ردناامیدزنداندروازپشتازپدرداشت،آلودغمغبارآسمانروزآن
بهشکاغذوقلمبود.شدهدوختهپدرشراهدرهنوزجمیلانتظارچشماما

صبرانهبیاست.دزدیدهراهایشکاغذکیدانستنمیبود،رفتهسرقت
رارحمن"گلآقای"کثیفباطندروشریفافسردرظاهررودوانتظار
داشت.

بهعزیزشمادربهمیکردفکرهاگذشتهبهبود،شدهدرازسالمانندشب
مگربود.گردیدهسیرابایشانهایمحبتازبرادران،واشیگانهخواهر

بهانسانهانداشت،وجودانسانیتوترحمازمحبت،نام"زندان"اینجادر
باشیزندانوزندانافسرانوزندانعساکرازهرگاهمیماند.دوپاحیوان
بههاوسینهسنگبهقلبهانبوند.بیشحیوانجزشد،میگرفتهزبانتکلام

میکرد،نگاهدهلیزبهاتاقپنجرهازبود.شدهمبدلکینهوبغضصندوقچه
دهلیزبهموظفعسکربعدساعتیکهرداشت.شباهتگورستانبهدهلیز
نامفریادباومیزددندهچوببااتاقهاپنجرهدردروازهبهمینمود،گزمه

میخوردند.تکانصدایشفریادازدرخوابمحبوسینگرفت،میرازندانیان
تابود.مرگبهمحکومزندانیانبرایآمدپیشخوبترینتوهینوحرمتیبی

مگربرایبکشند.نفسزندانسقفزیردرتوهینهمانبارادیگرشبچند
معمولیزبانبرکهوجودیبابود،تحقیروتوهینشکنجهتریندردپرجمیل

درنمیتوانستند.کردهدرکراحرفهایشآنهاامامیکرد.صحبتسربازانبا
انزجارونفرتبود،محکومخانمچندینکشتناتهامبهمردیکمقابلشاتاق

بهجمیلچونمیداد.دستجمیلبرایتنهاشایدیاوهرکسبرایاودیدناز
داشت.احترامنهایتبیهاخانم
خوداعدامبهکردند،میتوهینرااوسربازهایاوافسرانکهموقعهر

دیگر٬دادمیترجیحتحقیروزندگیبرآنرامرگومیکردشماریلحظه
گذشت،منوالهمینبههفتهیکنداشت.وجودبرایشتوهینشنیدنتوان
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"افسرپرسید:محبتباویازبودنوکریرحمنگلکهشبینیامد.دیدنشپدر
نیامد."هفتهایندرنیزپدرماست،ناپذیرتحملبرایمشماغیابتصاحب

مگرگفت،توهینبامجرمیکحکمبهودادتابراهایشبروترحمنگل
شدید؟"مقررحاضریآمرشما
رویبررحمنگلکردند،رهاآبپایشزیردروکردصداراسربازدو

امضاخودتبدسترااعدامتحکمتو"گفت:جمیلبهوچرخیداتاق
داری.هموازبازیپایتوقعکردی،
جمیلکرد.دوامهفتهچندبرایهاریختنآبپازیرودادنهاخوابیبیداری

نمود.آنتسلیمراخودمرگبهفیصدصدزندانبانانتظارغیرعملاز
تر،وحشیانهمرتبههزاربود،خواندهکتابهادرکهراگریبیدادوظلمت

میزد.سیخپشتشتوهینوازغمازمیدید.مقابلشدرراپیکرغولانسانهای
غیرچهوزندانیچهافرادهمهوجودازمیبارید.وحشتزندانفضای،از

تصویروبردفروزانوانشرویراسرشبود.کشیدهزبانهجهالتزندانی
مزارشریفشهرسرپلجواندخترصدهاکهپیکرغولکی"“شیرهکشتن

نمیکشیدهنفسترسشازکسهیچبود،کردهعفتبیواختطافرا
بهکردند،تانکزیرزندهعامدرسرکرااوطالبانوقتدربالاخرهتوانست،

آمد.یادش
راخودمرگبلخ،درطالبانکشتاروکشتتصاویرشدنظاهربالحظههر

دارد.وجودحاکمدستگاهدرانصافیبیچقدرگفت،خودبامیکرد.تصور
دوبارحمنگلهمانصبحنهساعتدرنمود،صبحتفکراینباراشب

بلندجایشازبرخیز،ازگفتندراویکردند،بازرااتاقشدروازهسرباز
نیمهدررامقابلاتاقمردآنگذشتهشبزیرادید.کشتنآمادهراخودوشد

بود.برنگشتهدیگروبردندبیروناتاقشازشب
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همهقبلشبچندرحمانهبیهایبرخوردازکرد،ترکرااتاقشجمیل
»کردنددعابرایشمیبرند،کشتنبرایراویکهدانستندمیزندانیان
باشد«.داشتهآزادوآرامراروحتخداوند
هایدورهسیاسیافرادکشتارشاهدمتمادیسالیانازکهدهمزنگزندان
رسید.میمشامبهخونبویهایشدیوارازبود،کشورتاریخدرمختلف
شاه،ظاهرزماندرسالکهنمردیکبود،عادیامرزولانهوزنجیر

مردآنبود،گردیدهابدحبسبهمحکومناحقجرمبهجمیلهمچو
داشت.نامبینوا"عباس"

شه1371سالدرداخلیجنگهایوآزادزندانازهارژیمدراثرتغیرات
زندانداد.ازدسترافامیلشتماممیوندجادهدرمیلادی،1992-مطابق

مشکلاتبهنظرطالبانبود.حیاتشدوامبرایسرپناومصُونجاییگانه
زنداندرداوطلبانهموصوفمگربودند،کردهرهارازندانیاناقتصادی

میکرد.خدمت
کشوردرپیشینخیلیهایزمانازنشناسیحقواداریفسادعدالتی،بی

ندارد.همراپشهارزشکشتارانساناست،شدهگذاریتهداب
رحمانهبیکشتارازروزگار،ازتجارببود،گویییقصهمردعباسباشی

آورد،دستاولینکهوحشباغرهاییازمجاهدین،جنگهایازطالبان،
داشت.حکایتهامیشد،محسوبشانپیروزی

اتاقهرپنجرهدمدرومیکردادارهرازنداناومعمولاجمعهروزهای
جمیلومیگفتفکاهیکرد،میحکایتهازندانیبرایوایستادمیساعتها

داشت.احترامسخترااو
وصیتمینمود.تعارفهازندانیتمامبرایبود،ویسخاوتیگانهنصوار

میخواند.بیتمانندهریکبرایبود،کردهازیاد«بر»ازراخودنامه
سیاحتسیرودررااودنیاوسعتزیرابود،وسیعیخیلیجمیلدیدگاندردنیا

کردمیسفربلندهایقلعهدرذهنشبود،همکودککهزمانیمیدید.ذهنیش
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وستارگانشجلایشباپرُستارهآسمانسنجید.میراوآسمانزمینوسعت
باعلمیسنجشومفکورههمینرویمیدید،وضوحبهراسیاراتحرکات
عجایب"ذهنشمیگفتهمیشهبرادرشحمیدبرایاوبود.جدالدرجاهلان

گیتیرهچشمش،وروحهیچگاهمگرمیتواند.دیدهدانشروشنیدررادنیا
نمیتواند.دیدهوکشفراخبیثواحساسبیانسانهایوجود

انسانهاآمیزاسرارروحکهاست،موجودآدمیوجودترازعظیمتماشاگهی
دربارهمنظومهسرودناست.خداوندلایزالقدرتمیدهد،تشخیصرا

فردکهاستجوهرینفستصفیهنیست.خردمندافرادبرایانسان،وجدان
حماسهندارد.سرودنقابلیتجوانیحماسهمیدهد.تشخیصرازیباوزشت

آنازشخصکهاستانسانافکارداغکورهعلایق،اختلاطمرکزوجدان
اعادهمساویانهفردهروجوددروجدانیحیایوشرمایندارد.میشرم
البتهگیرد.میتعلقفامیلیتربیهاصولفردی،تفکرطرزبهبعداٌاست،شده

دارد.فردهروجدانبالایزیاداثراتمحیطیحوادث
ازیکیداشت،سردرراچیزدوهواخواهیجزاشزندگیطولدرجمیل

بود.خداوندمخلوقازگریزدیگریوفامیلنشانیونام
اینناگهاناتهامحادثهازقبلمیورزید.محبتپدیدهدواینباروحاٌاو

جوامعاست،حرکتدرپرخطرمسیردرجهانکهشدپیدابرایشمفکوره
غرقبیعدالتیوپرورینفسخیانت،اعماقدرراماکشورمثلماندهعقب

پرُمویشسینهدرراسرشبود،میتنهااتاقشدرکهروزهاییدارد،می
مبدلخیالوبخوابمظلومملتبرایپرورینوعودانشوعلممیبرد.فرو
اصلاحاتازجمیلیکبهمیخورم،دلخونچرامیگفت"خودباشده؛می

است"بساست"بسنمیکنمفکردیگرمیکردتعهدخودبااست،مقدور
٬مظلومانمورددردوبارهشکستراخودتعهددهمزنگزنداندراما

ازنخوابید،سحرتاشبیکبود.اندیشهغرقدارانثروتظلموبینوایان
راخوددرونانقلابوکردجمععجلهبهراخودافکارصبحتاشبشروع
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کههایشنوشتهسرگرفت.ازراخودسرنوشتعظیمحادثهساخت،خفه
قلمداشتنزیراکرداحساسبدنشدرلرزهآننسبتبود،افتادهافسربدست

لبخندمیشد.انسانهایکشتنباعثبلکهبودممنوعتنهانهزنداندرکاغذو
استهزاوارداتیدموکراسیبهوبستنقشرنگشوبیخشکلباندرتلخ

درخودگناهیبیازدفاعبرایتابازیافتراخودرفتهدستازآرامشنمود.
بردبسرتجسسروزبهطولنماید،جستجورانبردراهفاسددستگاهبرابر
ایکنندهناراحتطوفاننشد،هویداپدرشاماگذشت.منوالبدینروزچندین

فکربهبعدهاشد،غرقفکردرمندانههراسپدرشبرایشد.برپادرذهنش
آبسرددرزندانکهمیشدغرقوکردعادتچنانخودشتعهدخلافکردن

تماشانظروسعتبهراکائناتدادنجزاموقعنمیکرد.حسهمراپایشزیر
نشستهاتاقتاریکیدرروزیکنماید.حاصلغلبهغمهایشبالایتامیکرد،

هاصدایآید.میطرفشکسیمیکردحسبود،غرقمخشوشافکاردربود،
صداهابود.زندانعسکرگزمهویاافسرپاهایصدایصدا،میشد.نزدیک

جسمشدرونازشد،نمیواردخللیخیالاتشدرافکاروامامیرفت،ومیآمد
آنروزداشت.عادتکودکیایامدرراجسمازروحپروازبود،کردهپرواز
گرفت.سنگرمیسازسرنوشتنبردبرایوبودپروازدرروحشبازهم

آمداتاقشداخلگربهتماشامیکند،تماشاهرااوکسیمیکردحسچناندریغاٌ
دیدهرامگرچیزیبازبود،چشمانشجمیلداد.تکاندستدوباراسرشو

پرسیدخودازتاریکیهماندریافت.مطلقتاریکیدرراخودتوانست،نمی
درراروحشوخوردتکاندستشناگهاننه"یابودمرسیدهمطلبدرجان"

گفتهبرایشجملاتیدادنحرکتدردادند،حرکتشکرد.دعوتجسمخانه
تواناییدماغشداشت.راشکنجهشکلکلماتبود.ازمهفومعاریمیشد،
وجودشراازکارانداخت،عقلشوارادهگیآشفتهایننداشتراکلماتضبط

گذشت،منوالبدینلحظاتبود،حرکتدرتابود.مشتعلآتشفشانکورهبه
کردیقینداشت،دیگریشکلاتاقمگرتنهاست.اتاقدرشدمتوجهزمانی
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رابیگناهانکشتاراززیادخاطراتعباسبابهکهاستکشتارگاههماناین
فکرشرفتهرفتهوبودشدهپراکندهافکارشمیکرد.قصهزندانیانبرایشبها

نظرقطعونمودتشخیصراخودفعلیوضوعصراحتبهکرد،منسجمرا
کرد.فکرخودزندگانیآخرجملاتبرایداشت،کههدفیهمهاز
برایذهنشریزد.بیروندهانازجملهآخرینعنواندارچوبهسردرتا

مشغولجملاتوجورکردندرجمعکارمیکرد.قضیههمنرویطولانیمدت
درایکنندهخیرهروشنایینمود.متلاشیراافکارشسحر،مرغصدایبود،

داد.پیامراصبحآغازوشدمتجلیچشمانش
دریکایکرادهمزنگزندانیانتمامنبود،بیشظلمتجزبرایشروشنایی

دردیدگانشقرارگرفت،چشمشپیشمختلفجرمباهرکدامگذراند،ذهنش
چندینوداشتقرارمقابلشاتاقدرکهزندانیآنبجزبودند.معصومهمه
سهمیداد،فحشرکیکالفاظبازنانتمامبهوبودکشتهوتجاوزرازن
برنگشت.دیگروکردندبیرونشاتاقازقبلشب

وکردمقایسهراخودبیگناهیوقاتلآنگناهشد،جدالدروجدانشباجمیل
زنانکشتاروتجاوزبخاطرگفت"یکینمیشدخارجگلویشازکهفریادبا

اعداممعصومزنیکنجاتوکمکخاطربهومنشودمیاعداممعصوم
است.صادقانهعدالتعجبمیشوم،

آمیزیرنگآدمهاخوناززنداناین»گفتهکهآمدیادشبهعباسبابه
است«.قدیمشاهانگاهکشتاروشده

کرد،میحملهبالایشخبیثهارواحمانندعباسبابهدلخراشهایقصه
هیچکهگردید،مستولیوجودشدرناپذیروصفتکاننوعیکناگهان
کهوجدانتشنجبلیبود.تشنجنوعیکتکانهانداشتراآنطاقتانسان

اختلاسوجنایتصدهاوبیگناهانریختهخونهایخیانتها،تمامبرابردر
است.آزاربیوراحتوجدانممیترسم،چهازچرا،باخودگفت"آنگاهدیگر.

فاسددنیایایندرنمیتوانذهنیفشارونبوغراحت،وپاکوجداناینبا
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اینازمرگاست.نوینزندگیطلوعماجراپرُزندگیختمکرد،زندگی
خداوندیست.تحفهبهترینزلت

دوستراپاکشبندگانخدااست،ساختهنزدیکخدایمبامراپاکموجدان
پاکجایدوندنیاکنم.وداعرافاسددنیاوجدانآسودگیبهخوشحالممیدارد،
الهیبارگاهینیست.کارمنهمکثافاتهمهکاریپاکونیستهاسیرت
هستم"الهیگاهیباربهمتعلقمناستمطلقآرامش
شدهتبدیلنمایاندوزخبهافغانستانسرزمینجنگدههسهطیدرواقعاٌ

وپاکوجدانبود،کشیدهزبانهآتشهایشعلهچونبدبختیوشقاوتبود،
.بود.گردیدهکمیابتهصادقانسان

نقطهیکدرچشمانشوجدانی،گفتگوهایازبعدکشید،دستمجادلهاز
آنوشودآشکاربایددارد.وجودچیزینقطههماندرکردفکرشده،متمرکز

گرفتشکلچشمانشجلوزیباییهاوزشتیهاهمهمعیننقطههماندرببیند.را
پیرشدندشدند،جوانشدند،تولدشدند،آشکارنظردرهاآدمشد.ناپدیدو

هازشتیکلمه"دوتشخیصبازندگانیمسیردرانسانهاوجدانرفتند.وازبین
بود.متفاوتهمازانسانهرنهاددرتصویردواینبود.درنبردها"وزیبایی

کردند.میطیراجداگانهمسیروهریکبودمشخصسفیدوسیاهرنگمانند
راهپیماییمسیردرضعیفانمگربود،شدهاعادهیکسانهمهوجوددرنفس

ازمیبردند،بکارراشانفکریقدرتوکسانشوندمیمنحرفزندگانی
قدرتدرآنانکهجمیلعالمانهافکاردرشوند.میخارجمستقیممسیر

خایفنبودند،نیرومندحقیقتدرداشتند،نیرومندیوقدرتایام،حکوماتی
نیرویهمانباکردند،میغصبرامردمنیرومندیآنهازیرابودند.

متزلزلوکاغذیببرهایبایدراآنهامیزنند.شلاقشانرویبهخودشان
متصوراست.شانشدنحریقاحتمالهرلحظهکهخواند

چونخشممیشوند،مقابلمردمخشمطوفانیکروزباداد،شورراسرش
میکند.سقوطشاننمایشیقدرتومیسوزندوببرهاشدخواهدمشتعلآتش
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اثرشاننیرویزیرااند.قویحقیقتدراند،ضعیفظاهردرکهآنان
طوفانیشاننیرویهرگاهگردد.لمسدستباودیدهبچشمتانداردخارجی

گرفت.نخواهدشانجلوقدرتهیچآنگاهمیشوند،مبدلعظیمسیلبهگردید
مستحکمزیربنایایناست.مستحکموقویزیربنایضعیفاننیرویزیرا

گردد،طغیانیعدالتیبیبرابردرانسانهاشعورهرگاهاست."شعور"
توانند.نمیگرفتهراطغیانجلویلرزان،هایخاربتهاینیاوحکومت
بینفسانی،تلاشهایدیدار،شاهدبود.متمرکزنقطهیکهماندرچشمانش

بود.مردمشعوریوحدتشدنطغیانیمقابل،درنمایی،قدرتوعدالتی
اصلدرزندگیگفت:خودبااجتماعیمظالمانواعتماشایازبعدبالاخره

ووفضلیت"دانش"علم،نورواقعیسارچشمهازیکیاست،نورشبیه
میگردد.آبسیروحشت،ازکهظلمت،سارچشمهازدیگری

بههایششریانکهشد،متمرکزذهنیفشاربانقطهیکهماندراوآنقدر
تپید.میهایششقیقهدرکندیوسختی

افسربابود،رفتهدهمزنگزنداندرجمیلبدیدنکهاولروزاللهنجیب
چندوقلمیکباگلرحمنانتظارخلافاماکردمحکمراخودرابطهگلرحمن

پول،آوردنبدستبرایبود،گذاشتهجمیلاختیاردرکهراکاغذورق
بازدید،ودیدهردرتابرچیدبزرگدامقوانین،اجرایازاللهنجیبترساندن

بستاند.پولبیشترمقداربیافزید،شانتهدیدبهجمیلنویسدستازاستفادهبا
فرزندشدیاراجازهرحمنوگلمیرفتزنداندروازهعقبروزهرنجیب

مانندمیکرد.تماشاراوحشتناکظلمتمیگشت،برامیدانهنادادنمیرا
میشدند.ردزنداندروازهازمایوسانهکهبودندزیادگناهبیمردمخودش

آهستهشریفشخصیتآنمظالمایندیدنبابودند،ظالمهایپنجهاسیرمردم
مقابلشدرهرکسمیورزید،کینهکشید،میرنجظلمتازمیشد.شریراهسته
شمرد.میدشمنرااوگرفت،میقرار
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تمامسربرسیاهیابرچونبلکهنبود،حاکمدولتیدستگاهدرتنهاظلمت
ازضعیفانمیشد،طغیانیمردمخشملحظههربود.افگندهشومسایهمردم

کردهآماسهواییپوقانهچونازسیریکثیفانومیکشیدفریادگرسنگی
بود،گرفتهکرایهبهمیوندجادهواقعبامیانهوتلدراتاقیکاوبودند.
شد.نجیبخشونتباعثومیبردبلندراکرایهروزهرهوتلمالک

“کمالسراغبود،کردهنصیبشبیازدیدارجمیلگلرحمنزمانیکه
گرفت.کابلولایتدرراآمرالدین"همان

جلسهختمازبعدکمالداشت،انتظارالدینکمالبرایکابلدرولایت
نیایشبهنشستهایگوشهدرمجنونوزدهحسرتکهدیدرامردیبرگشت.

شنیدهنیایشصدایبدنشسلولسلولازاست.کشیدهبرخرادستشخدا
نگاهاطرافشبهلرزاند،میرابدنششدیداٌوحشتخواندندعاهنگاممیشد.

،الدینکمالدفتردروازهصدایشد،ردکنارشازالدینکمالنمیکرد.
داد.تکانشراازجایشنجیب
گفت:نجیببهمیکرد،رعایتراگفتنسخنوادبکمالنسبتاٌالدینکمال

دادم.انتقالدهمزنگازراپسرتدیشب
منعبدشدآنبرقرارآورشد،یادنیزمدافعوکیلازودادبرایشراادرس
شود.جویابایدکمالازرانتیجه

خانهگرفتنبلکهنبود،جمیلشدنزندانیموضوعتنهانجیبهایسرگردانی
دیگریسردردبود،کردهتصاحبراآنمجاهدزورمندانازیکیکهجمیل
وظیفهیکنجیبنیزبرایبینواوبیوهزنآنخانهکردناعمارکمکبود.

بود.افزودهمصروفیتبهبود.شدهوجدانیحمتی
مراجعوغیرمحکمهسترهکابل،ولایتداخله،وزارتبههاگرفتاریباهمه
داشت.سروکارقضاییوعدلی

میکردجستجوراحلراهنمودمیاستفادهروزوشبهایدقیقهوثانیهاز
بازیابد.رااشرفتهازدستانرژیوحاصلدوبارهرافرزندشدیدارتا
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کمالشفربهنظرشد.داخلهوزارتورانهبرآمدکمالدفترازعجلهبهنجیب
آمد،بدردقلبشافتادجمیلچشمبهچشمشهنگامیهکرد.پیداراموظفنفر

هایاستخوانصدایکردنحرکتدرکهبودشدهاستخوانیاندازهبهجمیل
دهمزنگزندانافسربدستکههایشنوشتهازملایمتبامیشد.شنیدهبدنش
آورشد.یادبود،افتادهرحمان""گل

بود،شرمسارپدرشتکالیفوازمیزدحرفادبباهمیشهمانندجمیل
اختیارمدرخودشراکاغذوقلمرحمانگلگفت"پدرشجوابدرمودبانه
بنویسم".دفاعیهبرایمخواستگذاشت،

توانحوزهدرایناگرکسیعزیزمفرزندگفت"ودادشورراسرشنجیب
توجایپوشید،نمیچشمتراگناهیبیکسیاگرداشتمیترادفاعیهخواندن

افرادبعضیمتاسفانهبودید.میحکومتبلندمقاماتدربلکهنبود،جااین
اینکهمگرتوانندنمیکردهنوشتهراخودناماند،نشستهقدرتمصدردر

توچهبدانندتاکنند،احضارراپروفیسورکدامتودفاغیهخواندنبرای
نوشتی؟

بود،شدهترآسانبرایشدیارامکانزیرابود،خرسندجمیلانتقالازنجیب
دروکارمیکردمرافعهمحکمهمورددرمدافعوکیلهمرایقوهتمامبااو

گذراندهبلخدرکهزندانسالیکمینمود.همکاریراوینیزنوشتندفاعیه
دوریماهچندبرایکابلدرامانبود.کنندهخزانپسرپدروبرایآنقدربود،

وجمیلودیداردوسیهتعقیببرایکنندهمایوسهایسرگردانیوفامیلاز
فرساطاقتخیلیوبرادرخواهرمادر،دیـدارازجمیلشدنمحرومهمچنان

رابیمارملتخونهرلحظهبود،جلاداندستبربرهنهتیغکابلدربود.
مردمبدندرخونخواستند،میخونمظلوماناستخوانیبدنازریختند،می

وچورجمهوررئیستاوزراازقضات،تادفترملازمازبود.خشکیده
درقبلایامخودکهرانجیبوحشتهمهدیدنبودند.کردهپیشهراچپاول
انهدامکفربناممردمپاکعقیدهازاستفادهبارادولتآنوکردمیکاردولت
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مبدلدیوانهمردبهرانجیبنمایند،میچوراسلاملوایحزیرااکنونکردند.
بود.ساخته

نرگسخانمشهمرایباردوصرفاٍماهچندمدتدرهاسرگردونیهمهبا
بود.گفتهسخنتیلفونیپدرشباحامددوبارهوبودکردهصحبتتلفنی

بخاطرنجیببود،شدهحلحامدآمدنباداشت،خانوادهطرفازکهنگرانی
عدمازدانست،نمیراایامگردشکهبودگرفتارآنقدرجمیلسرنوشت

میکرد.حسرنجکمترفامیلاطلاع
وزارتزیرزمینیزنداندراتاقانگیزنفرتتاریکدرجمیلیکروز

روشنفضایوآبیآسماندیدنازتاکرد،نزدیکپنجرهبهراسرشداخله،
مهوغبارراکابلفضایداشت،خاکستریرنگآسمانببرد.لذتبیرون
وجودباشد،آدمیتنوروحبخشلذتکهتازههوابود.پوشاندهدلگیر

راهدرمنتظرشچشمانشبودندوآمددررفتوزارتصحندرمردمنداشت.
فکرخویشانگیزهولسرنوشتدربارهحالهمهدربودشدهدوختهپدرش

درمیشنوید.بودند،آمدورفتدررامردمپایصدایگوشهایشمیکرد.
درخیالاتشمرغکرد،فراراستخوانیشجسمازهمبازذهنشتفکر،لحظه

دستانشکشید.پربود،فامیلشمحبتپردامندرکهروزهایبیاد،بلخفضای
صدایفروبرد،بازوانشدرراسرشگذاشت،پنجرهزیراتاقدیواردررا

ایاموحشتناکخوابهایهمانازیادشداد.نوازشراهایشگوشمادرش
تاخوابیدمیاتاقیکدرهمرایششبها،مادرشنرگسآمد،اشطفولیت
بخوابد.آرامشبهفرزندش

کهدوانیبایسکیلازیادشخواهرش"نیلاب"آمد،هایمحبتازیادش
تصویرکهمانندزندانتعمیرهمانازیادبالاخرهوبرادرشحمیدهمرای

ازکهبرادرشحامدتحفهازیادشآمد،22نمبراتاقوبودخیالاتش
خودشجملهازیادشبود،آوردهتخیلاتشمطابقمقبولعمارت"ماسکو"
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تاماندمیکرملینقصربهبیشترشماتحفهاین"بودگفتهحامدبرایآمد،
من"خیالاتتصویر

عقببهفوراٌکرد،بلندبازوانشراسرشخوردتکانآمد،یادشبهخاطرات
است.چنداتاقشنمبرکهبداندخواستمیبود،قفلاتاقدروازهکرد.نگاه
نمیچیزیتعمیرشکلازامادید،میخوابشکهباشداتاقهماناینشاید

خوابهایهمانشد،حاصلیقینشبودند.دادهانتقالدرشبراویزیرادانست
است.شدهپیادهعملدرهمهکودکیایامهایرسموتاریکاتاقهایهولناک،
بیزد،قدمدراتاقواردیوانهبود.دیدهخوابدرکهاستهمانسرنوشت

وبرودتشنابحاجترفعبرایکهکشیدمیرادربانانتظارصبرانه
کند.ملاحظهرانمبراتاق

طفلجمیلزیرادانستند،میچیزهاینجیبونرگسخوابهایشدرمورد
،اللهنجیبسینهدرآنرازکهبودجایگاهیازنشانخوابهایشنبود،عادی
بود،پیشینهایاندیشهگرفتارجمیلکهموقعیبود.نهفتهحامدونرگس
وگذاشتاشاستخوانیشانهرویراسرشکشید،درازبسترشبرویآهسته
سعادتباایاموکردفکرمختلفزندانهایبهشده،سپریایامدقایقبرای

بازشد.دراتاقناگهانگرفت.مقایسهبهخودخانواده
اتاقدرکهبزرگسینهشاتوت،کندهمانندکلفت؛گردنباکوهبلندیبهمرد
شدهویداچشمشمقابلاتاقوسعتدرمیشد،داخلمشکلبهجمیلقفلیکوته

بسرهولناکیحالتدرافتاد،کارازذهنشموقعآندربرد.خودباراوجمیل
داشت.خونینرنگشفقمانندچشمانشبود،نخوابیدهقطعاٌشبمیبرد،
بود،خواهدعمرشآخردقایقثانیهولحظهکدامکرد،میفکرشبهرزیرا
میشمرد.امرحمتیرااعدامتطبیق

دربود،متاثرپدرشهایسرگردانیبخاطرصرفاٌتاکنونگرفتاریزماناز
ساختهدوچندراتبشآمد،سراغشبهشدیدسرفهدیشبناراحتیها،کنارآن
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میرااستخوانیاندامتمامکهسرفههایوتکاندردیجانوتببود.
میکرد.دعاجاویدانیعذابازرهاییواعدامشتطبیقبرایلرزندان،
هایثانیهومیزدچرتخویشتنازدفاعبرایاعدامتطبیقانتظاردرساعات

کردهحسابزندگیختمواقعاٌرادقایقآنشمرد.میآهستهرازندگیشآخر
داشت."جگر"نامبود،آمدهبردنشبرایکهشخصیزیرابود.

ضعیفچشمانشفروغدید،افروختهنیمهراخویشزندگانیشمعاودیدنبا
لحظاتومیزدشدتبهقلبشگرایید.زردیبهرخسارشپریدهرنگوشد

داد.میپیامبرایشرازندگی""ختمتیره
دارچوبهدررااوبعدلحظاتکهپدرشخمیدهقامتبرمیداشت،کهقدمیهر

خواهرومادر،دیدارهوامیشد.مجسمچشمشدرکرد،خواهدمشاهده
راآنهادیگرباریکمیخواستدلشچقدرگردید.تازهدماغشدربرادران

ببیند.
اشخاصبود.دومعزرائیلداخلهوزارتدرجگرمشهوربهخانلنگر

ازصرفاٌبود،ندیدهتابحالاوراجمیلمیشد،سپردهبویجانیوخطرناک
بود.نشنیدهموردشدردیگران
برایویفشرد،میراجمیلجگراشوپرهیبتخشنچهرهباکهجگر
بدهند.راویصحییراپورمحکمهقاضیبرایتابردموظفدکتورمعاینه

ازسرشارطبیعتبابود،نشینکوهستانآزادههموطنانازکهلنگرخان
نصیبشتصورازبیشترجسمینمومنگلوجاجیکوهستانهایپاکهوای

لقبجگررااوبود،شدهمشهورجگرخوردبهزندانیهاطرفازبود.شده
بودند.داده

جمیلپایودستزنجیروغلقفلهدایت،داکترمعاینهاتاقبهرااوجگر
تطبیقدقایقنشست.داکترامنیتبرایانتظاراتاقدرخویشوبازنمودرا

"بستربرویموظفنرسکمکبهمیشد،نزدیکجمیلدرذهنشاعدام
کشید.ـدرازمعاینه"
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درموردراصحیحیتوجهاینکاشایدکتورآقایگفت،داکتربرایجمیل
راکاراعدامیبرایبودن،بیماریاوبودنصحتبدارید.معطوفزندگان

قدرتشد،خیرهطولانیدقایقبرایطرفشدکتورنمیسازد.مشکلیاوساده
برایشنماید.ارایهجمیلبرایبخشقناعتجوابتاانداختبکارراذهن

ناراحتم.تانسرفهبخاطرگفت:
میراخوداخیردقایقزندگانیبود،خواهدبیهودهشماناراحتی:جمیل

ایندربیشماربیماراننکشید.زحمتجهتبیرسیده،پایانبهزندگیپیماید،
بیهوده،زحمتاینجایاگرمیکشند.راشماگذاریخدمتانتظارسرزمین

بود.خواهدشادمنروحبنماید،غرباوفقرابرایخدمتی
ازبود،ندیدهرازندانیانعالیتفکرودوستیانسانهیچگاهجانگلداکتر
انقلابذهنشدرافتاد،بحیرتجانیوکشآدمیکمودبانهگفتارطرز

پرسید:اوازکند،کشفرااوروحیملالتاکردکوشششد.برپاعجیبی
اید؟شدهعاشقشماآیاجمیلآقای

بلی.:جمیل
کردید؟پیداتانمعشوقهدامنبهدسترسیکدامآیاداکتر:
وزنجیرکاریستغلزندانییکبرایبینوایانفقرا،بدامندسترسیجمیل:

ام.شدهتولدعاشقمندشوار،بس
معشوقهآیابفرمایید،سادهنظرکنید،صرفموضوعپیچیدگیازاگر:داکتر

دادید؟دستازراتان
گفت:چنینبرایشوشدناراحتکمیدکتوردرکعدمازجمیل
وستانرشوهوفسادازپرُحکومتفاسد،دستگاهبرایبندهکلامچون

طرفازشانبرویعلمهایدروازهکهفقیروغریبمردمبرایهمچنان
است.ثقیلخیلیماندن،بهرهبیدانشازبود،شدهبستهفاسددستگاههمین

درکلبهعلمشمعکردنروشنبرایعشقخوبترینهستم،جهلدشمنمن
داکتراند.مادرکههاستخانموالایبمقامعشقمترینعالیمیباشد.بینوایان
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بودنعاشقبرمبنیرااوروحیملالبرد،لذتاوسختعالمانهکلامطرز
بتواندتادادادامهراشنودوگفتسلسلهمگرندانستزنکداممورددر

نماید.کشفمیکرد،حکمجانییکدربارهذهنشکهراچیزی
آگاهیاشزندگیباختمداکترمیکرد،تصورداشت،دیگریاندیشهجمیل
عمرشطولبهلحظهچندبرایدرازشنودهایوگفتباخواهدمیدارد،

صحبتاینازشماهدفاگرپرسید:داکترازوگرفتبالاراسرشبیفزاید.
کرد.خواهیکوتاهراجگرعمرباشد،منعمرافزودطویل،های
اشاعداممنتظراتاقعقبدرکهراجگرهایناراحتیتمامجمیلذهن

میکرد.حساست،
اگر:کردخواهشداکترازوداردشماریلحظهنابودیشبرایاومیدانست

جگرعذاببهآرزوندارممیشوم،ممنونبدهیدنجاتروحیعذابازرابنده
گردد.افزوننیز

جگرناراحتیکلمهشنیدنازبود،ناراحتویشدیدازسرفهدرحالیکهداکتر
پرداخت.ترجدیمعایناتبهکرد،پیدابیشتر
ساعتشد،متوجهداکترمیداد،نشانراظهرازقبلدهدیوارساعتعقربه
برایصحیحمشکلبهنظرخواستمیگردد،دایرمحکمهظهرازبعددونیم

جدیمیعاناتبرایراویبیاندازد.تعویقبهرامحکمهبدهد،راپورقاضی
پرسید:جمیلازسوالآخرینعنوانکرد.معرفیجگرمتخصصبه
زیباتکلامباهمینتانمعشوقهوصفدراگرمفتخرم.خیلیشمابامعرفیاز

بشنوم.میخواهمدارید،همدیگریگفتنیکدام
میکردمشاعرهبرادرشحمیدباکهشبهاییادبهوکشیدراهجمیلچشمان

و.....کنیدیادداشترازندگیمآخرهایگفتهاینمیخواهمگفت:
مریضیایننباشیدناراحت:گفتوزدتپاستخوانیشانهدربامحبتداکتر

میدهم.برایتلازمداروهایلابراتوارازنتایجبعدنیست،کشندهء
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تکلیفزیراکردمدرکرابودندتاستخوانیدلیلحالامیشید،بهترانشاالله
کاهد.میانسانوزنازجگر
راامگفتنیآخرینبفرماییدخوراست.آدمجگرعزیز،داکتر:گفتجمیل

پرسید،راگفتنیآخرینازمن"جگر"جلادکهاعداممروزدروکنیدیادداشت
کنید.قرائتشما

یادداشتبهوبردبقلمدستوباعجلهخوردتکاناعدامکلمهشنیدنباداکتر
گفت:تشویقجهتوخوردغصهجمیلامیدینابهپرداخت،گرفتن

طبعلمپیشرفتخیراتازسرطانیکشندههایدردنباشید،ناراحتجگراز
داد.....جگرتکانتسلیتبارا.....دستشعادیستخیلجگرمیشود،تداوی

نمودوبارهشودقطعآنکمییکاگر٬استتداویقابلامااستمهلکدرد
:گفتجمیلدارد.وجودهمپیوندوکندمی

بجانمآتشبفروزخدایا
روانمکنروشنعشقنوربه
منسینهدرآتشیافروزبه

منایکینهبیدلکنفروزان
جانمبهعشقیآتشافروزبه

استخوانمتمامبسوزدآتشآنکز
راامدیوانهدلیمنورکن
راامپروانهوپرَ،بالبسوزاند

نداردعشقیآتشکودلی
نداردچهریگلدردکهتنی

صنوبربالبوددل،نباشد
دیبرنخلباشدکهتننباشد
بسوزدسینهدرکهتادهدلی

سلجوقی”"فکریفروزدعالمدرعشقچراغ
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ازعمرشلحظهچندبخشیدنطویلبراینمود،ختمراجملاتشکهزمانی
آورد.زبانبهراخودادبانهکلماتتابود،منمونداکتر
سبکبالکبوترچونگردید.سبکبود،گفتنیهاازمالامالکهغمگینشسینه

کهحالامیکردفکردرآمد.پروازبهنفساستخوانیشسینهقفسدروندر
کرد.نخواهدعذابراگلویشدارحلقهاست،گفتهراخودگفتنیآخرین
موقعتانمود،خواهشعاجزانهوگشتاندداکترطرفمعصومانهرارویش
نماید.قرائتهایش،گفتهآخرینعنوانبهراتحریرآناعدامشتطبیق
بعدچشمگفت:وکردبلندکاغذازراسرشبود،نسخهنوشتنمصروفداکتر

متخصصدکتورنزدخان"لنگرهمرای"راشمااکنونافزود،مکثاندکیاز
تشویشگفت،جمیلبرایوزدصدارالنگرخانضمناٌمیکنم،روانجگر

نکنید.
"جگر"خبرلنگرخانمستعارنامازداکتررسید،داکترمقصدبهتازهجمیل

کردمینمایانبیرونتبرچوندهنشازراهایشدندانکهلبخندبانداشت،
راترسناکشواستخوانیچهرهمینمود،افزودبارهزارراصورتشوچینهای
ندارم.جگرتکلیفمنعزیز....داکترگفت:ساختمیترسناک

روشنازدیدارفرزندشچشمانشگذشتههفتهخان،آمرکمالبکمکنجیب
میکرد.شماریلحظهمحکمهدایرشدنبرایبود،شده

ازگرمنانخانهمالکشکوفهمادربرایشد،بلندخواباززودصبح
برایقویامیدکرد.صرفاتاقشدرانتظارخلافبرصبحانهآوردنانوایی

برایکابلروزهمانگرمهوایماننددلشداشت.فرزندشاعدامحکمرد
چیزهمهگشایمشکلپولزیرابودگرمپسرشسازسرنوشتوخوشخبر
نمازگزارانجماعتبهنمازادایبرایظهردوازدهساعتبود.حکومتدر

دلشدرامیدینااندکبامملوحمعلوم،ناخوشیشتافت.خشتیپلمسجد
زد.موج
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هایشرنجبهبود،آمدهازبلخکهروزیازکابلشهرسوراخسوراخچهره
کهراکتتوپ،مرمی،اصابتداشت.دیگرهوایروزآنمگرافزود،می
چشمشدرراآیندخوشمنظرهچوبود،ساختهچلوصاف،راکابلبیماربدن

گوششسرورنغمه،منهدمهایخانهآنسوراخوازهرکردمیمجسم
عجیباضطرابنجیبقلبمیشد،نزدیکمحکمهدایرشدنلحظاتمیرسید.
آمدند،میراهشسربرکهگداهایداشت.
فاصلهمیکردهدیهگداهابرایخوبیپولومیبردجیببهدستحساببدون

افکارغرقذهنشمحکمهطرفراهپیمایی،دربود.شدهکوتاهخیلیمحکمه
باصدانیست،برقرارعدالتحکومتدراگرگفت:خودبابودناخوشخوش
ازرهاییوحلراهیکهمایندارد،وجوداختلاسورشوهراهکهشکر
است.ناحقتهمت

کهآمدیادشبهبرد،میبسرآندرکهایخانهمالکشگوفهمادرباریک
بستهرویشبهعدالتدروازهبودکشیدهبسیارهایتلفیحقغربتنسبت
میچگونهآنامثالوشگوفهمادرگفتداد،شورتاسفبگونهراسرشبود.

شکرازسازند،برآوردهراحکومتاینغیرقانونیهایخواستهتوانند
تفکرشازوسپاساظهارمهریهلطفهایازوکردگناهاحساسکشدنش
نمود.ندامتاظهار
لهیبامااست،گردیدهخاموشسالآندررویرویاجنگآتشفشاناگرچه

روغنستمدیدهبینوایاناسکیلتازکهسالارانجنگاستبدادوظلمآتش
بود.جنگمیدانازترخطرناکانتحاریهایبمبهراسومیچکاند

فروخویشتندرحرکتحالدرکشید،راهموازیخطوطدودرچشمانش
تکاند،رالباسشخورد.تالاقبهنتوانست،دیدهراجادهکنارسنگرفت.

بهودوبارهکردپاکاطرافشتمامازراذهنشیافت،دوبارهراخودحواس
کدامرویذهنشمحکمهبهرسیدنتامگرآغازید.محکمهطرفحرکت
محکمهختمازبعدبلی...آمدیادشبهیکبارچرخید،میمشکوفناچیزی
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نرگسبرایاعدامراجمیلنجاتشده،ابلاغنتیجهومیکردتیلفونبلخباید
بست،نقشلبانشرویلبخندنرگسذکرنامباداد.میمژدهباید

گوشموزونآهنگمانندتخیلشدرنرگسونوازشگرملایمصدایشنیدن
وصفابهووهمسرشخودقلبوروحپیوندبهانداخت،پرشدرراهایش

نرگسخالصانهاحتراموتواضعصمیمانه،محبتکرد.فکرفامیلشصمیمیت
بود.شدهتبدیلجاودانهعشقبهبرایشازدواجهشتبیستطولدر

افزود.هایشخوشیامواجبهانگیزغملحظهایندرهمسرش،محبتهای
دربود،حرکتدرآوریسرسامسرعتبهپاهایشرسید،محکمهدرساحه

یکیدربود،کردهاشتراکتماشاچیانمحدودتعدادرسید.محکمهسالونداخل
درراعشاقتخیلیمنظرهمحکمهروشننیمهاتاقگرفت،قرارکوکیهااز

میکرد.حسوهمسرشدیداربرایفرسایطاقتتشنگیکرد.مجسمچشمش
بود.گردیدهخارجذهنشازکاملاوصدورحکممحکمهشدندایر

سالبتنتنجنگهایمخصوصاًمردممصیبتبهمیکردفکرهابگذشته
خانهقصاببهبود،شدهخالیانسانوجودازشهرکابلکهمیلادی1992
بودند،شدهانبارهمبالایبیگناهانسانهایجانگوشتبود،شدهمبدلبزرگ

رقصید.میچشمانشجلوهمه
کمکدستبودند،شانهایهمسایهمددکارموقعهردرخانمشونجیب
دیگران،مصیبتکردنکمبرایشانقدرتوتوانازبالاترهمیشهشان
میزایلراانسانعقلمصیبتها،باتوامجهلتاریکیبدبختانهبود.دراز
نکند،عملنوردانشاشعهباعقلهرگاهمصیبتوبدبختیایامدردارد.
وگوشتکهبودندزدهآتشرادلهاچنانجهادیانبدبختانهمیشود.دیوانهانسان
زیرقوغبهحقیقتدرآنهااسکلتبود.شدهتبدیلخاکستربهمردمپوست

زیرازآتشلهیبتابودند،منتظرشدیدطوفانیکبرایماند،میخاکستر
بکشد.زبانهبیرونخاکستر
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دادند،میشانهمسایگانقلبصدایبهگوشهرروزنرگسونجیب
دیدنازوکردندمیآلوددردتباحساسانسانهاآسیبازجاهمهدرروزهر

درمادران،پرخونقلبیتیمان،اشکپردیدهوشاناطرافحوادث
بودند.جامعهمعمایحلجستجوی

انگیزوحشتمناظراماباشند.رسیدهمصیبتبدلهایمرهمیتابودندکوشیده
راسرششد،مجسمدیدگانشدربرحقجهادبنامکهجنگجویاناعمالازکه

،بدوشانسلاحمیمونناقدومهمانازکینهوانتقامشعلهباگفت،ودادتکان
وصمیمیتوصفاومحبتانصاف،عدالت،میسرازراآیندهنسلزندگانیراه

است.کردههدایتنابودیبطرف
راگنجاین"بود"علمموثربودبدبختیهاازانسانرهاییبرایآنچهزیرا

جنگ.هایشعلهزیردرنهکرد،عرضهمردمبهصلحفضایدرمیتوان
علمنوراشعهگنجانیدنوجهلتاریکیهایاستخراجدرنجیبخانواده

بود.شانغممردمغموبودشاندردمردمدردداشتند.راطلاظرفیتبمردم
فامیلیبحثودرجربود،مهمانشانمتمولمردیکبلخدرروزیچنانچه

افگندهسایهذهنشدرمبیندیناحکامبخدا،راجعمجهولاتشد.مشترکشان
راعمرشبود،گذراندهطالبانومجاهدینصفدررادرازسالیاناوبود.
ازشعوراشعهبود.کردهسپریزندگانیبنامجهل،تاریکزنداندرسرتاسر
فامیلعلمیومودبانههایبحثازبود،نکردهتجلیدرذهنشدینیعلم

نامیدهافغانستانکشیدهبلاسرزمینباشندهغیرراآنهاوافتادوحشتبهنجیب
بود.
دردرازسالیانکهرامذهبیسیاستمجهولسویآنملاقاتآنازبعدچند
اعمالازکرد،درکراجنگشروخیردید.وضوحبهبود،کردهخدمتآن
راخودعاجزحیوانیچونبود،دادهانجاممردمحقدررهبراندستوربهکه

کهمیزدفریادحیاتانجامتاوشدبیداروجدانشمیدانست،بمرگمحکوم
ازکهماکردند…وویرانراخودوطنبیگانهممالکدرخواستبهرهبران
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رنگینخودماملتخونبهما…دستاننداشتیمخبرپردهعقبهایپلان
شد.

بابود.منتظررانیکثمرابود،دادهانجامانسانهابرایکهراخدماتینجیب
خودشباانسانهابعضاٌمیزد،حرفخودخدایباوبودغرقچنانخود

درونحقایقبسرمیبرد.خبربیاطرافشسروصدایازاوبلیمیزند،حرف
تحتجمیلگرفتاریزمانازنجیبنیست،انکارقابلولمسقابلانسانها

شرحخودباراخوددروناحساسوبودگرفتهقرارروحیشدیدفشار
بدبختانهدانست،میفقروجهلراملتمجدداحیایعدمبزرگستونمیکرد.

هایبحثدرنیزراحکومتبلکهبود،درآوردهپاازراملتتنهانهفقرآن
بود.کردهمعرفیجهاندرحکومتترینفاسدالمللیبین

فساددروزیرورئیستادفترملازمازدولتیهایارگان"قضایی"اعضای
بخاطردولتیکارمندانکشیدند،میروغنمردماستخوانازبودند،غرق

تصاحبراکرسیرشوهگزافپولپرداختباروغنیوپردرآمدهایکرسی
اینآوردند.میبدستمردمازراشدهپرداختهپولآنچنددهکردند،می

کمکوجهانیدولتماممجاهدیندوبارهحکومتسالچندطولدرمسابقه
آورد.دربفریادراکننده
درکهخارجمحیطازبود،سرگردانعجیبغوغایباذهنشدرنجیب

عمعموغمغمصدایباناگهانبود،ماندهاطلاعبیگذردمیچهاطرافش
راجمیلموظفپولیسکهدید٬کردنگاهعقببهشد،متوجهسالن،درمردم
منظرهچواشاستخوانیصورتبود،کشیدهنورخاصجمیلچهرهآورد.
صبحراهایشگفتنیآخرینبود،شادواقعاٌاوکرد.جلوهنجیبچشمدردلپذیر

ازپدرشتاداشت،پایانبیسرودبود،گفتهزندانداکترمسوُلبرایروزآن
یابد.نجاتهاسرگردانی

میخواند.وقتضیاعقضاتآوریتشریفبرایراخاصتشریفاتجمیل
نوینزندگیبهپیوستنبرایاورادوندنیایسردیبود،گرفتهازدنیادلش
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جاهمیندرحکمصدورازبعدحالاهمینمیکرد،فکرساخت.میگرم
ازآرزوآخرینعنوانتامیگشتکلماتدنبالدرذهنشمیکنند.اعدامش

خارجسالنازقصاصحکمتطبیقموقعراپدرشنماید"تقاضاقاضی
روحیبملالفرزندش،بگردندارحلقهدیدنبانجیبنمیخواست،نمایند".
گوشسارنوالبگذارشجمعیدلبانجیبدایرگردید،محکمهشود.گرفتار
بود،پرداختهمسوُلاعضایبهپسرشسرنوشتحلبرایگزافپولمیداد.
داشت.رااعدامردقویانتظار

انورمقتول"خانوادهفامیلبود،شدهخریدهطرفدوازسارنوالبدبختانه
داشتند.نهدعوااقامهقطعاٌنجیبدربرابرشهید"

ازپارانجیبسوالاینباشد،پرداختهپولسارنوالبرایبایدکسیچه
خوبقضاییفهمازجمیلبیگناهیاثباتبرابردرمدافعوکیلدرآورد.

نشانضعفجمیل؛دوسیهدفاعدروسارنوالمقابلدرامابود.برخوردار
تفریحیکاعلانازبعدمیرفت.پیشخوبیبهمتهمنفعبهمحکمهابتداداد.

نمود.تاییدراابتدائیهمحکمهحکمقاضیودایرشدمحکمهدومقسمتکوتاه،
جمیلامامیبارید.نجیبصورتازخشمگردید،متشنجمحکمهفضای

وضعاززندانداکترراپوراساسبهقاضیداشت.قرارجایشدرخونسردانه
کرد.بارسوالاوچندروحیوصحیی
عادلانهقضاوتایناستماعبرایبندهروحیوجسمیحالتگفت:جمیل
قاضیعدالت،کدامگفت:فریادباپرید،جایشازنجیباست.خوبخیلی

است؟خوبمحکمهایناستماعبرایتانروحیوضعآیاسوال:دوباره
درراخوانندهتااست،عاجزقلمقدرتازآنشرحکهداشتحالتیجمیل
بباربدبختیخانوادهبرایواردهاتهامبااوزیراسازد.داخلاوروحوجسم

یابد.خاتمهپدرشزحماتتامپذیرفترامرگخوشیبابود،آورده
درراجسمشوروحشادابیاماداشت.قرارالعادهخارقشبابایامدروی

تقدیرخطیکهزاروبود،افتادهرنگازهایشگونهبود.دادهدستاززندان
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"نی"چوبکبهویقبلدوسالبرجستههایشانهبود.هویداپیشانیشدر
راویفاسد،دستگاههایعدالتیبیازملولروحبااستخوانیشواندامتبدیل

پاکشقلبکشیده،دردچشمانمیداد.جلوهاسکلیتومردهبهبینندهچشمدر
آیاگفت:وبردپناهوجدانشبهومیرقصید.تپیدمیوحشتناکقراریدربی

است؟نهفتهذاتیشرارهپیدایشایامدربشروجوددر
گردیدهضعیفآنقدرتانآلودهنفسبرابردرشمازد،فریادناخودآگاهیکبار

پولودنیاییبخاطرقدرتومسخرهتاندیدگاندربشریتشرافتهمهاید،
میکنید؟.فناُنهفتهضعیفانروحدرکهرانورالهیاندوختن،
حضاربرایوبریدراجمیلگپمدافعوکیلساختند،ساکترااوموظفین

رفتهمیانازدورانعدالتیبینشیبوفرازدربینواملتاینزندگیگفت:
وخوبغریزهاستنرفتهمیانازواستزندههنوزکهچیزییکامااست.

قضادهد.میوسعتشمارابدواعمالشدهافزونهابدیهاست.انسانبد
درگناهبیجوانینواست.همبدیهارشددراست،جامعههمینساختارنیز

بسرمیبرد....ناحقجرمبرایزندانمیلهپشت
درکرد،نگاهجمیلطرفقاضیکرد،قطعرامدافعوکیلحرفسارنوال

جانگلداکترهمچونقاضیداشت.تجلیخردازنورضعیفشجسم
مفهومبرایشجمیلًکلمهیکوجودیکهباببردلذتاوسخنانازمیخواست

توانست.نمیکردهدرکراجمیلحرفقاضیقاصرعقلزیرانداشت.هم
آخریندرخواستمیجمیلخورد،پیوندپدرشنجیبنگاهباجمیلنگاه

وماندساکتقاضیبرابردرگردد،سیرابپدرشدیداراززندگانیلحظات
کردندسکوتحاضرینبود.درستیزذهنشبابشردستساختهقوانینبارهدر
رامحکمهحکمزدنچکشباقاضیبودند،محکمهحکماعلانمنتظرو

کرد.صادر
واستینافدورهبرایوخواندمطلقتلفیحقرامحکمهحکممدافعوکیل
کرد.پرخاشدعوااقامه
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بدکان"ترقینرفتمخابراتطرفامیدیناازافسردهدلبانجیببعدروز
کسیکند.تیلفونکرد،میکاربرایشبلخدرکهپشمتجارتخانهمالکبای"

کسیبالاخرهکرد.تیلفونتکراراٌبارهوسهبارهدوگرفت،نهراگوشی
گرفت.راگوشی

هستم.نجیبسلامجان...اکه
؟داریحال..چهخوش..خوش:ارباب
میکنم،تیلفونساعتهمیندرفردابدهید،احوالماخانهبههستم،خوب
کنم.صحبتخانممباخواهممی…میخواهم،مادرشوحامد

باشه........باشهخوبخیلی:ارباب

دومفـصـل

بهقلبشامابود،زندگیشبرایبزرگخطرنجیبفامیلبامهریهارتباط
فاسد،حکومتعدالتیبیازدردآنبود.آمدهدردبهجمیلگناهیبیخاطر

بود.شدهمبدلفریادبهبود،جمیلگناهیبیوانور«نامزدش»دادندستاز
نمیرسید.دامنشبهعقلغریبهردستبود،وجواهرطلامعدنمانندمهریه

آموخروشاندریایصدفبهدندانشمرواریدوبدخشانیاقوتبهلبانشلعل
هایشگوشکنارازمارکبچهدوچوندرازشزلفانچوتیداشت.شباهت
دشتازنمایگلنارشصورتمیخورد.تاباشکینهبیوفراخسینهبروی

هرشایستهکهمعصومانهلبخندباداشت.ارمغانراباستانبلخالواندمنو
میربود.جوانانکفازدلاست،افغاندخت

کسبازطالبانزماندروجودیکهبابود،عرفانوفرهنگعاشقنیزاو
درمخفیمکتبیکپدرشکمکباامابود.ماندهعقبومحرومودانشعلم

بود.کردهایجادهموطنشکودکانبرایخانه



87

نامزدانور"اش"خالهفرزندباوجودیکهبامجاهدیندوبارهبازگشتدر
نماید.تکمیلراتحصیلشتاکردپیداراهدانشگاهبهگردید
قلبرابطهعشقاست،هویداباخردانسانهروجوددرمذهبگونهبهعشق

هایرشتههمهطالبانمیکند.اعادهرابشرتسلسلزمینهازدواجوانسانهاست
هایازدواجبهراعشقبدونزندگیادامهوشمردندمیجرمراانسانی

میدادند.مذهبیصبغهعشقازعاریاجباری
هاازدواجوقطعجوانانبازدیدودیدزمینهبسرمیبردند،نشینیدرپردهزنان
پیمود.میراسنتیقهقراییمسیر

کردهسربلنددانشباخانوادهازکهبلخشادابسرزمیندلربایدخترمهریه
طاووسچوناوبود.مندبهرهسوادنعمتازفامیلشاعضایهمهوبود
میزینترابلخدانشگاهگلنارشصورتدراز،موهایبارنگوهفتزیبا

بخشید.
وبلخی…اسماعیلشهیدبلخی؛رابعهبلخ؛مولانایعرفانوادبعاشقاو

طالباندیروزقیوداتتشنج،پرروزگاربود.افغانستانادبایوشعرایسایر
حالتدررامردمغربی؛ممالکوحشیلشکرتوسطوارداتیدموکراسیو

نسبتامابردنمیبسراقتصادیفقردرآنکهبامهریهبود.دادهقراردوگانگی
کابلچهرهازبود.نکردهپیداراکابلدیدارچانسداخلیمتواترجنگهای

درسیاسیوفرهنگیادبی،علمی،مشخصتصویرکتب؛مطالعهبهنظر
بودنشدهافسانویشهرکابلدیداربهموفقهیچگاهاماداشتذهنش

چهرهتقدیردستکهروزیبودند.جنگدورانزادهاوامثالواوزیرا
وداددستازراخودمحبوبنامزدی؛درداد،نشانبرایشراروزگارسیاه

تمامدیگریکبهاعتمادعدمنسبتاداریفسادظلم،عدالتی،بیبهنظر
حملهبالایشمصیبتوغمامواج،جوانیشادابیدرتغیرخورد،اورازندگی
دختروجودیکهباشد.تبدیلرویاوافسانهبهاشجوانیتخیلاتتماممیکرد.

بینسبتنوجوانیزماناوازدوستیانسانحسامابودفامیلپرورناز
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نسلیکساختنمحروموداشتدخترانزنان،دربارهطالبانظلموعدالتی
بود.گردیدهاحساساتیخیلیدانشعلمازکسبافغانستانسرزمین

گردید،هویدابرایشدولتاراکینسنگدلیوقصاوتنامزدشدادنازدستبا
میکرد.حسقلبشدرراجنگدورانسوختهجگرمادراندرد

بهکلانشمادروکاکانزدفوراًرااوگرفتندتصمیمشانآبروترسازفامیلش
بلخکهبودفرساطاقتخیلیبرایشبلخکردنترکبرایشبفرستند،کابل

شرایطرفعبرایشتنهاببردپناهمادربزرگشدامنبهورهارازادگاهش
وبس.بودمطرحفامیلشآبرویحفظودشوار
دستازروحیملالآنباداشت،سردرنوجوانیدرکهراکابلدیدارعشق
مردمدیدگانوناحقوحقءتبصرهازبود،مطرحبرایشچیزیکبود.داده
قاتلطرفازمکررهایاخطاردیگرطرفازوشود،ناپدیدبلخ
رسید.میبرایشروزیقل""

انوردادندستازغموروحیافسردگی٬سکونتمحلتغییرباشاید
گفتهبرایشقلروزیکهاختطافخطردهدآزارراروحشکمترنامزدش

دائمیاقامتپدرشدلایلهمینرویشود.رفعمیکرد،اذیتراذهنشبود
ساخت.مساعدبرایشرادرکابل

رویانپریوکابلازآفاقیهایقصهوکتابورایازکهخیالیتصویراو
مانندتمدنوپیشرفتعلم،سرزمینآنکابلشد.برآبنقشهمهداشت،کابل

گرفت.قرارچشمشجلویخمیدهقامتباسالکهنخورد،تبردرخت
راخودبایدبود،سپردهتعهدجمیلبخاطررهاییفامیلشونرگسبرایاو
ازپدرشکهسارنوالآنکردنپیدابهساختمیآشناکابلناشناختهشهردر
گرفت.پیشبهصحبتومشورتباویجمیلدربارهبلخ

زندگیمحلدرعمومیسرکدربرآمد.خانهازروزیکمنظورهمینبرای
بهدستنانیلبکردنپیدابراینوایشبیطفلدوباکهدیدراخانمیکاش

داشتشباهتکهنهزنبیلبهکهکهنهکراچییکاست.کردهدرازگدایی



89

صورتبامندرسوکهنهلباسباکودکانمینمود.حملرااشبهشتیکودکان
میلرزیدند.سرماازبودند،نشستهمانندزنبیلدرکرچیچرکینوپرُخاک
تابود.شدهبندیبستهطرفچهارازکهنهوزدهزنگزنجیرهایباکراچی

باشد.داشتهراکودکدوآنوزناستقامتتوان
گواراهوایثروتمندانبرایکهبهاریفرسایطاقتگرمایازکودکانمادر
گلهواسردیازکودکهایگونهمیفشرد.سینهدرراخردسالشکودکبود،

داشت.شباهتکهنسالآدمبهطفلآننازکصورتکفیدگیوبودانداخته
چهرهبود،دادهازدستراخودشادابیداخلیجنگهایآسیبازجوانخانم

بود.هویداصورتشدرجنگوحشتناک
سلولسلولازروزگارجفاینالهمیزد،صداکمکبرایراعابرینهرگاه

مینمود.میخکوبجایشدررااحساسباعابروریختمیبیرونبدنش
خانمآنازتربیچارهآنهاشایدکردند،میبرایشکمکهیچعابرینحرستاٌ
قیافهوچهرهآنبانداشت.اثرآندرنالهبودشدهسنگشانقلبیاوبودند

فرمانجنگیهایقوماندانازتانداشت،اجازهثروتمندانجادهدراش
نماید.تقاضاخیرزروزوررهبران
زندگینخستروزهایدرراشهرکابلکشیدهبلامردمکامیتلخمهریه
جنگسالهایجفایگربیانمردمافسردهروانخستهتنکرد.میتجربه

زبانازبلخدرراآنافسانهکهمیداد،نشانرامیلادی(1992)بخصوص
قلبقدرتدیوانگانچطورکرد،پیدایقینتازهبود.شیندهکابلگانآواره
کردند.حریقوکشتندراروزگارآنوانسجنسوکشیدندآتشبهراکشور
مینفرینافراطیستمگرانبهپرُکینهسینهبهبود،ماندهواجوهاجدهانش

کهبازماندگانروانافسردگیمگراستلاعلاجدردقدرتجنونآهفرستاد.
است.ترازآنلاعلاجاند؛کردهتحملجنگصدمه

سیاههمانکمان.همانواستتیرهمانهنوزممن،خدایآهگفت:خودشبا
جهاداعلامآنعلیهگفته؛آمیزکفررادیروزبندنیمدموکراسیکهدلان
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واردپردهپشتبادرانفرمانبهودموکراسیحامیانبناماکنونکردند؛
ومدرنتاکتیکباشانسیاههایچهرهوآلودخوندستاناند.شدهمیدان

میکنند.پاکقلابیدموکراسی
مجسممیلادی1992خورشیدی1371سالهایخاطراتتمامدرذهنش

جنایاتهایقصهوکوچیدندبلخدرکهزمینکابلمردمسیلآنگردید،
است.تلخحقیقتیکنبود؛افسانهمیگفتند،راجهادیها

باتدبیرشباداناپیرزنانوپیرمردانبانازنین،جوانانباکشورگنجینهتمام
است.رفتهبینازخواهانهقدرتهایپرانیراکتومرگبارسلاحفیر

اوباوریبیامابود،کردهتجربهنیزبلخدرراحوادثوحالتهمچوگرچه
امنیتافسرانوسربازافسرومیلیوننیمگانپیشهستماینکهبودآنبخاطر

نگهبانوحامیکهمحاربویوسایلتمامباراپیشیندولتپلویسوملی
بردند.بینازچطوربودند؛کشور

است،بازخارجیدشمنانتمامبرویدرهایشکهویرانهوطنازحراست
برحقبزرگدشمنیشمال«اتحادامروز»ودیروزهایجهادیتوسط

درشانخونهمهنوزگناهانبیکشتنبرایکهکسانیاست.مادروطن
میضمیرپاکوروشنجوانانگلویراتعصبوکینهتیغاست،جوش

دیدگانشجلودرنامزدشانورپیوستآبروانجذاب،چهرهفشارند....ناگهان
نسیمباکهسیاهشهایکاکلسرو،نهالچونانوررسایقامتسبزشد.

گرفت.بغضراگلوشوساختخیرهراچشمشبود،اهتزازدرمحبت
فامیلشاعضایتمامذهنشدرشد.سرازیرگلگونشبرویحسرتاشک
راگوششهایپردهفرزندش"انوربای"ماتمدراشخالهشیونگردید،مجسم
زد.چکش

حرکتبود،تماسدرپدرشبابلخازکهسارنوالادرسطرفپریشانیبا
حدبیقیوداتانتحاریافرادازجلوگیرینسبتمحکمهدرسترهکرد.
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ساختهدستشانازکاریخدا؛خلقبراینمایشجزکهداشتوجوددرتلاشی
میتوانست.رفتهتلاشیبدونوزیردفتردروازهتاانتحاریافرادزیرانبود

رامنظوریجهتدقترشمذکورسارنوالرسید،محکمهسترهبهکهزمانی
بهچشمشگیرید،پیشدرراخانهراهتابرگشتمایوسانهبود.کردهترک
میزد.حرفخودشباپریشانیازکهافتادآشنایمرد

کردم.پیداراشماشکرراخدانجیبکاکاکرد،صداواستادمقابل
قراروبراندازمقابلشرااومیخواستنکرد،تشخیصراصداطنیننجیب
بزندگپتلفونیفامیلشباوبرودمخابراتبود،گذاشتهبایترقینباکهوعده

شود.ماسکوبطرفشانسفرمطلعو
میرااشخستهروحناراحتیچرادانستنمیبود،ناراحتدیشبنجیب

چیزهایبزرگشروحنبود،جمیلمحکمهاجراآتعدمازتنهاخستگیآزارد
بود.بعیدخیلیتصورشازکهمیدانسترا

رستورانتیکدرباهمکرد.معرفیخودراوفوراٌگرفترااوجلومهریه
وصحتپیامنیزاوداد.گزارشمهریهبرایمحکمهاجراآتازورفتند

گذاشتند.رادیگریبازدیدوعدههمباودادفرزندانشسلامتی
تاداداطمیناننجیببراینداشت،فامیلیپابندیبود،آزادخانمهنوزمهریه

خارجراعموماٌهاوعدهمیدارد.تلاشجمیلرهاییبرایدارد،بدندرجان
میگذاشتند.خانوادهمحیطوزندگیمحلاز

خانمش"وفاتازهرگاهشد،بتشویشسختنجیبناراحتیازمهریه
هایخطبایدگرفتتصمیمشد.خواهددیوانهنماید،حاصلاطلاعنرگس"

درسترهشنبهسهروزبدهد.نجیببرایاحتیاطبابعداٌوبخواندشانراحامد
برایکههاینامهگرفت،رافرزندانشنامهنجیبدیدند،باهمدوبارهمحکمه

بردزندانبهخودبابود،شدهنوشتهمادرشوبرادرخواهر،طرفازجمیل
شود.خرسندآنمطالعهازجمیلتا
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اولیندرکهرانرگسنامهیکزیراداد،انجامدقیقخیلیکارمهریه
دیدارشحسرتودوریوازبودنوشتهبکابل،جمیلانتقالروزهای

نشود.مطلعنرگسازمرگتاسپردنجیببرایراآنبود،یادآورشده
تبادلباهمداد،اطلاعمهریهبرایپلچرخیزندانبهجمیلانتقالازنجیب
کردند.میکارجمیلرهاییبراییکجاهمباوکردنداسنادوافکار
جنابتابکاربود،هنگفتپولمقدارمیرفت،پیشخوبهماتفاقبهکارها
نمایند.علاقهابرازاستینافمحکمهکردندایربرایوسارنوالقاضی
قرارداد،نجیبداشتحضورتبهوسارنوالقضاتاختیاردرراپولمهریه
اخذجداگانهراخودحقوقمحکمهسترهرئیسگردید.تعینمحکمهتاریخ
سترهرئیستالازملوازمپلچرخیزندانقوماندانتازندانسربازازکرد،

شدند.معموررشوهپولازهمهقضاتسارنوالان،محکمه،
آوردهبدستبایرستمازشهادتشبهایدرکهراپولتمامصادقانهمهریه

دهید.نجاترابیگناهیجوانتاریخت،قضاییوعدلیمحاکمجیبدربود،
بهقادرهمهنوززیراکردمیبازیخودحیاتباحقیقتدرکارشایناوبا

وزورقربانیمیدانستفقطبود.نشدهقاتلروزیقلاصلیچهرهشناخت
است.شدهاختطافاخطاروقدرت،
دهدرودادمهریهبرایداشت،زندگیدرآنکهراایخانهآدرسنجیب

کارهایانجامبرایخانهازکهروزهرمهریهشدند.جداهمازکابلافغانان
برایمیگذاشتکراچیدرراطفلشدوکهگداخانمآنبرایبرآمد،میجمیل
شدند.دوستباهمآهستهآهستهودادمیصدقهمیکرد،گدایینانلقمه

گذارمرهمیگانهومجاهدینهایجنگاثردرهایدردصحبتهمیگانهاو
چشمشعبورمیکرد،خانمکنارازکههرروزگردید.ازگداخانمآنزخمیهای

مندرسلباسباملبسکودکانمیشد.دوختهمعصومکودکدوآنصورتبه
ازبودند.شاناطرافوعابرینتماشاگرخیالبیومعصومانهوچرکین،

چهرهدرکودکانهمعصومیتبود،عریانشانشکمپارهپارهپیراهنلابلای
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پشتدرکاملاشانشکمنداشتند،بدندرچیزیشکمبنامامامیزد.موجشان
سعادتسارچشمهازداشتنیودوستلطیفموجوددوآنبود.چیسپیدهشان

نبودند.مندبهرهدوستیانسانمحبتوازبودندنچشیدهچیزیزندگانی
مردیکمیرفت،ترکارییاونانخریدبرایٌکهعصردرگاهیگاهمهریه

محلآندربود،ساختهنیمدوراکمرشجنگجفایکهروزگارسوختهسیاه
چارغوکوپایشدستباحیوانیچوننداشت،راایستادنتوانپیرمردمیدید.

بهتشنگیوگرسنگیفرطازچشمانشآلود،خاکوزدهآفتابچهرهمیکرد.
زنجیرهایباکراچیدرراکودکانناتوانیهمانباداشت.شباهتخونکاسه
پرتابکراچیازخانهسویحرکتدرتابستمیمحکمزدهزنگوکهنه

نشوند.
صدایباحرکتشهردرخزید،میکراچیطرفچهاربهصادقمددکارآن

چادریزیردرخانمصدایشطنینازمیزد.فریادجوانخانمآنبالایمهیب
آنبداند،میخواستصحنهآنتماشایازمهریهمیلرزید.اششاریدهوکهنه
بود.خواهدخانمپدرپیرمردآنیقینبهدارد،نسبیچهخانمبامرد

بودند،پشمتاجرپدرشنداشت،مشکلاتازنظراقتصادیکابلوبلخدرمهریه
میآورد.بدستدستیصنایعتولیداتغیرهوگلیمقالین،فروشازفراوانپول

بهاطفالرفتنعدممردم،بیکاریمصیبتودلخراشهایصحنهدیدن
ازرااوکابلمیلیونیشهرگدازنهایدیدنمعیوبین،ومعلولیندیدنمکتب،

بود.درآوردهپا
نجواخودبامعصومکودکاندیدنباگذشتمیگداخانمکنارازکهروزیهر

چهبرایرافرشتگاناینبزرگخدای...آهروزگاربر"لعنتمیکرد
مرگدمتاکنند،تماشاکودکیاوانازراخویشبدبختیآنکهبرایآفریدی...

قدرتظالمان،جفاینشدند،آفریدهبدبختحتماببرند.رنجزندگانیازباید
است".کردهنابودراآنهاخوشبختیسالارانجنگوطلبان
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نالهتاکردند،میکجراراهشانگدازندیدنازوازصدایهموارهعابرین
خانمکرد،عبورمحلآنازمتمولمردیکروزینشنوند.رااودلخراش

نمود.کمکتقاضایازویکناننجوا
فروشید؟نمیراپرندهدواین:گفتمسخرگیبامرد
روزیاست.امزندگانیهستیومالیگانهپرندهدوایننهگفت:گدازن
وآزادیبراینمیفروشم،مگرمیکنم،آزادپیچزنجیرقفساینازراآنها

دارم.کاملعقیدهپروازشان
رااطفالحتیوشدآغازوطندرزمانهمینازکودکانفروشوخرید

فروختند.میغربیبهراشانبدناعضایودزدیدندمی
اشخالهنالهصدایکرد،فرارمهریهخوابماجراآنشنیدنودیدنازشب
درمادرشگریهصدایوجمیلبخاطرنرگسنالهصدایانوربای،مرگدر

"باخودگفتانداخت.طنینگوششدرفامیلشازخداحافظیوجداییوقت
گدا".ویاباشدشاهچهاست،شیرینفرزندشمادرهربرای

روحیتلاطممیخواید،اتاقشدرکهمادربزرگشغلطید،دیگرپهلویازپهلوبه
بستردراشپیریعمیقبخوابوبودپیریزننمیکرد،احساسرااصلاٌاو

شدند،پنهانمهریهبیداردیدهازهاستارهرسید،پایانبهشبمیخوابید.آرام
نمود.نورافشانیآسماییکوهفرازدرآهستهآهستهرنگطلاییآفتاب

خانم«زیبا»بگیرد.آمادگیصبحانهبرایشد،بلندجایشازکسالتبا
کشید،سرشبرنوازشدست،نخوابیدهشبکهخواندصورتشازکاکایش

هستی.خستهبرخاستی.....میدانمبسترچرا
تعهدتامیکرد.تعقیبنجیبراهمرایجمیلوکارهایبرمیخاستبایداواما
رساند.پایانبهبود،سپردهجمیلمادرنرگسبرایکه
شانبقولفاسدخورانرشوهامابود،شدهتعینمحکمهتاریخوجودیکهبا

میدویدند.دوسیهتعقیببهبایدنجیببااودارنبودند،وفاچندان
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ازبود،دادهنشانبرایشراخودبودوباشمحلوخانهنجیبکهقبلروز
بود.دادهگزارشبرایشنیزجمیلخانهاجرااتصورت
کرایهبهوبودآوردهبدستسالاردورانراازجنگجمیلوخودخانهنجیب

سپرد،مهریهبرایرانشینکرایهخطقراردادوخانهاسنادتمامبود،داده
انسادمیخواست؛داشت،زندگیکراییخانهدراوزیراکنید.نگهدارینزدش
باشد.محفوظجمیلجایداد

شورنهحاضرحالدرزندگیگفت،وکردفکرلحظاتگذشتبهمهریه
دنیانمکوتندیشیرینی،منیقینبهدارد.مزهبیحالتیکشیرین،ونه

میسردیدندمیفاسددولتبارویبیبامردمزیرااستبستهسفررخت
بیوگیمزهبیحالتهمانازمردموبودمجهولمردمنزدزندگی

کامل،باورباتاتوانستند،نمیکردهانسانیومعقولخیلیاستفادهسرنوشتی
کهبدوشسلاحاماکنند.اعادهدوبارهراشانزندگیرفتهدستازتاثیراتی

میسوءاستفادهحالتآنازکشیدند،میروغنمردماستخوانازهمهنوز
افزودند.میشانوجودروغنبهوکردند
کوشید،جمیلرهاییتلاشدرآنقدروبرداستفادحالتهمانازنیزمهریه
بود.کردهفراموشراخودمزهبیزندگیاصلاٌ

رفت.محکمهطرفسرعتبهاستینافمحکمهبهرفتنبراینجیببابا
همسرشوفاتازششمشحسگویانداشت،عادیحالتنجیبروزآن

پرسید.فامیلشفردفرددربارهازمهریهبارمکرراًچندبود.شدهآگاه"نرگس"
نجیبباداشت،سینهدرغمانباراش،اصلیانورعشقدادنازدستبامهریه

میکرد،واحترامداشتدوستدخترشنیلابمانندرااونجیبکرد.دلدرد
راخوددیگریکیکشیده،عذابهمسفروهمراهدوآنپرداخت.نوازششبه

دربارهرانجیبتکراریهایحرفمیکردتلاشمهریهدادند.مینوازش
بهکاروپیکارنماید،جمیلرهاییبرایعوضدرکندتجاهلفامیلشفراق
گفت:نجیب
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زیرقلبممالکشدویرانعشقمخانهندارمزندگیبرایاحساسگونههیچ
میانهآسیاهایکشوردرخوشگذرانیسرگرمقاتلشوخوابیدهسیاهخاک
کنم.آبادراشماشدهویرانمحبتخانهمیکنمتلاشانهمباامااست.
نباشناراحتدخترمگفت:بزرگوارپدریکمانندبرایشاخیردرنجیب

کهمعلومکجاازدارد،کوتاهعمرشود،میبناعشقباهاازدواجبعضی
حالدرمیدانمکنی،فراموشراانوربایغموگرددنصیبتترشیرینعشق

حادثههردر،وتواناستقادرخداوندامااستدشوارخیلیبرایتحاضر
ازبیعدالتیواجتماعیستمچرامقدوراست،خداونداست،نهفتهخیریک

هایمردبعضیاست.ماندهمیراثافغانستانبیچارهمردمبراینسلچند،
ایندرچیزیپدرازباشند.میمندبهرهکمترعلمیشعورازماجامعه
برابردرکهستخانمهاوظیفهاند.نیاموختهنستیمناسباتبربنارابطه
مردزیرسازند.وادارگفتنسخنبهزبانبالطفراشوهر،احساسشوهر

محبتاظهارشانهمسربرای؛هستممردمنکهغرورهمانباها
وقتهنوزعشقدریافتبراینکندتعللشمارابطهایندرنمیکنند.آزادانه

امااست،دشوارکارمحبتکردنپیداشکستهقلبباکهمیدانمدارید،زیاد
راانوربایجایزندگی،دوامبرایتانروحیپیوندبرایبایدوظیفهمنحیث

ملکایندرجواندوشیزهیکبرایتنهاییشوید،آمادهدگرعشقبرای
است.مشکلکارخرافاتی

دربینیم،میخطردرراخودهمکابلدرمننجیب،کاکاگفت:مهریه
تکانجایشدرنجیبدارد.وجودشهروندیحقوقاصلافاسدحکومت

گوشودیدمهریهطرفبدقتگذاشت،اشپیشانیدررادستشخورده
بهروزیقلپسرشوبایرستمداد،ادامهمهریهکرد.تیزشیندبرایراهایش

کهعدلحکومتیککجاستاند،کردهعادتبیگناهانکشتنومظلومانظلم
1992سالهایآدمهمانفاسدحکومتاینبگیرد،راشانافگنیدهشتجلو

رامردمکهبودندآنهاکرد؛ماهیتتغییرشودنمینامتغییربااند،میلادی
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ازراپشیندولتگویاکفروساختندمسلحکردند،تحریکدموکراسیعلیه
جهادکنند،مامیمباهاتمغرورانهشانغیرانسانیعملانجامازوبردندبین

اگراست.شدهخنثیوجودشاندرعاطفهماند،میسنگبهشانقلبکردیم.
کفریکشورچندازحالاپیشبود؛فرضروسهالشکرمقابلدرجهاد
چهرهاست؛مستقرافغانستانسراسردرکفریمسلحلشکروخواستهکمک
شستند.خودمردمخونریختنباراجهاداصلی
تامینبرایراهگردد،گذاریتهدابمردمخونریختنباکهحکومتیهرگاه
ازتیغچطورجهاددورهدر....شدهتانفراموشمگرندارد،وجودامنیت

هایوخانمدختران؛کردندمیکارپشیندولتدرکهمردموکشیدندنیام
کردند؛میتحصیلدانشگاهدرکهجوانانوکردندمیکاراداراتدرکه
بریدند؟سررا

چیزیکمگرگفت؛موضوعتغییربرای٬کردتاییدراحرفهایشتمامنجیب
قیوداتومجبورترویباینورباهمشماازدواجکهنکنیدفراموشبایدرا

درشدیدنامزدکهزمانیدرهستید،جنگقربانینسلشمابود،طالبانی
باشد.خوردهرقمدیگرکسیباتقدیرتانخطمعلومکجاازبودیدخانهحصار
آتشبههادانشگاهوبستهمکاتیبنمیرفتبینازنجیب(داکتر)دولتهرگاه
نمودید.میازدواجوشدیدمیآشنادیگرکسیباسوخت،نمیجاهلانخشم
مایهزنهاامابسازمدارجریحهرااتشکستهقلبنمیخواهمنازنینمدختر
وشخصیتکنندهتکمیلوزندگیستعشقسرودزنهستند،عاطفهولطف

نداشت.وجودزندگینبود،زنهرگاههستند.مردهاخوشبختی
عقیدهتقدیربهبایدرفت.بینازچشمتمقابلدرنامزدتبود،چنانتقدیر
تانفرزندانبرابردرتانوظیفهبایدشدید،مادرکهشماآیندهدرباشید.داشته

بهشویدمادرکهزمانیدهید.انجامصورتخوبترینبهوفراموشوجامعه
وبلندنجیبملیحونرمصدایدارید.ضرورتجسمیوروحیسلامتی

درزنازمحبتنجیبساخت.میزندگیمتوجهرامهریهومیشدبلندتر
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وکردمیتماشاراویهمسرنرگسذهنشدرمهریهومیزدحرفزندگی
است«.بودهخانمچنینواقعیتنرگسمیگفت»بدلش
استادانومحصلینازبلخولایتتمامکههستیدشاهدخودشماگفت:نجیب

اماخریدندپولباراهمهوسارنوالقضاپولیس،والی،تاگرفته،دانشگاه
ازهاتهدیدشدند،مواجهتهدیدبهکردند،میدفاعجمیلازشمامثلکهمردم

کارمیکند،پیوندهاوقدرتوپولصرفاٌفاسدحکومتدربود.حکومتطرف
انصافوصداقتاست.رسیدهنهاییبدرجهفریبیعواموراستی؟عدالتنه
کهنکنیداشتباهبردند.بینازکردند،بارانراکتخورشیدی1371سالدررا
گفتآنازبعدمهریهمیشوید.حوادثدستخوشکابلپرماجرایشهرایندر
شد.پایانانورقاتلجویی،انتقامبادازاسپاندکیشنود،و

یکآغازراشبآنبود،سپردهاللهنجیببرایکهتعهدیباخانهدرشب
شمرد.ستیزکینهختمونوینزندگی

برایمحکمهدرنجیبحضورعدمدایرگردید،استینافمحکمهکهروزی
نمیمحکمهدررامهریهحضورجمیلبود.باورقابلغیروجمیلوی

نکردهپیداجمیلباراملاقاتچانسمهریه،بعدازملاقاتنجیبزیرادانست،
میداد.اطمینانعاطفهباخانمآنمهریهکمکوتلاشازبرایشتابود

بهچهارچشماوآوردند.محکمهتالاربهراجمیلموظف،سربازانکهزمانی
گردد.روشنپدرشدیداربهچشمشتاانداخت،نظرتالارداخل

رامدافعوکیلوسارنوالحرفهایقاضیحرفهایرفت،فروعمیقتفکردر
قرارمحکمهمیزعقبدرروحبیجسمیکمانندکشید،نمینفسنشیند.
کهاشچهرهبود.زدهنیشبیرونپیراهنشازاستخوانیشهایشانهداشت.

چشمانششد.پریدهرنگبود،درخشانپدرشدیداربرایقبللحظهچند
نمیکردهاستماعاصلاٌرامحکمهجریانمیرقصید،وحشتازبزرگش
کمیدیتیاترنمایشازصحنهیکمانندمحکمهجریانتمامخیالشدرتوانست.
میشد.ناپدیدومجسمگذرزودلحظاتباتراژدیوبعضاٌ
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بهتالارداخلدرمیخواستبود،شدهمبدلوحشیپرندهیکبهکاملا
حاضرینتمامتوانحدودتارمقشبیچشمانکند.پروازپدرشجستجوی

نیافت.پدرشازاثریبگذارید،نظرازتکتکرامجلس
تماشایازبود،کردهموقعاخذحاضرینهایچوکیازیکیدرمهریه

خطورذهنشدرهولناکاندیشهنجیبغیابتوجمیلزدهوحشتصورت
بود.کردهنیزمحکمهنتیجهشنیدنبرایراهایشگوشاماکرد.
فامیلشطرفازخیلیاوبود،دیدهنجیبباکهروزیآخرینآمد،یادشبعد

بایترقینشایدبرود،کردنتیلفونبرایمخابراتمیخواستوبودپریشان
بیچارهغمازشایدباشد،دادهاطلاعراعزیزشهمسرنرگسمرگبرایش

وکردمعطوفمحکمهفیصلهبرایراخودحواسوهوشدرهرحالشده.
فیصلهخوش،خبرمیرومنجیبخانهمحکمهاعلانازبعدگفت"خودبا

میدهم".برایشرامحکمه
داشتفیزیکیحضوربود.رسیدهنزعحالتدرمحکمهمیزعقبدرجمیل
میفکرمیمالید،رافامیلشوبودپروازدرکهنبلخفرازدرروحشمگر
است.رفتهبلخفامیلدیداربرایپدرشکرد

اعلانوزدمیزبرویچکشکوفتنبارامحکمهفیصلهقاضیکههنگامی
بهراسرشگردید،ختممحکمهخورد.تکانچکشباصدایجمیلکرد.می

منتظرشچشمانازناامیدیاشکقطرهچندچسباند،محافظسربازبازوی
لغزید.استخوانیشهایگونهدر

وزدچنگدرقلبشخوشیموجوایستادپابهتماشاچیانجمعیتدرمهریه
اشک،آنبود،کردهاشتباهاونهاماپنداشتخوشیاشکنیزراجمیلاشک
فکرنمیدانست،رامحکمهفیصلهٌاصلاجیمیلزیرابود.ناامیدیویاساشک

زندگیلحظاتواپسیندرچونمیشود،تطبیقبالایشاعدامحکممیکرد
بیرونتالارازرااوسربازانکهوقتیمیریخت.اشکبود،ندیدهراپدرش
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دارچوبهدرمراپدرمکهمیکردمآرزوهمیشهرااینگفت"خودباکردند،
است".کردهقبولرادعایمخداوندشایدنبیند،

تطبیقازقبلرااوهایگفتهآخرینتامیپالیدرازندانداکترهمانچشمانش
آخرینبرایرادنیاداشت،وحشیانهحرکاتبخواند.حاضرینبرایاعدام

میگفت.نفرینراحکومتیفاسددستگاهعدالتیبینفرتومیکردتماشابار
هایپلهازرااومحافظینبود،روزعصررفت،بیرونتالارازکهوقتی

رسید.سرپوشیدهموترنزدیککردند،پایانسنگیزینه
تاریکدیدگانشدرجاههمهکند،تماشاراآسمانبارآخرینبرایخواست

رازندانیانشبهانیمهدرمیدانستاواست.شبنیمهکردفکرکرد،جلوه
میبرند.اعدامبرای

شامآخرینغروبروزآنعصرآفتابغروبکرد،نگاهآسمانبهدوباره
ازاوستارهدانستنداشت،وجودآسماندرستارههیچبود.اشزندگانی

نظررااطرافشآلودنفرتنگاهآخرینبااست.افتادهفرودزندگیآسمان
نشست.مخصوصسرپوشیدهموتردروانداخت

صدورحکمبود،پروازدرآرزوهاآسمانبهمحکمهختمازبعدمهریه
ازخانمیککمکخاطربهکهبیگناهومظلومانسانبرایحبسسالپانزده
بود.رهایشحکمپیمانهبهبود،شدهمحکوماعدامبهوحشت،هیولایپنجه

میفقیرملتآزارواذیتبهپولآوردنبدستبرایحکومتیفاسددستگاه
فیصلهبودند.کردهحرامپولفدایراوجدانیوقانونیاجرااتپرداختند،

تخفیفبرایمیدانستاوچونرامیداد.جمیلرهاییمژدهمهریهبرایمحکمه
دیگرهنگفتپولآوردنبدستواندبستهکمرلاشخورانحبس،سالپانزده

محکمهفیصلهازبعدسارنوالهمکاریبابعدیاجرااتجویند.میرا
کنند.پرُحرامپولازراشانجیبهایاینکهمگرنیستدشوارکاراستیناف

مجازرااواحوالشدنجویاونجیببخانهرفتنروزوقتناعصرآندراو
گدایخانمهمانبهشکرانهبرایبرگشت.بخانهضروریسوداباخریدندید،
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پروازآرزوهایشآسماندرسبکبالکبوترچونودادصدقهپولمقدارکوچه
فکرکرد،داد،میصدقهگداخانمآنبرایکههنگامیبرگشت.خانهکنان

دعایازبارباراست؛افتادهکارگرمعصومشطفلدووبینواخانمایندعای
دستچندبرگشت،ودوبارهرفتبخانهکرد.شکراناظهارخانمآنپرسوز

گداخانمبرایبود،شدهخریدارینامزدیشدرسنتی،رسومبنابرکهرالباس
آورد.
وبودکردهفراروطنازترحمصدقه،کهچرالرزیدمیازخوشیگداخانم

نیزدادنصدقهوبود،گرفتهشقاوتوبدبختیرحمی،بی،نفاقراجایش
راکارآنعاطفهرویازمهریهنمیکردباوربود؛شدهوتلویزیونینمایش
است.دادهازدستراعقلششایدنباشد،هوشیارآدمشایدباشد،کرده
بود.دورعقلاززمانآندردادنصدقهمقبولوقیمتیهایلباسچنان
آوردید؟.منبرایرالباسهااینآیاکرد،سوالویازتعجبباخانم

آوردم.شمابرای...بلیبلیگفت،محبتازپرلبخندبامهریه
باطلبرحقاجرایوعدالتمظهرراخودموقع،آندرمهریهزیرا

میدانست.مثبتقدمیکاجرااتبرایراخوداندیشانهخیرعملآنمیشمرد.
بندگانًناکردهجرایمتعقیبقانون،قطعیحکمحقانیت،قدرت،گفت}خودبا

جهادخداپرستی،انصاف،عدالت،فریادکهافرادیاجراتبابیگناهومظلوم
قطعیامریکدرکشیدند،میرازدهجنگوطنبیگناهانسانرهاییبرحق

سالچندینکهبودندآنهااند.شدهمواجهرشوهحرامپولبرابردرشکست،
درباطل،برحققانونکردنجاریبرایکشیدند،رابرحقجهادنعره

نفسآنهاراکتهایوبمهازیردردیروزتاکهراگناهبیبندگانشاناجراات
تابهایاند.گرفتهگروگاناند،ماندهزندهتصادفروییکتعداد٬کشیدندمی

تراشراملتاستخوانیپیکروبستانندمردمازرشوهگرفتندرراشانجهاد
وانصافپرستی،یکتاپرستی،حقعدالت،نعرهدیروزکهآنهاییبکنند.

کرسیبرتکیهمطلققدرتبرایکمکدستکردند،میپارهگلوشریعت
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باراپرستیخداکهمغرورندکلفتانگردنهمیناندنشستهچپاولچورو
باعصیانراشاننفسآمیز،نفرتعملحرام،پولگرفتنوخونوخشمآب
اجتماعیعدالتشمشیراند.نهادهدوزخسویراشانرویوآلودهگناه

وصفودیوآسامیکائیلچونملتقمعوقطعدرودادندنشانملتبرای
وقطعییقینپاکدامنی،صداقت،درستکاری،اند.کردهاندامعرضپذیرنا

داردجاحکومتیمجریانزشتصورتدراشباحچونشناسی،وظیفهفکر
است.افتادهپایینصورتشانازانسانیصفاتولی

محتومبجایاست.شدهمکدروجدانپیشهستمرهبرانوجودازبدبختانه
برایحرامپولآوردنبدستوسیلهراشریعتناماجراات،درشریعتکردن

اند{.کردهپیشهراشریعتازمردمترساندنوخودشان
ورفتشخانهدروازهبهبرآمد.خانهازنجیبسراغبهبعدروزدومهریه

کوفت.در
دارید؟نجیببانسبتیچهپرسید،خانهصاحبخانم
بانجیبکهمیشود]مدتیگفتوکردپذیراییخانهداخلاورامعرفتازبعد

انسانیتوانسانبهخدمتعشقباکینهوبیپاکسینهآنبانجابت،همان
نوشید[شهادتجام

کردهنصیحتوپدراورازندگیرابطهدربود،دیدهمهریهباکهروزنجیب
شهیدانتحاریبمبانفجاراثردرعدلیهوزارتمقابلروزآنفردایبود،

کهحالیدردرید،رامهریهجگرشخنجرمانندنجیبمرگخبربود.گردیده
نجیبصدایطنینومیکردحسخودحضوردررانجیبریخت،میاشک

درراسعادتنغماتمیخواند.راخوشبختیوپدرانهسرودهایشگوشدر
دانستنمیمهریهکهحالیدربود.سرودهزندگیشبخاطرطولانیملاقات
درنجیبتنبویمحیطآنفضایازاماداشت،زندگیاتاقکدامدرنجیب

میکرد.حسراهایشنفستنشوشدانباشتهمشامش
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کابل،ولایتدرنجیبملاقاتاولینازشکوفه«»مادرخانهصاحبخانم
آبادیمورددرخانه،کرایهنپرداختنبخاطرشدنزندانیازرهایدرباره

برایداشت،کتابحجمبههایقصهنجیبصادقانههمکاریبهاشخانه
کند،ترکخانهآنوحشیانهمیخواستمهریهنمود،بیاناشکسیلبامهریه

مقداریواسنادخانهصاحبخانمبرود.محکمهبهجمیلدویسهتعقیببه
کرد،عهدخودبامهریهسپرد.برایشبود،ماندهباقینجیباتاقدرکهپول

اوهنوزمیداند.حرامبرخودراآرامشاست،نکردهرهازندانازراتاجمیل
مردمجگرداغهایسوزشهنوزبود،نکردهپیداکاملآشناییشهرکابلبه

کهزدهمصیبتخانهصاحبآنباویملاقاتدانست.نمیخوبیبهراکابل
دیوارزیردرخورشیدی1371یامیلادی1992درسالراشوهرشمرده
بود،کردهفرارحتمیمرگازمعصومکودکانوبارهااشخانهشدهمنهدم

ایناعضایازتنچندفکرمیکرد،شهرویرانهایخانهدیدنبابعداًشد.آگاه
ماندند.باقیغلطیدهزیرمکاندرمدتیچهبرایخانواده

زیبالبخندهمیشهکهجوانیبادهازسرشارکهبلخآزادهودلربادخترآن
اکنونبود،معروفرخسارپنیردلربایدختربهبلخدانشگاهدرداشت.برلب

انباشتهدرذهنشمظلومملتتراژیدیداستانصداهاکهماندمیزنیپیرهبه
کند،حاصلآشناییکابلدیدهستممردموشهربابود،تجسسدراواست.شده

وببینددیگراندیدزاویهازبیشترهرچهرابرحقجهادومقاومتقیامماهیت
بداند.

خانهصاحبخانمزندگانیتلخداستانکابل،ویرانشهرگوشههردیدنبا
داستانهایکهآنباانداخت،میطنینگوششدرشگوفه«»مادرنجیب،

چشمباکرد.میتصورچنینامابودشنیدهبلخدرکابلآوارهمردمتراژیدی
زندهزندههایشآدمباراکابلزیبایشهرچطورقدرتدیوانگانکهدیدخود

شهرگوشههردیدنبانمودند.ذوبجهالتخشمکورهدروکشیدندآتشبه
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قدرتجنونچطوربداندتامیداد،قدکمترعقلشمیماند.واجوهاجدهانش
تباراند.ازکدامقدرتدیوانگاناینبداندتااست،لاعلاجدرد

مواجهآنباخودکهمظلومملتبالایدلیلبیظلموغیرعادلانهاجرااتبه
حرکتقدرتپاهایشلرزید،بخودصیادکمانازخورد،تیرآهویچونبود،

نداشت.را
تفنگوتیربارامردمخونستمگرانآنکهمیشدمجسمبوضوحذهنشدر

بدنوروحبیجسمبارابزرگمصیبتآنبازماندگانهنوزماماریختن،
آزارند.میشاناستخوانی

میرهازندانازبود."گفتهکهانداختطنینگوششبهبلخسارنوالصدای
انورقاتلتعقیببهوهستیآزادانسانیکتوکهنکنیفکرمگرشوی،

میکنی".تلاشنامزدت
دربلخحکمایاخطاروبایرستممتواتراخطارهایازهراسبااوبلی

نقابدیروزستمگرانبود.بردهپناهمادربزرگشوکاکاخانوادهآغوش
هدیهدموکراسینقابامروزداشتند،برخراانصافوعدالتخداپرستی،

نیمدموکراسیهمانعلیهبرکهنبودوزیرهماناینوزدندرخبهراغربی
بودند.کردهقیامپیشینبند
ماشینهایپرزهوهاچهرهنامها،میکرد.حسپوستشورگرگبا

هایمهره،استشدهعوضاجنبینامرییگرانسیاستبدستحکومتی
اجنبیدستدرکوکیهایگدیچونامروزحکومتودیروزجهاد

متوجهناگهانگرفت،میشکلامروزودیروزغوغایدرذهنشمیچرخند.
ازعبورکرد،میوندجادهوسطازآهستهآهستهشد.بلخ«فروشیقالین»لوحه
دید.کاکایشدکاندرراآشناهایچهرهنمود،گذربلخفروشیقالینکنار

گرفت.فرارابدنشلرزهتبشد،سراسیمه
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نجیببرایکهخودتعهدبهبایدکنم،فراموشراداستاناینبایدگفت"خودبا
نبایدکنم.تلاشگناهبیجمیلرهاییبرایبایدکنم.وفاام،دادهنرگسو

خودعجلهبهشد،شدیدتربدنشلرزهبماند.زنداندرجمیلکهکنمکاری
بازتمامچشمباکشید،درازبسترشرویساعتنیمبرایرسانید.خانهرا

برایشخوشیباآنهمدید.صفتدیویانسانهایوجوددررابشریجنایت
آوربود.مسرتجمیلحبسفیصلهاعدام،تطبیقعدمبود،دادهدست
تجارتخانهدرآشناهایچهرهومشکوکاشخاصدیدندیگرطرفاز

عقلازبایدکردعهدخودباکشاند،میجوییانتقامبطرفرااوکاکایش
فرصتازبایدبدهم.بادبررازندگیاحساساتروینبایدبگیریم.کارسلیم

شد،میخکوکاتاقسقفدرچشمانشباشیم.وفادارخودقولبهکنم،استفاده
شد،مجسمچشمشدرادیبوفضیلتباخانمآننرگسنازنینصورت
تعهدوغلطیدپهلوبهداد،نوازشراگوشهایششهیدنجیبپدرانهنصایح

کرد.تجدیددوبارهراخود

*****

استینافمحکمهازبعدجمیل

دائمیسکونتبرایپلچرخیزندانبهاستینافمحکمهفیصلهازبعدجمیل
برادرانشونجیبنرگس،والدینشبهصرفاٌراهطولدرشد.دادهانتقال
درهرلحظهدارحلقهمیکرد،فکرنیلابخواهرشیگانهوحمیدحامد،

اسیرقصاباندستدرراخودبیچارهحیوانیکمانندوبودمجسمچشمش
پیمود.راپلچرخیزندانبهرسیدنالیسرپوشیدهموترباطولانیراهمیدید.

شدهتاریکخیلیهواکردند،موترتیلهازرااومحافظسربازانزمانیک
صحنشبتاریکیدربود.پوشاندهاشگناهیبیخشمراغبارچشمانشبود،
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اتاقیکدرراویکجاست،دردانستنمیکرد،عبورراپلچرخیزندان
بنیبرابردراتاقسنگیدیوارهایبود،آزاردهندهوسختاتاقکفانداختند.

ندید.رادیگرچیزسیاهیجزکرد،بازراخودچشمانداشت.قراراش
وکمدومترویااندازهبهاتاقطولبداند.رااتاقاندازهتاکرددرازرادستانش

دقیقآنعرضرسید،اتاقدیواربهدستشکردبازراهایشبغلبود،بیش
خالیترسازوجودشنمیکرد.حسترسنوعهیچجمیلامابود.قبرمانند
محکمهدرپدرشغیابتشود.اعدامبعدساعتچندشایدکردفکربود،شده

مطلعازاعدامشپدرشکرد،حسبود.زدودهذهنشازراماندنزندهسوال
عدمازکند.تماشاعمرآخردرراپسرشجانبیجسمنخواستشایدبوده،

یکبرایلبانشداد.دستبرایشنامرییخرسندیمحکمهدرپدرشحضور
بیمجموعهدرزندگیواقعاٌکرد.تمسخرمعنیبیزندگیبهشد،متبسملحظه

خداازفراوانآرزوهایومیکندتلاشکوتاهعمرچنینبرایانسانمعناست،
میدارد.توقع
بشریتبرایهمیشهاوبود،نکردهخودشبرایتوقعگاههیچجمیلمگر

انسانهربهعنایتدستداشت.مددکاریتوقعبینوایانبرایوفکرمیکرد
دید.زندانزنجیروغلپاداش،باراکمکشنتیجهسرانجامنمودمیدراز
شد.اشخانوادهمحبتمصروفذهنشلحظهچندبرای

ونشستهچندکسرداتاقرویدرنمود،غلبهبالایشخوابانتظارخلاف
رازانویشهایعینکاتاقازسردیگذاشت،زانویشعینکبالایراسرش

خشنوداشافسردهروحبود،کردهآرامشاحساسسرداتاقدرکرد.امابغل
معنیبیبرایشدنیابود.کردهرهایشکاملاٌدیروزهولناکهایتکانبود

صفتدونجهانارزشیبیبهانساناگرگفت:خودبابود.شدهارزشوبی
ازمیشود.ترسولذت،تنوعازعاریبرایشزندگی٬باشدداشتهآگاهی
بلندزانوهایشازراسرشتفاوتبیآمد،سراغشسرفهکمیاتاقسردی
ازدستراشامعهسامعه،حسنکرد.حسدروجودشاحساسگونههیچکرد،
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کند.تجربهراخودذائقهحستانزدهلببهچیزیپیشروزدوازبود.داده
نمیاصلابود.بردهیادازنیزرامرگومیماندحرکتبیتندیسبیکاو

موظفسربازروزآنفردایاست.بسربردهسرداتاقآندرمدتیچهدانست
فقطبود،تفاوتبیومعنابیبرایشسربازانآمدنرفت.آمد؛دیدارشبه

عاریذهنشدنیاواسواساززودترهرچهکشیدمیرااعدامشانتظار
گردد.

آخریندرمسئولینکرد،فکرشد،خلقسوالبرایشموظفینبرخورداز
شفقتایناستعجبگفت"خودباشدند.شفیقاوبااشزندگیروزهای

نسبتنبودند،مشفقبرایشآنها"درحالیکهمرگ؟استقبالبرایچیست،برای
متفاوترفتارشانداخلهوزارتزمینیهایزیرودهمزنگزندانمسوولینبه

ذغالسیاههایرنگباپیشینزندانیانگذارند،نظرازرااتاقزمینبود.
نظرراهادیواربودند.گذاشتهبجاخودازآیندهزندانیانبراییادگاری
یادگارجملهیکهرکسبود.جلببرایشقبلیزندانیانامضایانداخت،

ایلحظهآخرینتاگفت:خودبابود،نوشتنوخواندنتشنهکهاوبود.نوشته
خوشیساعتیادگارهااینخواندنبابایدببرند،اینجاازمرااعدامبرایکه
از"یادشنشود.طولانینهاییفیصلهتطبیقبرایانتظارمتاکنماستقبالرا

برایمصئونمحلیگانهرازندانکهدهمزنگ"آمد،زندانیانعباس"بابه
برایزندانشایدمصئون؟..محلگفت،خودبابود.یافتهزندگیشادامه

...محلداردمصونیتنیزمیرسدفراشانزندگیدقایقآخرینکهانسانهای
مرگوداردراکندنجانعذابجاهلانبازندگیاستقبرمنمصئون
باشد.نمیمکانوزمانقیددرانسانروحاست،ابدیآرامش

رااووازپاینامتاکرد،سوالویازمسئولینازتنیکبعدروزچند
چه؟برایواز....پایوازپایگفت،جمیلبدانند.
زندگیملاقتیبدونهستی،محکومسالپانزدهحبستوبهگفت،برایشافسر

میکنی؟.
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ندارم.بخاطررامحکمهجریانچراپسگفت:خودباآمد،بهوشتازه
فکرندیده.رااومگرداشته،حضورمحکمهدرهمپدرشحمتیکردفکر
زادگاهدرکهمیکنمفکردارم.آرامشاحساسپلچرخیزنداندرچراکرد،

باشم.شدهمسکوناماصلی
شاکرم،پدرمازچقدرخدایاواهاست.سالپانزدهحبسامآرامشدلیلپس
آرزوزد،چنگدلشدرپدردیدارعشقاست.خریدهپولبارااعداممحتما
نماید.شکرگزاریزحماتشازوبکشدآغوشدرراپدرشکرد

دوبارهبود.کشیدهساحلکناردرراعمرشقایقزندگی،زایطوفاندریای
بهدیدهپدرشدیداربرایکرد.حسبدنشسلولسلولبارازندگیلذت

دوخت.پلچرخیزندانآهنیدروازه
اندیشهشبهابودکشیدهآغوشدراورامهربانمادرچونپلچرخیزندان
حسبخشد.میطراوترادماغشآشناومطبوعبویچرا...چراداشت،
هاهفتهوگذشتروزهااست.کردهزندگیمکانایندرسالهاستمیکرد
نیامد.پدرشمگرگذشت
درحتماکرد،میتسلیراخودخودشوقتبعضیاماشد،امیدناودلسرد
بهبلخولایتمحکمهاعلانازبعدشایدداشته،حضورپدرشمحکمهروز
مژدهمادرشبرایرااعدامشتطبیقعدمخبرخوشتااسترفتهفامیلدیدن
عادتبرد،بسرملاقاتیبدونپلچرخیزنداندرسالچندجمیلبدهد.
باچطورمیشنید؛زندانیاندیگرازآموخت،رازنداندشوارشرایطبهکردن

کردند.عادتزندانزندگی

******
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مهرالنسا«»مهریه
مشکوکوآشناافرادآنکهازبعدونجیبشهادتشدنمطلعازبعدمهریه

دردباشد.گرفتارروحیشدیدتکلیفبهبود،دیدهکاکایشتجارتخانهدررا
وانتقامجنونمیشدند.مجسمچشمشدرافرادآنکهزمانیهرمیداد،شانه

انتقامخاطربهخواستمیهرگاهمیگردید.تازهعزیزنامزدشهادتحادثه
میداد.امیدوخوشبینزندگیبهرااونجیبپدرانهنصایحشود؛متحرک

یادوفاداریپیماندوبارهمیزد.چکشدرگوششنجیبمهربانیآنباحرفها
گردد.رهاجمیلبایدمیخورد،سوگندنجیبشهادتپاکخونبهومیکرد

دوسیهبایدمننیست،انتقاموقتهنوزنیمیگفت:خودشبامجنونهمچون
وشناختمیازبلخرااوپدرشکهسارنوالهمانسراغکنم.تعقیبراجمیل

رفت.بود،کردهکمککابلبهجمیلانتقالدر
روزنامهبهدولترتبهعالیماموریناداری،فسادازمردمفریادزمانآندر
هایروزنامهداغسرمقالهبود.رسیدهوخارجیداخلیهایرسانهوجرایدو

بود.دولتیمقتدرکارمندانمنهوبدرشتعناونینبامزینولایاتکابل
حتیمیشد.نیزپخشخارجیتلویزیونهایرادیوهاازطریقاداریفسادفریاد

دادهانتقالبدولتکشوربازسازیبرایرادلارهامیلیونکهغربیممالک
مملکتاولشخصکردند،میپارهگلومنهوبحکومتقانونیبیازبودند،

ایندرنیزسارنوالمیکردند.حسابگیریوقراردادند،شدیدفشارتحترا
مردمزیرامیکرد.استفادهاحتیاطنهایتازپولاخذدربودمشوشباره

جدیدتکنولوژیازاستفادهوبابرمیداشتنداسرارازپردههوشیارانه
خارجی،منابعبدسترشوعکاسیخوارانرشوهازموبایل"هایتلفون"

درراپولهایشهمهمهریهوجودیکهبامیداند.قرارویوتوپاینترنتیسایتهای
پرداختتوانامابودکردهحاصلرااواعتمادبود،ریختهقبلاسارنوالپای

بود.کردهیادسوگندنجیبپاکبخونچوننداشت،رادیگرگزافپولآنقدر
برایسارنوالقراروقولمیکرد.تدارکپولمیشدکهقیمتیهربهباید



110

سالدوالییکبرایاداری،فسادسروصداینسبتجمیلدوسیهبررسی
گردید.معطیل

کهبودآنترهوشیارهممهریههوشیارباشد.پولاخذدرمیخواست،سارنوال
راهمکارانشازنفردویایکمعرفتتقاضایسارنوالازکرد.میجلوه
همچنانباشد،معرفیآنهاباساروالحضورعدمولزومصورتدرتاکرد

برگشت.کرد،یادداشتراجمیلنمبراتاقوبلاکآدرس
برایشبداد،دستبرایششدیدتکلیفزیادتشویشازروزهمانعصردر

خریداری،تقاضایاشروزانهمشکلاترفعبرایکرد،شکایتکاکایش
تامحکمهسترهازدوسیهتعقیبسارنوال،باتماسنمود.راموبایلتیلفون
صورتدرونمایدحلتلفونطریقازمیخواستراهمهپلچرخیزندان

دکتورکاکایشخانمزیبابرایچقدروچندتابزند،سررادفاترضرورت
دیدهودستهیچگاهپولرابطهدر""کاکایشغفوربسازد.بهانهرارفتن
دخترکهمیپرداختبرایشافغانیصدسهدوالیافغانیصدجاینداشت،تنگ

نشود.درازکسبرایدستشجوان
فکرکردنجمعپولبهتنهابود،کابلدرکهمدتطولدرمهریهمگر
دنبالبندازرابیگناهانسانیکرهاییوانسانیکارهایتابس.ومیکرد

میسرسختانهجمیلکارهایکردندنبالبرایمهربانمادرچونونماید
داشت.نیاززیادپولبهرواینازکوشید

هایکاغذبرود.پلچرخیزندانبهجمیلدیدنگرفت،تصمیمیکسرانجام
نامهیکخواند.رانرگسهاینامهکرد.بازبود،آوردهخودبابلخازکهرا

گرفت.خودبارانرگس
درکرد،میحکایتمادریکسینهسوزودودازکهنرگسهاینامهخواندن

جمیلبرایمهربانمادرنرگسمانندمیخواستبود،کردهاثرچنانقلبش
وعشقترانهبرادرشجمیلبرایمعصومدخترآننیلابهایگریهباشد.
هاینالهمیکرد.زمزمهمهریهگوشدررافامیلیمحبتوزندگیسرود
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مهرباکهمهریهکرد.مینرمراسنگدلفرزندشبیگناهیبخاطرنرگس
نشود.لبریزوجوددرترحمباشد،سنگدلمیتوانستچطوربودشدهمتولد

روحیافسردگیکرد،عادتپرمشقتزندگیبهافغانزنهزارانمانندمهریه
بهنظرمیکرد.فراموشآهستهآهستهباطلبرحقتطبیقبرمبارزهدررا

مهریهخوشبختیمیداد.عادتشکیباییوصبربهراخودشهید،نجیبنصایح
تهابودندیاورویاررااومبارزهایندرمادربزرگشوکاکاکهبودآن

روزصبحبس.وبودکاکایش«خانمالنساء»زیبزیباازمهریهنگرانی
ساخت،آمادهراخودپلچرخیزندانرفتنبرایوشدبلندجاازشنبهسه

الواندشتوسرسبزبدامانخیالششدند،مجسمدیدگانشدرنجیبونرگس
مولانایاشعارآمدزادگاهیشگانیباوهنوازیادشکرد،پروازکهنبلخ

مادرازوکردبلندیکتاخدادرباربهنیایشدستوکردزمزمهرا،بلخی
هایویرانیمتوجهپلچرخیراهمسیردررفت.ونمودخداحافظیبزرگش
کوچهچندوشهرمرکزمیوند،جادهتنهابودکردهفکراوشد.جنگدوران

کابلبود،باطل..خیالشنهامااستدیدهصدمهجنگدرنزدیکودورهای
ویرانیکسرهوقرارداشتهجنگضربهتحتبزرگشوسعتباپرنفوس
پاهنوزدیوارهاوهاخانهپیکردرراکتمرمی،ضرباتآثارگردیده،

ازبعدحالمگربودشنیدهمهیبجنگبابدرهایقصهدربلخبرجاست.
راجنگویرانیازنمایاششکستهوخمیدهقامتباکابلهمهنوزسالچند

میدهد.نشان

*****
پلچرخیزنداندرجمیل

بود.ماندهخبربیکاملاٌفامیلشازبود،پلچرخیدرکهمدتیطولدرجمیل
نمیداددستبرایشخوشیاحساسبازکرد،ازخوابروزچشمیکروزصبح
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باتفریحساعتاست.دادهدستبرایشمدتهاازبعداحساسآنچرادانست
احساسوداشتشیرینصحبتهایبودند،شدهرفیقهمباکهزندانیانازتندو

بهنشستاتاقشکنجدرظهرازبعدکرد.قصهآنهابرایراخودآرامش
اتاقشدرتیزنوکآهنگتوتهیکباکشیدراهچشمانشکرد،فکرفامیلش

دیگرچراپرسید،خودازکشید،رااشکودکانههایرسمهمانویافت
گذشتهبهبودنش،زندانیتشویشبجایآید.نمیسراغشهولناکخوابهایآن

رازندگیمعمایسلیمشعقلبود،شدهرهادستشاززندگیسرنخکرد.فکر
ناراحتیآندربودکردهسحرخوابیبیوتبباراشبنتوانست.کردهکشف

میکرد.احساسرابارمسرتتخیلاتآلود،تب
صدایبهگوشرسانده،اتاقشدروازهپنجرهبهراخودآفتابطلوعنزدیک

دوبود.دادهتکانراگوششهایپردهناآشناصدایبود.نهادهزندانبانپای
رازندانیانحضوربودند،حرکتدرشمردههایقدمبادهلیزآخرتامرد

شباهتدائمینوالنوکرایآوازبهمرددوآنهایصدایکردند.میبررسی
همیشهصبحسربازاناست.شدهعوضشبپاسبانشایدگفت،خودبانداشت.

هرکردند،میبرخورداهانتبازندانیانبابودند.شبسربازانترازشریر
اعدامحکمحماقتواهانتجمیلبرایمیزدند،صدامضحکنامهایبانفر
ومیشدسپریشبهامیترسید.اهانتازبود،بیزارجهالتازاوداشت،را

نمیشد.روشنپدرشدیداربهمنتظرشچشممیگذشت،همپیروزها
هایسلولتاریکیبهچشمانشروز،وشبموظفینصداهایباگوشهایش

زندان
درتنهاکردند،رهاراپاهایشزنجیریکسالگذشتازبعدبود.کردهعادت

زدند.میدستبندرادستانشتفریحموقعزندانیانجمعیت
باهمسابقهزندانیانمیماند.محشرصحرابهتفریحساعتدرزندانفضای
بهراآنهااینکهجزنداشتند،ارتباطیچندانواردانتازهبابودند،شدهرفیق

زندانیانمخصوصاٌخندیدند.میراتفریحلحظهچندوگرفتندمیتمسخرباد
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برایبردند،میگردشبرایدیگرانازجداحلقهیکدرکهراخطرناک
بود.تمسخرقابلخیلیدارانسابقه

قانونتسلطبیماهیتگرفتند،میتمسخربادبهکاغذیببرمانندراحکومت
جرمبهکدامهیچزندانیاندادند.میقرارسنجشمیزاندررشوهپولبارا

بمبمنفجرینیاورباییآدممخدر،موادقاچاقمحتکرقانون،رعایتعدم
بودند.محکومناکردههایگناهبهجمیلماننداکثریتنبودند،انتحاریهای
تاشانپایبودند،متحدخارجیوداخلیباندهایباوشیرکهجنائیافراد

نمیرسید.پلچرخیزندان
ضمانتوبارهاپولپرداختبااولیتوقیفهماندرگرفتاریازبعدعموماٌ

برمیگشتند.پاکستانبهورهادولتیمقتدرافراد
وتجارببهکرد،پیداراخودجایگاهزندانیانجمعیتدرآهستهآهستهجمیل

وافسرانبرخوردوتماسدربارهآنهاازومیدادگوشبدقتآنهاگزارش
میابتدادرمیشنید.ومیدیدباروراغیرقابلچیزهایآموخت.میسربازان
دانستبعداًاماباشد،مهربانومودبزندانسربازانوافسرانبرایخواست

پایحتیمیکشیدند.روغنزندانیاناستخوانازبودند،جلادترازجلادآنها
پذیرفتند.میپولاخذبابارچندهفتهزندانلایحهبدونراوازان
ودروغباانسانی،غیراعمالباحیاتشطولدربیگناهفرشتهآنجمیل

ازبدقتبایددانست،نمینیزراآناستفادهصورتنداشت،ستدودادنیرنگ
نفرتآنازکهاعمالهمهپذیرفتنبرایراخودوآموختمیدیگران
ساخت.میآمادهداشت،

فکرفامیلشنجابتوپاکیباشد.حرامخوابشزمانهسودایازشبیک
فضایدرغرقکرد.استماعخیالدررامادرشنوازشگرصدایطنینکرد

تخیالیشحالتازرااوسربازانقدمهایصدایبود،فامیلمحبتوصفابا
کهنبلخدیارهماندردوبارهسربازانپایصدایدورشدنباکرد،بیرون
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وباشفیقشبرادرانباصدیقشومهربانپدرباادیبش،مادرباکرد،سفر
برگشت.فامیلشجمعیتدراشداشتنیدوستخواهریگانه
متکایخوابلحظهچندبرایگذاشت،اشاستخوانیشانهدرراسرش

شبآنصداهایمگرفشرد.صورتشدررازندانمتعفنوچرکین»بالشت«
متکاکرد،بیگانگیاحساسقدمهاتکتکبانداشت.شباهتپیشینشبهایبا
ساخت.هوشیارراخودصداتشخیصبرایزد،کناردوبارهرا
زندانافسرآوازمیزدند.گپزندانمسئولافسربازبانانگلیسیمرددو
نفروافسربراینفردوآنمیزد.گپمقابلشاتاقزندانیباکهشنیدرا

ترجمهبرایشدقیقمیگویمکهچیزیکن،ترجمهمیگفتند"برایشترجمان
کن".
شماچطوراست.خطرناکجانییکاوگفت:شکستهانگلیسیبهآهستهافسر

مدتبرایاواست.خطرناکخیلیمردکهباشیدمتوجهمیکنید،آزادرااو
مرداست.شدهگیردستمنفجرهموادباداشت،قرارتعقیبتحتطولانی
ازمامیخورد.مابدردندارد،اعتمادبالایششمااگرگفت:زبانانگلیسی

وترحمهایمردمیکنیم.استفادهبلکهترسیم،نمیخطرناکوشریرمردان
میباشند،جبونداریم،تقاضاماکهوظایفانجامدردارند،کهصداقتوپاکی
خودخشموشریرانهاحساسازآنهاشود.میغالبشانجرائتبالایترحم

وظایفبدردوکنندنمیپیرویمیخواهیم؛ماکهوظایفانجامبرابردر
ویازکن،ترجمهبرایشگفت:ترجمانبهآمرانهآوازباخورند.نمیخطیر
میداند؟انگلیسیکهکنپرسان

ودوستیوانسانپرستیوطنعقیدهدارایکهکسیمیگفتند:خودبینمرددو
نمیخورد.بدردباشد،مذهبیعقیدهیا

بعداٌشدند.متوقفدقیقهچندبرای"218"نمبراتاقپنجرهدمدرنفرچهار
شد.تخلیهخطرناکزندانیآنوجوداز"218نمبر"اتاق
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دید.زندانصحندرراافسر"مترجم"همانجمیلتفریحهنگامبعدروزچند
جمعیتدرتفریحدرراجمیلکهسربازیشناخت،رااوصدایشازجمیل

است.خطرناکخیلیداد،افادهمترجمبهدستاشارهبهمیبرد،
است؟خطرناکیابو....یابویهمینپرسید،اشارهنیزبامترجم
کرده.تجاوزرامقتولنامزدکشته،بلی.....آدمگفت،سرباز
کرد.یادداشتراجمیلنمبرونامکشید،جیبشازراکوچککاغذمترجم
مورددرراحرفهابود،دهلیزدرباورغیرصحنهشاهدپیشینشبچندجمیل

گوششدرغربیمردهمانهایحرفبود.شینده"218نمبر"اتاقزندانی
باشند،نداشتهپرستیوطنحسباشندجانیوشریرکه"کسانیزدچکش
خوردند".میبدرد

محکوممردمناموسبهمتجاوزجانی،وشریرمردیکبهپاکدامن،جمیل
دربلکهنکرد.رهاتفریحبرایجمعیتدرروزآنراجمیلسربازبود.شده

رفت.مترجمدنبالخودشوبستعقبشرادربرد،کلینیک
دکتورکهسالهچهلتاوپنجسیحدوددرخانمشد،بازدربعدلحظهچند

برملیحلبخندجمیلدیدنباشد.اتاقواردمعالجهخاطربهبود،زندانکلینیک
دردکتورخانمآندیدنباجمیلپرسید.اووسلامتیازصحتبست،نقشلبانم

تجاوزگررااوکهانداخت،طنینگوششدرسربازگپخورد،تکانجایش
است.گرفتنشکلحالدرایدسیسهخدایاآه…لرزید،بخودبود.خوانده
داشتید.شدیدتبحتماشبگذاشت،جمیلپیشانیدررادستشخانمدکتور
بدنشتبازسربازچطورنمیدانستبود،نگشودهسخنبهلبهنوزجمیل

سربازوشدبازدراست،آوردهکلینیکبهتداویبرایرااووشدهآگاه
اوسربازبود.جمیلجوابمنتظرهنوزخانمگردیدمعاینهاتاقوارددوباره

اتاقبهزندانیانتمامبودخالیزندانصحنکشید،بیرونازکنیکاهانتبارا
گفت}معلوموبرداتاقشبهدوبارهراجمیلسربازبودند.برگشتهشانهای
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رسیدمنمیوقتسربهاگرهستی.اولدرجهناموسهایبیجملهازکهاست
کردی{.میتجاوزهمدکتورخانمبه

بزرگتروبزرگروزهراتهامبود،متهمناموسیبیوقتلبهبیگناهجمیل
بهتراترجمانگفت}سربازبرایشانداخت،سربازبهخشمازپرُنگاهمیشد.

دارم،بزرگنقشتوآزادیدرکهنکنیفراموشمیکند.معرفیزندانمشاور
بدهید{.خودمبرایمرامژدگانیپولنروم،یادتازمه

مرداومگرشد.میخکوبجایشدرسربازاحمقانهجملاتشنیدنباجمیل
بهبود،کردهکشفراقضیهعمقنیمخورد،بازیکلماتبابود،هوشیار

خداشد.دادهانتقالبودنش،شریربخاطرمقابلاتاقزندانیکهآمدیادش
داشت.وجودآزادینوعچندجمیلنظراززیرانی؟....یاشدهآزادکهمیدانید

اتاقزندانیآنیقیناٌکهبودودوستانخانوادهبهپیوستنوزندانازآزادییکی
زندگیبهپیوستنباروفلاکتزندگیازقیدآزادیدیگرنبود.مستحقمقابل
درکهداشتوجودنیزدیگرآزادینوعیکبود.دایمیآسودگیونوین

عدالتیبیجرمدرخارجیهاخدمتدروجدانیبیباوعمریزندانیحقیقت
بود.شدنشریک

هستم،متنفرجهالتوکثافتازنیستم،متجاوزوشریرمنمگرگفت:خودبا
هرگزنهشوند.نمیموفقکنند،استفادهجاسوسبجایمنازبخواهندآنهااگر
نوعهیچسربازتشریحاتمقابلدرداد.نخواهمانجامرازشتعملاین

پدرمکاشکهکشیدآهمگرنداد.تبارزخودازخشونتیاومسرتاحساس
گذشتهشبجمیلزیراشود.آگاهقضیهازپشتکهبیایددیدنمبهباریک

شنیدهراحرفهاهمهگوشهایشبوددیدهرا"218شماره"اتاقزندانیرهایی
معرفیشریروکشآدمبیناموس،متجاوز،بنامرااوچرادانستمیبود،

باشد.کاردرقصدسوءشایدمیکنند،
میترسمداری؟نفسآیاگفت:وزدبشدتجمیلشانهدرتفنگقنداقباسرباز

بست.رادروکردتیلهاشاتاقدراوراباشی{نمردهآزادیمسرتاز
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نفسهایبادویدجمیلازپشتسربازفرستاد.رادیگرسربازیدکتورخانم
نگاهعقببهاولیسرباززد.صداراقبلیسربازناکهیبتصدایباتند،

است؟گپچهپرسیدکرد،
کلنیکبهبایدرااوکن،تسلیمبرایمرااحمقاوگفت،سوختهنفسدومی
نکردهبیماریازشکایتوبودنگفتهسخندکتورباجمیلکهحالیدرببرم.
ساییددندانبود،خشمگینجمیلجوابیبیوتفاوتیبیدراولیسربازبود.

جمیلبرایابرووچشمبابودم،نبردهتداویبرایتورامنگفت}اهانتباو
تسلیموگرفتهیشبازوازناموس{بیایدادی،گپراخانمکهفهماند
کرد.دومیسرباز

دارید.نیازتداویبهشماگفت:خانمدکتر
ندارم.شکایتقطعاٌهستم،صحتکاملاگفت:جمیل

شمابودم،رااغازکردهشمامعانیههنوزشوید.معالجهبایدنخیرشمادکتور:
کردید....ترکراکلنیکچرا

رفت.بینازتبمتمامشمادیدنبانیستم،مریضاصلاٌمنخانمجمیل:
دارید.تبشدیدنه...شمادکتور:
ناحیهازتباینکنم،بیاننمیتونمام،کشیدهبدبختیآنقدرخانمدکتور:جمیل

بهشتی،بانوییکمهربان،خانمیکدیدندارد.دیگرسببنیست،مریضی
کاهد.میهادوزخیبدنحرارتاز

نماید.درکرااوروانیحالتمیخواستآمد،خوششجمیلتقریرازدکتور
دمسپیدهازحالامیترسیدم،تاریکیازگذشتهدرداد"ادامهآرامآرامجمیل
آزادیمبرایکهکسیمیترسم.کنندهامیدوارهایحرفازمیترسم،صبح
ازمیترسم.میزنند،لبخندبرویمکههاآدممیترسم.میزند،بارمسرتحرف
هستم.خوبکاملاٌندارمتبمیترسم...حالاآزادی
گوشحرفهایشبهعمیقاٌمشوشهاینگاهبانشست،معانیهبسترکناردکتر

دررااومیخواستدکتوربود.آشکارکاملاجمیلروانیوضعیتمیکرد،
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معرفیصحتمندمراکرد،التماسجمیلکند.روانهاروانیسلول
جرائتوهستمصحتمندوعاقلکاملابگوید،آنهابرایمیکنم،کند...خواهش

ندارم.همراپشهکشتن
ها؟کیبرایخانم:

میکنند.آزادزندانازمراکهآنهایبرایجمیل:
بهدوبارهرااوشد،متعجبجمیلصحبتیخوشومودبانهجملاتازدکتور
کند.صحبتموردشدرزندانسرطبیبهمرایتافرستاد،اتاقش
وکودکیدورانمانندمیزد،چکشبگوشصداهانخوابید،شبهاجمیل

دربعدشبچندمیترسید.دمازسپیدهبود.شدهترسناکهایشخوابنوجوانی
بودند،کردهفرارزندانیچندگردید،برپازنداندرعجیبغوغایدمسپیده

درتفنگمیلهباسربازانوافسرانبود.پیچیدهدهلیزدرعساکرغوغای
میکردند.تهیهراپورزندانیانداشتحضوروازمیگوفتنداتاقهاهایپنجره

افسربرایگذشتاندن،ازنظرپاتاسرراویبودند،جمیلمتوجهسربازدو
زودترتمامامرکرد،شانبراینیست،آنهاجملهازخبیثاینگفت،شان

نمایند.بررسیرازندان
دهلیزاخیردرشانپایهایصدایکردند،حرکتتندقدمهایباسربازان

ازجمیلکرد.نابودرازنداندلگیرتاریکیصبح،روشنیترشد.خفیف
وقوعبهواقعهیکشبهرزنداندرلرزید.بخودسربازانحرفهایشنیدن

جمعیتدربلاکهرازتفریحساعتدرحوادثشایعهفردامیپیوست؛
میگردید.پخشزندانیان

طرفازپولپرداختبانفرهفتشنید،دیگرانازتفریحموقعدرجمیل
نفرهفتآنهرکدامبازندانیانبودند.شدهدادهقرارنوکریوالوموظفین
بود،شدهطرحپلچرخیدرجمیلآمدنازقبلفرارپلانداشتند،آشنایی

میدانستند.
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متوجههیچوقتمگرداشت،لباسشدرالفباحرفیکبارا"22نمبر"جمیل
نمبربایدکهآمدمییادشبود،میاتاقشدرکهزمانیبود.نشدهاتاقشنمبر
بود.نشدهمتوجههیچگاهبرگشتن،ورفتنبیروندرمگربداند،راخوداتاق

بود.نبردهیادازدفاعیه،سطرچندنوشتنبارادهمزنگزندانتلختجربهاو
انسانزندانیانکهمیدانستمیکرد،عملاحتیاطباخیلیافسرانوسربازانبا
گوششدرپدرشحرفهایندارندتکلماجازهآیند.نمیشماربهجانزندهو

آنهازیرازد،انسانیتواخلاقازحرفحیوانهااینبانباید"انداختطنین
وجدانبرایکهنکنیتلاشهیچگاهدارند،فاصلهبشریعواطفوازانسانیت

بدهی"وجداندرسفروشان
دمبهشبنیمهدرنفرچندبانوکریوالسربازانازیکیبعد،هفتهچند

ازمدرسهوانتحاریمتهممقابلاتاقمردآنشدند.ظاهرمقابلاتاقپنجره
وبودگردیدهافغانستانواردتخریبیاعمالجهتپاکستانسازیطالبهای
بودند.کردهدستگیراوراانفجارعملازقبل

راحتمرابیزارم،ازآزادیکشیدفغانحیوانچونسربازانتوهینازجمیل
زنداندرموقعیتمازتردهندهآزارمیدهید،برایمشماکهآزادیاینبگذارید.

بگذارید....نمیخواهم...راحتمنمیخواهماست.
کرد.ترجمهمشاورینبرایرااوهایگفتهوماندواجوهاوجترجماندهن

داند؟میانگلیسیگفت:مشاور
نمیدانمنه......نهگفت:مشاورجوابدرآگاهانهنامترجم؛ترجمهبدونجمیل

چند{گفتانگلیسیبهراجملهو}ایننبودمتوجهبیزارم.خارجیزباناز
درمیزدیگپمشاورینباکهزمانیپرسید:وآمدشنزدترجمانبعدروز

چراتومیدهند،جانچانسهمچونبرایزندانیاننداشتی،قراربیهوشیحالت
دادی.ترجیحآزادیبررازندان
بیکاریگرسنگی،ازفقیرملتگذارم،پازیرراوجدانمتوانمنمیمن:جمیل

میدهند.پنجهزندگیومرگباواندرسیدهمرگبهحاکمدستگاهمنهوبو
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…نهنهنمایم،افزودمردمعذاببهوشومشریکجرمدرخواهمنمیمه
است.انسانقاضیترینخوبپاکوجدانمیخواهمنههرگز
.داردبیداروجداننیست،بردهخوابهایآدمآنازجمیلکهدانستمترجم
رکیکدشنامباگرفت،کاردیکتاتوریازاست،گردیدهروشنبرایشقضیه

نشانبرایترابیداروجدان،احمقنگهداربیدارراوجدانتگفت:برایش
شعور.احمق.....بیمردمیدهم،

چنانرااوشد.شروعجمیلاززندانیچندفرارمورددرتحقیقهفتهچند
نشانبرایشرادکتورراپوربود.شدهگمازنزدشحلراهکردند،پیچسوال
میگویداواست،دچارروحیتکلیفبهمردبود]ایندکتورنوشتهدادند،
آزادخواهدنمیاوامانمایند،آزادرااوخواهندمیهستند،زنداندرکسانی
میخواستندتحقیقمیترسد[هیئتکنندهامیدوارهایحرفوآزادیازاوشود،
اثردربدارد.معرفیمیکنند،اقدامکردنشآزادبرایکهراافرادیوجمیل
باجمیلمذاکرهجریانازمنطقیغیربرداشتجمیل،دکتورتفاهمسوء

یکجمیلبرایهمهاشاصلیچهرهافشایازمترجمترسمشاورین،
فرارهمکاریبهمتهمراجمیلمیخواستندساخت.سربراهراضخیمدوسیه

مساعدرافرارراهپولاخذباکهزندانمسئولینتابشمارند،زندانیانتنچند
بود،نگردیدهسوراخدیوارکدامآنغیردرنگردند.افشابودند،ساخته

صدایسروصبحدمدربودند،شدهدادهانتقالزندانازشبآغازدرزندانیان
بود.گردیدهایجادفرار

تعقیببرایمهریهکهسارانولتوسطماجرای،ازجمیلنجاتبالاخره
سارنوالتوسطراجریانمهریهپذیرفت.پایانبود،گماردهرااوجمیلدویسه
گناهازپولاخذبابود.آگاهزندانداخلحادثهجریانوسارنوالمیکردتعقیب
ودویسهخموشیکردند.نظرصرفزندانداخلحادثهدرجمیلایناکرده

بود؛بزرگمعماییکجمیلبرایتحقیقتعقیبعدم
میکند.تعقیبرااوکارهایکسیچهدانستنمی
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زنداندررایکسالمدتنمیکند.دیدنویازچرااوست،تعقیبدرپدراگر
وبودگردیدهناامیدٌکاملاپدرشطرفازنکردعیادتویازکسیگذارند،
بلخدرپدرمشایداست،شدهخستهوخفهازمنپدرمشایدمیکرد،فکرهمیشه

بخشقناعتشانبرایمناعدامتطبیقعدمشایدنمیتواند،رسیدهبمناست
باورمیکرد.فکربرادرانشومادروپدرمحبتبهشبهااماغیرهوبوده

زندانتازههایباغمتشویشاینباشند،کردهرهاخودشبحالرااونداشت،
میداد.رنجسخترااو

***********
جمیلدوسیهتعقیبدرمهرالنسا

گرفتدعاکوچهگداخانموهمانبزرگشمادرازشنبهسهروزصبحمهریه
بود،غرقناامیدیافکاردرجمیلرفت.جمیلبدیدنپلچرخیزندانبهو
.بودمصروفاشنوجوانیخوابهایترسیمبهزدهزنگآهنهمانباو

دمدرسربازقامتوقدناگهانمینوشت.اتاقشرویرا22نمبرهمان
یکامروزسالهاازبعداحمقبیاگفت:بلندصدایباوشدهویدااتاقشپنجره

ملاقاتی«.»وازداریپای
پدرشدیدارسرسیمهحالعیندرآمد،رقصبهگوشیازجمیلاستخوانیتن

باخانمیکشد.بازمنتظریناتاقدرکوچککلکینرفت،ملاقاتاتاقبهشد.
فکرخورد،تکانشدتبهجمیلقلبشد.نمایانکلکیندرآنطرفچادری

آمده،دیدنشبهمادرشواستافتادهاتفاقپدرشبرایئیحادثهشایدکرد،
وخشک....گلویشندارمطاقتراپدرنبودودوریمه...پدرش....نیشاید

حیاازاست،مادرشکردفکرفیصدصدکرد.فراردهنشازکلامشد؛گرفته
سلامعرضمشکلوباکردنزدیککلکینبهراخودانداخت،گلرویش
نمود.
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جمیلگوشدربود،آشناناآوازشسلام،عرضازبعدپنجرهطرفآنخانم
مهرنساء""مهریهمنجمیلگفت:فوراخانمنمود.زحمتایجادنوازشجای

هستم…مهریه.مهریهداری؟بیاد...مرابلخولایتاز
رااومنکرده،اشتباهخانماینشایددادشورراسرشخورد،تکانجمیل

است،آوردهاوملاقاتبهمراپسرشجایکردهغلطسربازشایدنمیشناسم،
نداشت.آگاهیقطعاٌاسمشازوشناختنمیرامهریهاصلاجمیلزیرا

…توهستممتاثروناراحتخیلیمنمیشناسیمراتوگفت:آهستهمهرالنساء
راسرشنشناخت،رااوقطعاٌجمیلاماشدی.محکومجزابهپادداشت،بجای
کلکینبهراخوددهنوآمدترنزدیکپنجرهبهاندکخانمانداخت.پایین

روزدرکردی،کمکمتوکهکسیهمانهستم،مهریهمهجمیل،گفت:چسبانده
رافامیلتپیاممهکن،:گوشگفتآهستهوبلخپوهنتوندرنامزدمانورقتل
ام.آوردهبلخاز

آمده؟….حادثهکدامفاملیمبالایگفت؛وخوردتکانجمیل
انتقالروسهبهرافامیلتمامبرادرتحامدرفتند،خارجبهنه...آنهامهریه:

برایممادرترفتند،روسیهآنهاکهروزیمیکنم.زندگیکابلدرمهداد.
کمیبنویسم.خطدرشانبرایوبگیرمراخبرتوقتتمامتادادوظیفه

حادثهتماموشناخترااوصورتش،دیدنباجمیلزد،بالاراخودچادری
شد.زندهدرذهنشروزهمان

لباس،دستدوآوردم.برایتهمپولمقداریکاینهگفت:مهرنساء"مهریه"
ودادبرایشبود،کردهتهیهنیزراضرورتهاغیرهوجرابگرم،جاکت
برایماوراپدرتکهسارنوالیکمیکنم،تعقیبمنرااتدویسهگفت:

کدامقبلچندیفکرمیکنممیکند،درستراکارهایتاست،کردهمعرفی
کمکتسارنوالوهمانخبردارمازآنبود،شدهایجادبرایتزنداندرمشکل
؟.نداریمشکلکدامحالاکرد.
کرد.تشکرارجمندخانمآنمحبتازداد،شورراسرشجمیل
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تعقیبدرمننباش،ناراحتنیآمدم،عیادتبهزودزوداگرگفت:مهریه
است،دادهقویخیلیوعدهسارنوالام.کردهپختهخوبراکارهستم،دوسیه
نرگسنامهدیدنبگیرید.،امآوردهرامادرتنامهاینباش....اینهمنتظر
رامهریهمیخواستنتوانست،کردهکنترولراخوداوبردجمیلسرازهوش
بخواند.رامادرشمحبتپرنامهوکندترکشزودترهرچه

ویازبود،آوردهراجمیلکهسربازمیکرد،خداحافظیمهریهکهموقعی
برادرمازگفت،ودادبرایشپولمقداریکمهریهکرد.تقاضاراخودحق

نماید.مراقبتخوب

نــــرگسنـــامــــه

عزیزم:فرزند
ستیزهایصخرهازبهاراندلگرمیبهکابلتابلخازتپیشمپرُقلباز

درباستانالبلادامبلخازادیب،مولانایجایگاهواززارلالهبلخسرزمین
درتوبخشد،میسرسبزسرزمینبهخاصدرخششآفتابطلوعکهصبحدم

ماهصورترنگخاکستریابربامهتابکههایشب.گرهستیجلوچشمم
بیشامداری؛قرارچشممجلودرتوپوشاند،میدلانسیهخشونتمانندرا

فرزندشوی.میمجسمچشممدرتودورهایفرسخازبینوایانسفره
میداند.خداوندترانکردهگناهچارهعزیزم

درباربارتراوکنمنثاربرایتراخودمادرانهگرممحبتاینکهجزمن
ندارم.چارهاینجزمن؛ببوسموبفشارمآغوشم

باورحقیقتبه:ودلسوزمادیبفرزندمن،همتایبیجمیلمن،نوردیده
گلولهمانندیکجامردمخشمطوفانبا،رنگسیاهابراینروزیباش؛داشته
ریخت.خواهدژالهمانندگرانستمسربرباطلبرحقهای
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ووجدانبهو،مقدسآفتاببهخروشان،سارچشمهآنبه؛میخورمسوگند
مادرمحبتبرایفاصلهداری.جاقلبماعماقدرتوانسانیت،وانسان
باکههستیهایمآرزوبوستانگلهمانتونیست.مطرحفرزندشبهنسبت
توزلالخروشکههستیخروشاندریایچونتوام،کردهتربیتتمحبت

کهودانشعلمدریایبااگرمیکند؛پاککشافتازرادریاکنارهایصخره
توکهاممتیقنمگرمن؛میشویغرقنکنیشناماهربازآبچوداری

دعایپاکت،وجداننهراسی،نمیکاغذیببرهایازهستیتدبیرباشناور
میدارد.نگهاماندرتراشکنجهوزجرهرگونهازتراوالدین
خداوندباشی،زندانیانپارهپارهسینهبرمرهمکنکوشش،دانشمندمفرزند

توبیبلخالواندشتهایدامنگرچهاست.قراردادهروزگارامتحاندرترا
میگلگونترویدیدنبدونرازندگیبهارزیرااستخارمانندچشممدر

گارمددبود؛خواهیگناهبیزندانیانبوستانگلتومیدانماماگذرانم؛
باش.شان
مدحشهایزندانسلولدرراعمرتایامترینشادابمیدانمعزیزمدلبند
ازراخودگلدستهعطربویبهاردر"مادرت"باغبانتاماگذارنی،می

میکردمحسمینوشتم،برایترانامهاینکهزمانیمیکند.استشمامدورفاصله
لبخندوساختمیمعطرراامخستهدماغبدنتعطربودی،کنارمدرتو

درروزگاردردازمیسپارمت،یکتاخدابهمیداد.نوازشراروحمتوملیح
باشی.خداوندامان

میبوسمرارویت
نرگسمادرت

جهانیکمادرشنرگسخطبود،خرسندخیلیمهریهملاقاتازجمیل
آنقدرکشید.دراززندانسردبستردررفتاتاقشدربخشید.برایشمحبت

سپردپریشانشذهنبهراآنجملاتدانهدانهکرد،بازخوانیرامادرشخط
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انتقالازمیبخشید،مادرانهگرممحبتبرایشآنجملههرکرد.یادازو
باشند.اماندردشمنآسیبازتابود،شادمانخیلیروسیهبهفامیلش
ومحبتتمامکهبودکشیدهدرآغوشرااومسرتوخوشیانقدرآنشب

میکرد.حسشاننفسهایتنشبارافامیلفردفرداحساس
تخیلعالمدرمهربانشمادرباصبحتاشبگذاشت،قلبشبرویراخط

میبالید.اشخانوادهخردبهمادرش،ادبیاتانشاءبهداشت.ملاقات
وباکشیدسردآهدارم"جمیلنفرتجهالتبود"ازگفتهکهآمدمادرشازیادش
ایندارد.کارسروجاهلانباکهنمیدانیپسرتحالازجانمادرگفت:خود

ازراانسانیتنامکهاست،دواندهریشهچنانهابعضیوجوددرشوممیراث
میکردند.فکرشمامثلهمهکاشایاست.کردهمحوشانتقدیرلوح

میکرد.استماعرازندگیتازهنغمهگوشهایشکرد،سحرخوشیباراشب
خندهکهبودشدهاستخوانیلاغرآنقدربود،شدهمتبسملبانشسالچندازبعد

ساخت.میمضحکاشچهره
دادند.تغییرراشانحرکاتویبابرخورددرگذشتهبهنسبتنیزسربازان

گردید.ظاهرزندانیانجمعیتدرزندانصحندرجدیدشلباسباوی
لباسهایشدیدنازدوستانشداشت،زندانیانجمعیتدرخوبدوستنفردو

است.آمدهملاقاتشبهپدرشکردند،درک
خوشیامواجناخواستهوخواستهشد،جاریهایشرگدرتازهخونجمیل
میداد.شهادتدرونشازخوشیلبانشتبسمپوشانید،میراقلبش

کردتلقیروسیهدرفامیلانتقالراپدرشملاقاتعدمگردیدامیدوارآیندهبه
خوابشبهابود،زندانازرهاییبهگوششوهوشوکردرهایشتشویشو

محکمهدرپدرشحضورعدمازراجمیلتشویشمهریهملاقاتمیدید.آزادی
کرد.رفعکاملاٌفامیلشتماسعدمو

بربادزندگیدراوتپید.میاشرهاییبرایمهربانخواهرچونمهریه
روزگاروساختمیخشنودرااوکهچیزیداشت،فراوانرنجخودرفته
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ملاقاتوسارنوالملاقاتبهرفتنهمانربود،میویازرادلتنگیوتنهایی
وبس.بودزنداندرجمیل

مصبیتومیشدشادخاطرشبرمیداشت،جمیلرهاییبرایکهمثبتقدمهر
میبرد.یادازراخودفامیلازدوریوخانوادگی

پشتدرجمیلزندگیبهارازماهوچندسالچندسارنوالقراروقولبهنظر
روشنیمیکرد.جدیاقداماورهاییدربایدبود،شدهسپریزندانهایمیله

مقابلدرشکست،میراناپذیرشکستظلمتمهریهسلیمعقلودانش
حضورازخودهوشیارانهومخفیانهبود،تبردازتربرهانشکنندهچیزهای

میجمیلکاریتعقیببهومیکردمخفیکاکایشخانمالنسازیبخانم
رفت.
توانست،نمیکردهمقابلهمهریهبامنطقواستدلالبرابردرزیباکهآنبا

"بزرگمادرآزاریدلسببگرفت،میکارخشونتازاوغیابدراما
کاکایشخانممقابلدرخطرلحظاتدر"پاک"تطهرمهریهمیشدخودخشو"

درمشکوکافراددیدنزیراآیدنایلخویشبمرامتاگرفتمیکارتلبیساز
زنآنچشمازصفتروباهوآگاهانهبود،کردهتملیلرااوکاکلایشدکان

میزد.کنارراخودکاکاش«زنشریر»
حیوانیمخلوقازانواعیکیبامطابقتبشرنوعیکمیگفت:خودباروزها

کاردیگرافرادیاکاکایشخانمزیبا"شناختمورددرحقیقتایندارند.
سیانسعلمزیراکردمیایجابرادشوارمبارزهحقیقتاینکشفنبود،آسان
میباشد.ناطقحیوانانسانهاکهمیکندتاکید

بعضیوجوددراینهاهمهخصوصیتنباتاتتاحیواناتازعقابتاماهیاز
میشود.مشاهدهانسانها

خصوصیتشود،دادهقرارتحلیلوتجزیهموردانسانهرخصوصیاتاگر
قوایطیاراتحملاتدرهنگاماوزیرامیگردد.هویداآدمهاوجوددرحیوانی

میصورتمخالفینسرکوبیجهتگویاکهکشورکناروگوشهدرناتو
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خطیکپهنشبینیازمیشد.النسازیباوحشتناکشصورتناظرگرفت،
میزد،سیخصورتشرگهایرفت،میبالاهایشگونهطرفدوعمیقمنحنی
بهاشانبوهابروانافتاد.میلرزهبهمیشد،ناراحتچهرهآندیدنازهرکس
زیباانداموصورتوحشتمیشد،مبدلدرندهحیوانبهاشچهرهوجنگل
بهکههنگامیمیکرد.ایجادمهریه«»مهرالنساءوجوددراضطرابالنسا-

میماند."انسان"اشذاتیخصوصیتبهناهمگونخیلیخندید،میتمسخر
خودازترمظلومحیواندریدنبرایوحشیانهدندانهایشپرید،میبالالبانش

کهباطنیوجدیچهرههایشدرخندهمیکرد؛جلوهدرنده،گرگپوزهبه
جمجمهبامیشد،مستخرسمانندمیخندیدکهموقعیمیشد.ظاهرداشت؛
موقعچرکینشموهایداشت.آنجادرشیطانیبزرگفکرداشتکهکوچک

رامانندشصخرهپیشانیمیشد،بیرون"کلا"چینشعرقزیرازاحساسات
وباوحشیانهحملهباسایدمیهمبارادندانهایشصورتآندرمیپوشانید.

میشد.منزلازخارجدرمهریهآمدرفتجویایرااوجوییانتقامحس
نظرازدرنده"ووحشیعقل،نظرازضعیف"سادهحسدوازمرکبزنآن

نفرتقویترینتاترینضعیفبشری،جامعهافرادهمهازبود.انتقام
میداد.نسبتدوزخیانبهراانسانهاداشت،همه

ازویمهریهبود،کردهخواستگاریبرادرشبرایمهریهازکهزمانی
ماندهعقبمحیطوخانوادهپرورشزادهحرکاتشمیکردفکرنداشت،شناخت

تاریکدورهومحیطیماندگیعقبنسبتاست.جنگدورانبخصوص
فرارکردهویازجوانخانماینشهروندیاحترامواجتماعیشعورجنگ،
گانهبرایحتیبود،زهرآلودخیلیدخترانوزنانبرایهایشنگاهاست.

داشتن؛فرزندکهزناننگریست،میدشمننظر“ازخواهرش"اختره
زیبا«النساء»زیبچونکهآورد.میهجومزنانعلیهوجودشدرتعصب

بود.عقیمزن
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آنهمبامگرنبود.خطرازخالیمتعصبجوانتقامخشن،زن،چنینبازندگی
میبرد.استفادهخودکارهایبرایاوضعیفعقلهمانازمهریه

رازندگیالنساءزیبمعیوبمغززیرداشت،نظرمدهمیشهرااحتیاطاما
ومذهببرایشاینوحشیانه"کشتنوکشتنمیداد"جاکلمهدودرهمیشه
حیوانیغریزهارضایبرایآورد،میچنگبهراضعیفیهرگاهبود.مسلک

درآید.پاازتامیکرد،لیفلیفرااوزبانخنجرباویاش
چندبلخدرطالبهازماندرنبود.موافقدنیاییوانسانیانتظامنوعهیچبا

جانصفت،تمساحزیبایبرکتازراخودجواندخترانازخانواده
ازدورودرکابلزندگیدلیلهمینرویبودند،دادهازدستراشانشیرین

بود.شدهمنتقلکابلبهوکرداختیاربلخشریفمردمنظر
نفرینرادنیاتجملبلکهنداشتعلاقهوتنهانهخانوادهزندگینسقونظمبه

کردند،میکاردستشزیرزیادمزدورانوبودتجاردختردرگذشتهمیکرد.
برایمسرتونشاطنوعهیچبود.کردهعادتزحمتکشانسانکشیبهرهبه

یکیاوزندگیزنراخودهیچگاهدادنمینشانخودخانوادگیزندگی
نمیکرد.حسشوهرشبرایهمسرمسوَل

ومادربزرگوجودیکهبابود.پوشاندهبدبینیوکینهضخیمابرراقلبش
زیرانمیگفتچیزیبرایشنداشتنبخاطرهیچگاهداشتند،دوستشمهریه

داشت.ویبهمحبتمهرازنگاهیدخترشمانندتجربهباومسنخانمآن
کارگاهوانساننویندشمنراتلویزیونوبشریتدشمنراکتابآنکهبا

مطالعهبهمهریهاگرونمیکردرارادیووتلویزیونمیدانست،شیطان
راهاینازرازیبا«»النساءزیبمیخواستوبودعادتشجزکهمیپرداخت

چهنشدفهمیدههیچمهریهتلاشهمهبامتاسفانهبدهد،ارتباطبشریتجهانبه
گردد.حلیمقلبشتااست،تاثیرگذارصفتحیوانزنآنروحبرچیزی



129

دشمنکمینبرایاوقاتبعضیداشت،مخفیپولیسچونکنجکاویحس
مادربزرگشومهریهمیزدحرفخودشباروزهابومیکشید،حیوانچون
است.سرگردانموضوعیدریافتدنبالمیکردند،درک

رامژگانشتیرمیشدچهپادستمهریههانگاهآنبابود،کژدمنیشنگاهش
نازکوجودخشم؛شعلهچونمیکرد،حسزهرآلودخنجرمانندخودقلبدر

میزد.آتشرامهریه
روزگارستمومجبوریترویوحشیهیولایآنکناردرسالچندمهریه
درحتی!کرد،حاصلویازبیشترشناختذکاوتوکاوشوباکردزندگی
ملاحظهوجودشدرراازدرندگیاثراتنیزتظاهربدونعادی،مواقع

تهدیداول."بسازدستمآنباتابودساختهمجبوررامهریهچیزیچهمیکرد.
کهتعهدوجمیلبیگناهینجیب،نرگس،محبتدومنامزدشقاتلطرفاز

بود".دادهآنهابرای
مهربانمهریهکرد.پیدابهتروضعزنداندرمهریهعیادتازبعدجمیل

داشتهقرارآنهاتوجهدرمحراقجمیلتادادمیپولوعساکرافسرانبرای
فرصتهمانازاستفادهبامیکرد.درکراآنهاپیشامدوبرخوردجمیلباشد،

ازتنیکمینمود.دوستیوهمدردیورابطهایجاددیگرزندانیانبا
باهمخیلیداشت،نامنورالدینبود،جمیلبادهلیزیکدرکهزندانیان
بود.مطالعهتشنهادیبانسانآنجمیلشدند.صمیمی

میشدمستفیداخبارمطالعهازداشت،دوستانشوفامیلباارتباطنورالدین
واداریفساددربارهمطلبمطالعهباجمیلقرارمیداد.نیزجمیلوبدسترس

میکردمطالعهرافساد،ازحکومتدستگاهپاکاریدربارهجهانیمللفشار
استکردهازدواجآیادارد،قرارشرایطکدامدرمهریهدانستنمیآنکهبا

نه؛ویا
فامیلکهبود،بستهدلگفتارشبهفقطقراراست.ازچهاوخانوادگیزندگی

تعقیببرایمهریهزحمتخاطربهبخاطرامامیدارند.ارسالپولروسیهاز
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منتوممنونخیلیبود،کردهعیادتزنداندررااوکهومخصوصاٌدوسیه
بود.گذار

اززندانرهاییدرصورتاورازحماتتمامکرد،میعهدخودباهمیشه
مهربانخانمآندیدارازتابوددروازهبهچشمشروزهاکرد.خواهندجبران

نسبیآگاهیاخبارمطالعهبانماید.حاصلآگاهیفامیلیشاحوالازمستفید،
بود،فکردرکرد،میحاصلنورالدینطریقازراجباردستگاهجریاناز

راگرانچپاولجیباوزحمتوپولهایمیکشندزحمتبرادرشحامدچطور
دادهانجامبلخپوهنتوندرمهریهبرایکهکمکبرابردرهیچگاهمیسازد.پرُ

اعمالتادنیادرکهسنجیدمیسلیمعقلقوهبانمیکرد،ملامتراخودبود،
آشکارانسانرحمیبیوترحمپاک،نفسیاوکثیفچهرهنگردد،انجامنیک
خاطربه٬خانمیکبهکمکخاطربهرازندانهایرنجتماماوشود.نمی

هیچگاهخدمتمیگفت،همیشهبالید،میخویشآنبهوبوددادهانجامترحم
مهریهفامیلتمامدفاعوکمکچونمیگفت.جابهاوواقعاٌگردد.نمیضایع

دانست.نمیخودشاماداشتخودبارا
نابغهوحلیممودب،احترام،قابلشخصیتیکبهزندانیانمیاندروی

شخصیتدرصفاتآنهمهبود،زندانیانهمهصدیقرفیقورهنماسانس،
وگفتاروصورتداشتسیانسنبوغکودکیاوانازاوبود.موجوداواصلی

مادرشباهیچوقتاوبود.گرفتهمیراثمادرشنرگسازراادبینوشتار
قیوداتدربلخدرراکوکیدورهبود.نگفتهسخنخردسالطفلیکمانند

جهتمخفیانهکهدیگرکودکانبامادرشپرورشوتربیهتحتطالبی
رامادرشطالبانهرگاهمیدانستاوبود.نمودهسپریآمدند،میعلمآموزش

اعداممجازاتبهکردند،میدستگیربشردوستانهوخیرکارآنانجامدر
جمیلروحیهبردشوارشرایطآندرمادرشجسارتنمودند.میمحکومش

وقتهیچبود،دادهانجاممهریهبرایکهازکمکبناٌبود.گذاشتهتاثیرمسقیماٌ
میپرداخت،اطفالمخفیانهبدریسکهطالبانشرایطدرمادرشنبود.نادم



131

اعدامبهشتیکودکاناینبرایخدمتبخاطرمراطالباناگربود"گفتههمیشه
منبرایثمربیفیزیکیموجودیتزیرابود.خواهدافتخارجایکنند،

وظایفانجامدرها،اندیشهجلالدرتاریخ،درمنکارقمیتنیست.مطرح
دیدنازبعدبود."خواهدمطرحمیدهیم،انجاموطنممعصومکودکانبرملی

انداخت.میطنطنهایشگوشدرمادرشمعقولجملاتاینهمیشهمهریه
میشد،مستفیداوکمکازنداشت،شناختهیچارجمندخانمباآندرحالیکه

باکرکترهمگونانسانیتوانسانبهعشقودوستینوعدرنیزمهریهتصادفاٌ
میدید.خواهرچشمبهرامهریهشباهتبنابراینبود.نرگس
معراقدرمیپرداختزندانافسرانمهریهکهپولبخاطرنهجمیلهابعد
راآنهابسیارتوجهنیزجمیلشخصیتوکرکتربلکهبود،گرفتهقرار
نمانید.لازماستفادهضرورتمورددرویازخواستندمیوبودکردهجلب
برایمیدانمداد."درسچنینزندانمشاوروقوماندانبرایجمیلروزیک

میدانمدرستبود.شدهگستردهسیاسیبزرگدامدههچندطیوطنمتسخیر
نیاوردههجومسرزمیناینمظلومهایانساننجاتبرایناتوبزرگقوای
رسیدنبرایالمللیبینسیاسیوحدتیکمیتوانراکشور47تهاجماند،

بدانندبایدامانمود.تلقیکاپیتالیستی""مفکورههمدولهایدیرینمرامهایبه
معاملهتاریخنیست،فروشوخریدبرایافغانهاجوانانوجدانشرف،که

تجاوز،طریقازمااجدادوپدرانبرشرایطبدتریندرراسیاسیهایگری
دادهدرسمتجاوزیندیگروروسانگلیس،عرب،کبیر،الکساندرچنگیز،

نژادهایتفکیکدرآنکهباهستند،ناپذیرتسلیمتجاوزبرابردرافغانهااست.
موضوعدرامااستگرفتهصورتافگنینفاقجنگدههچندطیمامختلف
بود.خواهندجانویکتنکهاافغانهمهوطنازدفاعوارضیتمامیت
رقمبهراجمیلمیخواستندافسرانآنهمبااماگرفتند.خوبدرسافسران

راکتابمطالعهبعدهادلیلهمینرویقراربدهند،خوداختیاردرباشد،
داد.اجازهبرایشزندانقوماندانشخصاٌ
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عدماداری،فسادبخاطردولتبالایامریکامخصوصاٌجهانمللفشار
بودشدهوارددولتی،کرسیهایراسدرجنگسارانحضورقانون،رعایت

انتخابوآمدنباخارجیدولشدیداوداشتآگاهیروزاخبارازجمیل
مهریهبرایبرخلافکرد.مینکوهشاداراتراسراالنفسضعیفافراد

جیبدرراپولتماماوباربود.مصیبتوتلخخیلیرابطهآندراخبارشنیدن
دشوارجزسبوتاژآنانتشاربود.ریختهزندانافسرانوقضاسارنوالان،

دولتتوجهنیزسارنوالکرد.نمیمداوارادیگردردی٬جمیلکارساختن
میدانست.مهریهازبیشتر،ستانیپولبرایخوبوسیلهتازسبوآنبر
فارغروحوباپاکقلبباعالمصدیق،داشتنی،ودوستتقدیسموجوددواین
اداری،فسادپاکاریارتباطدرمخالف،قطبدرباهمظلم،اندیشههرگونهاز

پولباکهتفقداساسحالتآندرکارهایشاجرایبرایمهریهگرفتند.قرار
چپاولگرمنفور،دستگاهتمیزبرایجمیلبرخلافسازد،رهاراجمیلرشوه
مختلفجهاتدرخاصحالتدرهردونداشت.عقیدهاداریفسادمحوبرای

بودند.مبارزهدر
زندگیلبخندباالنسازیباجانکاهفشارواشدرونیهایتشویشهمهبامهریه

رازیبامانندزندانخانهدلگیرروزهایمیکرد،تماشاداشتنیدوسترا
میگذاشت.سرپشتشکیبایبامعصومانه

خانهازتفریحبرایتاکردپیشنهادالنساءزیببرایخزانیروزهایازیکی
شد.هویدااشخبیثضمیرواقعیتکرد،خشونتچنانزیبابروند.بیرون

هویدااشخبیثضمیرواقعیتکهکردخشونتاوچنانبروند.بیرونخانهاز
خیلیهیولاآناخلاقازسیاحتوسیرمیدانستاونبود،احمقمهریهشد.
خصوصیاتاوآرزویخلافتپیشنهاداتبامیخواستبعضاٌامااست.دور

دختبود،کردهافولبختشستارهبود،بجانبحقاونماید.پیدارااودرونی
پرزیبابکابلزیبابلخازوبودآوردهپناهندهمادربزرگشوکاکابهپرورناز

.بودشدهمهاجرتجمع
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زدچنگدلشدرطالبانسیاهدورهدرنوجوانیآغازهماندرانورمحبت
بهدوبارهمکاتبشدنبازمجاهدیندوبارهوبرگشتطالبانسقوطزمانیدر

پدرش)ایشان(بودند،هراسدرامنیتیبیازمردمهنوزمرفت،مکتب
رادخترشرفتنغیرآندرشوند،نامزدرسماٌبایوانمهریهتاگرفتتصمیم

عشقآنمتاسفانهمیدید،پرخطرنهادنامدموکراسیلجنآندردانشگاهبهتنها
داشت.کوتاهعمرخیلی

زیراشگفت،مهریهروحدیدنشازرفت،جمیلبدیدندوبارهماهچندازبعد
هایگونهبود.کردهملاقاترااواولدیداردرکهنبودسابقجمیلآنجمیل

بود.پوشاندهگوشت،نامحسوسوخفیفپردهیکرااشاستخوانی
مادرش،نرگسجنازهازبعداکهراحامددیگرخطترفندیکبامهریهاینبار

درکابلتابوددادهمهریهبرایبود،نوشتهماسکو،بهفامیلانتقالمورددر
نرگسوفاتکردنحذفوتاریخشتجدیدخاطربهبدهید،پدرشنجیببرای

برایشلباسوپولمقداریکبازهمداد.جمیلبرایکرد،بازنویسیراآن
داد.اطمیناناشدوسیهمورددربرد،

هستید؟.تماسدرفامیلباآیاپرسیدجمیل
دادجلوهدوستانهوعادیخیلیراجمیلبافامیلباارتباطشموضوعمهریه

تیلفوندرقبلچندیمیزنیم.گپهمبادارم؛راحامدتلفوننمبربلیگفتو
تماسهاروزهایندرکرد.خواهندمکانونقلشانسابقخانهازگفت،برایم

؛جورهمهزدمگپبارچندهمرایشگذشتهماهباشد،جمعدلتام،نگرفته
بودند.وسلامتصحت
خبرازمنمیدهد،اجازهبرایتکهمیکنمدعاشماشوهربرایگفت،جمیل

انشااللهبرسانید.مرابرایشهایسلامهستم.گذارمنتسختایشانازبگیرید،
کرد.خواهماداراواوشماخدماتهمهبودمزناگر

باشیدمطمئنگفت،زدنمشوهر،کلمهشیندینازچشمانشکهحالیدرمهریه:
کمکخودنوعهمبهکهداردوجوددنیادرشریفانسانهایشمافامیلمانند
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حرکتجایشازکهزمانینباشید.ناراحتآمدمدیرتربدیدنتبدارند....اگر
گفت:برایشجمیلکرد،

حالادارد.فاصلهخیلیشهراززندانندهید،زحمتراخودجانخواهر
ندارم،نیازپولبهام،کردهعادتهمزندانغذایبادارمزیاد»لباس«رخت
.ممنونمگردید،میکارهایمپشتعزیزتانهمسروشماکههمین

بهزیادشباهتشد،حامدامضایمتوجهومالیدبدیدهراحامدخطجمیل
خوانددعابدلش،خوردتکانچادرزیردرنیزمهریهاونداشت.امضای

مشکوکجمیلکهمیخواهمتورارحم…نشرمانی…خداوند!..مراخدایا
نشود.
چشمانزد،چنگبدلشخوشیمهریهاطمینانوبودشدهسوداییکمیشب
رفت.فروبخوابوبسترااشخسته

****
خانهطرفپلچرخیازمهریهبرگشت

محبتریخت،اشکناخودآگاهمنزلشبهبرگشتدرجمیلحرفهایبامهریه
دید،وضوحبهرااوزیبایومردانهصورتوشدزندهذهندرانوربای

اندکیومحبتعشقباآنکهباشد.تازهداغشدرنامزدیشدورهشیرینعشق
میگفتخانمزیبابرایداد،میعادتراخودگفتندروغبابود،شدهبیگانه
میشاخدارهایدروغجمیلبرایمیرود،دانشگاهتحصیلشادامهبرای

بکاهد.اوامیدیازناتاساخت
صبحگاهینسیموزشوپرندگان،ترانهصدای٬شدبلندبسترازصبحفردا
آوازبهگوششد،ایستادهکلکیندردمداد.ارمغانبرایشخوشمژده

وکالیکردراستراهایششانهکرد،تنفسخوشگوارنسیمازداد،پرندگان
صبحانهمعمولاٌکاکایشکرد.آمادهراصبحانهرفت،آشپزخانهطرفکشیده



135

محبتباراچایگلاسیکمهریهنشست،سفرهسرروزهمانخورد،نمی
سالچندطولدردخترمگفت:وگرفتراچایپیالهکرد.تعارفبرایش
مرحممازناشوهریخشونتدردهایرویکهاستباراولیناینازدواج

گذاشتی.
وکردتلفونسارنوالبرایپرندگانصبحگاهیترانهنیکفالبامهریه
سترهنزدیکدررفت،سارنوالملاقاتبرایبعدروزگذاشتملاقاتوعده

ازخستهرخسارمتین،قدمهایباشد.پیادهتاکسیازتنومندیمردمحکمه،
شد.داخلعمومیدهلیزبهسرگردانی

صداسوختهنفسباوشناخترااوانداخت،مردبرایدومنگاهیمهریه
دهلیزآخرازچادرزیرزنیدیدکرد،نگاهعقببه…مردحامد…حامدکرد،

راخودسرعتبهمهریهاست.شنیدهاشتباهکردگمانحامدآمد،طرفش
هستم....مهریه.مهحامدگفت:ورساندنزدش
کجاست.نجیبپدرمپدرم......جانخواهرپرسید،فوراٌنامششنیدنباحامد

خواستمامروزبالاخرهنیافتم.رااوگشتم؛کابلسنگسنگاستهفتهدومه
دوسیهوکجاستجمیلنمیدانمهیچ٬کنمپیداراجمیلدوسیهدرکوسر
شد.چطوراو

سارنوالباامروزدیدم،راشماکهدارممسرتگفت:زبانلطفبامهریه
میرویم.باهمجایکبیادارم.ملاقات

مرگغم.ساختمطلعپدرششهادتازراحامدسارنوال،باملاقاتازبعد
خدمتاینمنگفت:مهریهبرایوانداختلنگرحامدهایشانهبالایپدر

نمیتوانم.کردهفراموشراشماشهامتو
تمامموجودیتازکرد.قصهرااوخطوبازنویسیهاملاقاتجریانمهریه
داد.اطمینانبودند،دهپسربرایشبلخدرکهاسناد
مهریهدروغهایقصهتمامرفتند.زندانبهجمیلعیادتبههردوبعدروز
کرد.پیداحقیقتجمیلبرای
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ونیلابحمیدمادر،پدر،طرفازکشیدند،آغوشرایکدیگروجمیلحامد
گردید،کمترمهریهزحمتدرکابلحامداقامتایامدرداد.اطمینانبرایش

هردوسپرد.مهریهبرایپولمقداریکساخت،براهسرراکارهاتمامحامد
وحامددیگردارندیکبرایتیلفوننمراتکردند،طرحدقیقخیلیپلان

برگشت.مسکوبهدوباره
بامیلادی2009سالجمهوریریاستانتخاباتگردید،سپرینیزدیگرسال
بهنظربسرمیبرد،درزندانهنوزمجمیلامارسید.پایانبهآشکاراٌتقلب
میعجلهجمیلکارهایدرداشت،وجودمهریهبرایامیدسارنوالوعده
بود.خانمزیباازطرفعفتیبیوبدنامیخطربرایشخانهازبرآمدنکرد،
پولهرگاهبود.ساختهکمرامشکلاتاندکتیلفونرابطهوتامینحامدآمدن

میکرد.کمکرااوسادگیبهحامدمیداشتضرورت
بزرگفروشگاهدرکهحامدرفیقنزدپولاخذبرایبودقرارروزیک
فروشگاهاوبرگشتهبختاز2010سالجنوریبرود.داشت،دکانافغان

دکانداربود،گردیدهبستهسوختگی«»متلهبحمله؛یکاثردرافغانبزرگ
رفت.بینازدکانشافغانبزرگفروشگاهدرحامدرفیق
تیفلونحامدبراینمود؛ایجادمهریهبرایجدیددردسرحامدرفیقکردنپیدا
کرد.درستحامدباپولانتقالبخاطررادیگررابطهوکرد

مهریهتلاشاثردرگردید،ضایعزنداندرجمیلعزیزعمرسالهشت
خریدند.رااوقیدسالچندحامدهایکمکوبعداٌ
بدیدنخوشمژدهمهریهابارآخرینبرایداشتقرارآزادیآستانهدرجمیل
رفت.پلچرخیزندانبهجمیل
کردپیداکراییاتاقیکبرایشمهریهنداشتآشناییقطعاٌکابلشهردرجمیل

مابعدیملاقاتگفتودادبرایشراخودتماسنمبروخانهوکلیآدرسو
بود.خواهدآزادینشاطومسرتفضایدر
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راخودزیورآلاتچارناکرد،پولتقاضایهمبازسارنوالمژدهاینازبعد
مهریهکهروزآنگردد.آزادبرادرمبایدزودترهرچهگفتودادبرایش

گرفت.ویازراجمیلرهاییدقیقتاریخداد،سارنوالبرایرازیوراتش
خانهنشینکرایهبهمربوطوانسادنرگسهایخطتمامآرامبخاطرمهریه
برایکهنرگسنوشتاردرکرد.مطالعهبود،دادهبرایشنجیبکهراجمیل
تمامبودخواستهشوهرشنجیبازنرگسیافت.رارازیبود؛نوشتهنجیب
تمامازتابسپاردجمیلبرایودرآوردطبعزیوربهرااوقلمیهاینوشته

کندپیداراخوداقاربتاشود.آگاهبوده،مخفیویسینهدرحالتاکههایراز
است.آمدهبدنیامادروپدرکدامازبدانو

کرد.طبعنرگس""نویسدستباکتابیکبزرگشمادرمشاورهبامهریه
بعد٬ببیندراخوفرشتهانسانآنتابود،جمیلدیدارمشتاقنیزبزرگشمادر

رفتند.جمیلبدیدندوهرکتابطبعاز

*****

جمیلبابزرگشمادرومهریهدیدار

ازراسرشکرد،گرسنگیاحساسزودصبحبود،نخوابیدهجمیلآنشب
نه.یااستشدهبیدارشهربدانتاکردبیرونخانهکلکین

بهوپرداختعابرینتماشایبهگذاشت،کلکینچوکاترویرابازوانش
بود.پوشاندهسفیدبرفباراکابلسردزمستانداد.گوشدکاندارانهیاهوی

دکاندارانمیشدند.روانبارشانوکارسویمردممیگرفت،جانتازهروز
شبفرسایطاقتازسردیوکردندمیبازراشاندکانهایییتختهدرهای
میکردند.حکایتوشکایتدیگربریک
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هایدرخانهزمستانیرخصتیدرکههابچهمکتبیبود،سکوتنسبیکوچه
بامبرفهایروفتنجهتشانبزرگبرادرانوپدرانبابسرمیبردند،شان

داشتند.جنگیبرفدیگربامدربامیکازهمدیگرباکردند،میهمکاری
نانرایحهبود،خباسیدکانبازارکآندرگرمجاییگانهسردصبحآندر

یادشآمد.مادرشنرگسپختننانازیادشکرد،رسوبجمیلدماغبهگندم
زدهرایخجمیلوحمیددستانروزیککهآمد"بلخزمستانیسردایاماز

نمایند،جاننوشرانانآنکهجایبود،دادهشانبرایگرمنانمادرشبود،
بودند".کردهگرمراشاندستان
کلکیندرراسرشآمد.برادربزرگشحامدوپدرشنجیبمحبتازیادش
قلبآنرویراغبارگرفت،کلکینشیشهاشنفسآهازچسباند،نزدیکاتاق

نمود.ترسیمراپدرشنجیبومادرشنرگسشکسته
داغوباشکستشدنم،زندانیبامادرمپدرقلبچراشد،درستیزخودبا

وبرادرشحامدپدرش،کهزحماتوکشیدندرنجراپیریایاممنهجر
باکرد.حسگنهکارخیلیراخودبود،کشیدهاورهاییجهتنازنینمهریه

دربایدکرد.نخواهدکمکراکسیاحساساترویهیچوقتکرد،عهدخود
آنباندباراانورجنگصحنهمحصلینتماممیگرفتم.کارعقلازوقتهمان
گرفتند.نادیده"روزیقل"اسالارجنگ
احساساترویلحظهآندرچراکردم،درازدستمهریهکمکبهمنچرا
طغیانیمنوجوددرکهنبوددیگرانوجوددراحساساینچراکردم.عمل

بود.دادهدکاندارانهمهمهبهگوشچراهاهمهاینباوگردید
بهازآنروشنجلایتابید،میزمینپرُبرفصورتدرآفتابآهستهآهسته

خباسیدکاننزدیکدرمردمغالمغالفریادیکبارمیشد،منعکسانسانچشم
گفت،میکنانفریادومیلرزیدسرماازخانممیزنند،کتکرازنیشد.بلند

مردمدزدیم.راباسیناناینفرزندانمبخاطرصرفنیستم،دزدبخدامردم
بهوایستادندتماشابهبرخلافکنند،رهازدنکتکزیرازخانمآنکهجای
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بودمهربانشدیداًهاخانمبرابردرجمیلداند.میدشنامرااوناوایازدفاع
دورکرد.کلکینازراخودکلهکمیبگیرید.نادیدهراصحنهتوانست،نمیو

آنبرایکابلولایتدرپدرشنجیبهایکمکدربارهمهریهازقصهیادش
آمد.بود،نپرداختهرااشخانهکرایهکهخانمی

راکساحساسرویازنبایدمنعقل،براساسکمکاینستگفت:خودبا
نانتوتهیککهخانمآنبرایعقلسنجشرویازپدرمانندبایدکنم،کمک
کنم.کمکاست،دزدیدهاشگرسنهفرزندانبرایراباسی
سهفقطنزد.حرفکسهیچبارفت،بیروناتاقشازپوشید،راگرمشکرتی
داد.خانمبرایرادیگرقرصدووخودبرایراآنیکیخرید،نانقرص
گردید.اتاقشراهیشنودوگفتهیچگونهبدون
نداشتند.کاملآشناییاوبامردمبود،واردتازهمردمنطقهآندرجمیل

مقابلازکهبعدروزهایگردید.آغازویدربارهدکاندارنبیندرتبصره
دنیایبرایشآنهااحترامکردند.میاحترامبرایشدکاندارانمیگذشت،دکانها
نفوسپرُشهرآندرجمیلمیکرد.گذاریمرهمرادردهایشبود،محبت

مشکلاتبنابرآنهمداشترامهریهتنهانداشت.آشنایودوستهیچکابل
پیدابرایفامیلودوستانبدونتنهاییدرمیکرد.دوریازویخانوادگی

بود.ساختهویازکارنوعچهاماکارمیکرد.بایدنانلقمهیککردن
برایشزندگیامامیگذشت،همپیشبوروزبود،خلاصیبهراپولهایش

رازندگیشمربوطاسنادکارپیداکردنبرایبود.مکشوفناهمهنوز
داشت.ضرورت

دیگرروزهایگذاشتاند،گیحوصلهبابیراسردهوایوباریبرفروز
کهبود.مهریهتنهایاورشیارو،نداشتوهمرازهمدماوگذشتند،همپینیز
،بودکردهگماناماکندتلفونبرایشیاوبخواهدکمکاوازتوانستمی

باعثنمیخواستشناخت،نمیرااوشوهرواستکردهازدواجمهریه
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منزویومودبوفاضلانسانآنجمیلگردد.اوخانوادگیزندگیدرپرابلم
بود.دوستانهمهاز
ازراسرششد،ایجادزیادسروصدامحلبازاردرروزیکظهردر

کتکنامردوتمیزبیجوانچندراپیرینسبیمردکرد،بیرونکلکین
دادآزارشچنانوجداننهیباول،لحظهدرکردتماشابالاازاوزدند،می
باشدناتوانمردیکزدنکتکتماشاگربایدچراافتاد.بدنشدرلرزهبه

روینمیدانست،ماجرازکرد،احتواراذهنشدهندهآزاروناخوشایندافکار
بهدوبارهراخودهفتهچندآزادینبایدمیزنند،کتکرامردآنجرمیچه

مردآنبهکردنکمکازامابودناراحتوجدانشآنکهبادهد.تحویلزندان
نمود.خودداریمنازعهدرگرفتنسهم

خانموفامیلمزحماتوزیادبهاءباکهراآزادیایننیستممایلگفت:خودبا
دستازرایگانامآوردهبدستنداریم،کافیشناختهمبااصلاٌکهنازنین
ونگرانیوبگذارمفامیلمدوشبردیگرسنگیتبارینیستممایلبدهم.
فامیلدیداربهباید...مهنههرگزنهکنم.تبدیلعذاببهدوبارهراشانرنج

خونمنهجر.درکنمشستشوچشمخونابهبابایدراشانمهریهقدر،برسم
است.کشیدهعذابکافیاندازهبهمادرممخصوصاٌاند.خوردهدل

دروازهدلگیروآلودابرنیمهکروزدریگذشت،منوالبدینهفتهچند
بزرگشمادرومهریهقامتکرد،بازرادربارویبیباشدتکتکاتاقش
شد.نمایان
دنیامردترینسعادتمندراخودکهکردحسدیدنشانازمسرتآنقدر

باساعتیباشد.دیدهراخواهرشونیلابمادرنرگسکرد.فکرمیدانست
گرملباسدستیکبزرگشمادرومهریهدرختموکردندسپریمسرت

کردند.تسلیمبرایشراتحفهعنوانضرورتموادمقداریوزمستانی
وآشناودوستونهداشتفراوانپولنهاوزیرابود؛گرانبهاواقعاٌتحفه
نبود.بلدراهیاهوپرشهر
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کنندپیداجمیلروحیاتازخواستندمیملاقاتایندرمادربزرگشومهریه
جمیلروحیاتاماباشد،شدهمایوسشایدواسترسیدهبرایشکتابکه

است.نکردهدریافتکتابهیچگونهکهبودآندهندهنشان
موادخریدبرایمیخواستبود،غرقروزگارفکردرجمیلبعدروزچند

بایدکسینداشتباوردرآمد،بصدااتاقدرناگهانبرودبازارخوارکه
،گشودرادرآهستهنداشت،دیگرکسیدوستیکبجزبگیریدرااواحوال
کتابحجمبهبزرگپاکتیکیافتدروازهعقبدررارسانپستقامت

رفتنازرفتاتاقداخلبهوبستدروازهزدههیجانکرد.تسلیمبرایشرا
اتاقعنوانتحتکتابیککرد،بازراپاکتونمودنظرصرفبازار

میشد،دیدهزندانهایمیلهعقبدرزندانیجوانیکتصویربا22شماره
متبسمزندانهایمیلهعقبدرزندانیجواندیدنباگرفتبدستراکتاب

بنویسم.چنینراخودزندانزندگیخاطراتایکاشکردفکروشد
کرد.ملاحظهسطحیخیلیبود،شدهگذاشتهکتابمیاندرکهاسناد

آندرمیدید.نرگسمادرشبخصوصوالدین،درچشمانرازندگیاو
کتابخواندنتشنهدیگرطرفازوکردپیداآرامشروحشسردزمستان

راکتاببود.شدهصرفعلماندوختنومطالعهدرزندانازقبلبود،عمرش
صفحاتدرنویسندهسینهازرازیچهاوراقآنلابلایدربداندتازدورق
است.ریختهبیرونکتاب

{22شماره}اتاقکتابعنوانوزندانیجوانتصویرجزکتابپشتیدر
بقلمخوشنویسیخطباکتابداخلدرنداشت.وجودنویسندهناموطبعمرجع

جمیل{امفرزانهودانشمندفرزنداهدا}بودشدهنوشتهمادرش
یکبرایشمادرخطبود.یافتهچاپاقبالمادرشنویسدستباکتابتمام

راکتاباست.نوشتهچهمهربانشمادربداند،خواستمیبود،محبتدنیا
زد.ورق
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22شمارهاتـق

واقعیتیک22شمارهاتاقنامزیربودداستانیآغازمقدمهبدوناولصفحه
راکشوراجتماعیوسیاسی،فرهنگی،عقبگردواسارتدورانتاریخیتلخ

کشتاروکشُتسالدهازبیشترطیمذهبودینتاجرانکرد.میبیان
رازندگیوساختندمبدلویرانهبهراوطنکورهایراکتتوسطبیرحمانه

نمودند.حرامبیچارهمردمبر
سلاحمیلادی1992مطابقخورشیدی1371سالثورهشتدربالاخره
"مکهخداخانهدرکشیآدمپیمانتجدیدازبعدخورده،سوگندبدوشان

شاننامیمونقدومدرآوردند،هجومکابلشهربهوکردندیادسوگندمعظمه”
یتیمطفلهزارانشد،منهدمخانههزارانداد،جانگناهبیانسانهزاران

کور،راکتهایپرتابزیردرسالدهازبیشترطیکههاکابلیوگردید
بهوپابیودستبیمعیوب،دیگرهزاران،دادنددستازراشانعزیزان
پرانیراکتازآوردندشانسهابعضیشدند.مبتلاروحیگوناگونامراض

بودم،شنیدههاگذشتهازبودند.شدهشکنجهشانعزیزانغمازماندندزندهها
غیورافغانانبرابردرکهعربهاازنعشکابلهایکوچهعربجنگهایدر

هاقصهبودند؛افتادهکفنبیودریدهشکموسربیتننداشتند،مقاومتتاب
است.گردیدهثبتمختلفممالکتاریخدرعربجنگهایافسانهو

عرفانوعاشقاندوشمشیره؛شاهاند،ساختهزیارتگاهآنازمامردمامروز
هردوکهدولتیسربازوچهمجاهدچهافغانکفنخونینشهیدانازاماغیرهو
بایدباختند،جانسالسیطیدرشانآباییومادریوطنازدفاعخاطربه

باشد.خاصوعامزیارتگاهکابلشهربلستهر
جاهترفندهایروسها،لشکرکشیحوادثازانجامتاشروعازداستاناین

داغتنورکردنگرمباسردجنگپایانسیاسی،مذهبی،رهبرانطلبانه
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وقت،شورویاتحادوغربیهازورآزماییما،کشوردرخونینجنگهای
خونبهابهواستینگرامریکاییروسیاسکادمرگبارهایراکتآزمایش
انجامید.افغانان

متشنجانسانیآرامشندارد.بخاطرراخونینجنگچنینشاهکاربشریت
ملتبرابردرضمیرحیواننماهایانسان٬خوردبرهمهادوستیگردید،
ومتلهبمنهدمراملتونیستهستوکردندراستقدوستمدیدهمظلوم

دوهردرکهراشانجوانانبازگشتوجنگختمانتظارمردمگردانیدند.
داشتند.بودند،مصروفجنگخططرف

لحظهجنگختمبرایداشت،دموکراسییاوجهادبهعقیدچههموطنهر
خیل،ترههودخیل،ساحه،تلخوقایعیازشمعهءداستاناینمیکرد.شماری

خودکهراقیمت"پلچرخی"ارزانساحهوگرامیوبشنهخان،زمانقلعه
کند.میبازگوبرایتام،نوشتهامدیدهبچشم

استخباراتجهنمی،سازمانهافرمانگوشپیشگانستمآنشرازهیچکس
آخوندهایپاکستانایاسوایوهابی،عربهایبلخصوصغربوشرق
نماند.اماندرایران

تاریخدرکهوقایعترینتراژیدیوترینتلخجالبترین،کتاباینداستان
میباشد.است،ندادهرخحالتابشریت
نفسمردمشبود،شدهتراشیدهراکتیجنگهایطیدرمتمدن،کابلپیکر

وبگوشحلقهغلامانآنکهکردندمیتنماایزددرگاهبهصرفاٌنداشتند،
وتوپتانک،صدایوبگذارندبرزمینراشانسلاحبرگردند،بدوشسلاح
گردد.قطعراکت

دولتیوسقوطمجاهدینبازگشتبرایآگاهانهوغیرآگاهانهبسیارمردم
میخواندند.دعاالله""داکترنجیبراسدرجمهوری

ولگردسگهایدنداننیشسرکدرشانعزیزاننعشنمیدانستند،اما
زیردرپیروجوانجسدماند،میمادربیپدروبیگهوارهدرطفلیمیشود،
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موردشانخواهرانومادرانمیشود،پوسیدهشانمنازلغلطیدهدیوارهای
میگیرید.قرارتجاوز

وازکردندوعلمقداسلامساختنبدنامبرایاسلاملباسدربدنامشیاطین
ارائهاسلامغیرجهانبرایخشنوسیاهچهرهاسلاممقدسدینومسلمانان

مسلمانوآزادهسرزمیندرگردید،جاریجوهامردمپاکخونازنمودند.
خونجزبود،گرفتهخونراگانهمهچشمکهشدریختهخونآنقدرافغانستان

خداخانهدرگانههشتوهفتگانهرهبراندیدند.نمیرادیگریرنگسرخ
بهبودند،خوردهسوگندخویشوطنساختنمنهدموملتکشتنبرای"کعبه"
ماندند.وفادارشانسوگند
وطنوهموطن،کهبودند،شدهمغزیشستشویشانبادارانطرفازآنقدر
آتشقرارمیگرفت؛شانمقابلدرهرآنچهمیدیدند،اجنبیچشمازراخودآبایی

میحراممهرُآندربودزیبانظرشاندرهرآنچهکردند،میویرانمیزدند
شانبرایآنچههرنمودند،میقلمدادکافررادانشمندومتمدنهرنهادند،
برخودداشت،میشانشیطانیوسرکشنفسبررالحظهیکنشاطکیفیت،

میداشتند.روا
طیدربیگانگانفرمانبهراملتکهبودند،پاداشنوعهرمستحقآنهازیرا

بهافغانستانتماممیزدند.گردننیزرامتباقیبودند،گرفتهآتشزیرسالچند
کهبودایویرانهزندانافغانستانساختند.مبدلخونحمامبهراکابلوزندان

پیادهبرایونزدیکدورخارجیهایازسیلنداشت.پاسبانآندیوارودر
رهبرانبامیکردند،گردشظفرمندانهشهرهادرشومشانمقاصدکردن

شانگرانهتخریبافتخاراتازساختند،میورشعلهراجنگآتشمیدیدند،
میکردند.برداریفیلموعکاسی
شرافت،درآوردند،پاازنیزراهمدیگردولتیکرسیهایاشغالدررهبران

برایزمینهنادانیهمینرویبود،گردیدهخنثیشانوجوددرانسانیتوحیا
گردید.مساعدطالبجغداشغال
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افغانستانمردممیلادی2001تاکشانآدموخونخوارجهادیانبرکتاز
هایمسلمانهماناماشدندمتحملراپاکستانی"ووهابیهای"طالبستم

ترفندبانمود،سقوططالبانکهناتووامریکاحملهازبعد"مجاهدین"نمایشی
اسلاممقدسنامازاستفادهباشانشیطانیطلسماینبارآمدند،میدانبهدیگر
ازدموکراسینامزیرنشستندقدرتمصدردرخودنمیکرد،اغوارامردم
میبردند.استفادهنمایانچپاولوچور

برایگدایینوبتایجادمکاتب،کردنمسدودسربریدنها،وحدبیقیودات
میباطلبودند،کردهبهانهطالبانکهغیرانسانیاصولغیرهوبیچارگان،

دهلوسازبهباراینبودم،دیدهکهبودندهمانباطندراماشمردند.
آمدند.برقصغربیدموکراسی

وترمدرنسلاحبادموکراسیسرودوسازورقاصاننوازندگاناینبار
همهاینباداشتند.خودباراغربیکشورهفتوچهلحمایتوترزهرناک

کردنپیادهدرخودبودند،شدهبالابکوهآنعلیهکهدموکراسیسرودوساز
وشخصیتاعادهآزادی،بیانزباندرکردند.عملترمضحکهرچهآن

گردنراونطاقاننویسندگانژورنالیستان،مگرگفتندمیسخندموکراسی
راوجوانانرازنانمگرگفتندمیسخناسلاموجمهوریازاسلاممیزدند،
گفتند،میسخناسلامیعدالتوانصافازکردند،میتجاوزآشکارا

شخصیوملیاموالمنهوبجمهوررئیسجنابتاگرفتهملازمازبرخلاف
بودی.شانجنایاتهمچونشاهدبلخدرخودتوکردند،نمیدریغ

!جانجمیلعزیزمفرزند

رامهممطلبمیخواهم،جلادان،قساوتورحمیبیازکوتاهگزارشاینبا
اطلاعاتیانقلابکهیکبیستقرنبشریت،ذهنیوعلمیتکاملعصردر

بدارم.تحریروطنمآیندهنسلوتوبرایمیباشد؛
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مسلماناندارند.ترازگذشتهپرخوندامنقصابان،ومجاهدیندوبارهدوران
راخودیکدیگرع"آدمحضرت"فرزندانقابیلوهابیل٬چوندروغین

وملتمیزنند،همبازوزدندگردنخورشیدی1371ثورهشتدریکبار
وطندرآنسواینسوزبانبیهایرمهچون"تفنگ"بنامچوبیبارامظلوم
مردموسنگر"طرفدوجوانان"ریختهخونهایازرانند،میشانآبایی

وبازپرسیحسابوکردندمذهبیوسیاسیتجارتجاهلرهبران٬بیچاره
دادند.قرارعفوموردشرمانهبینیزراقوماندانانجنگیجرایم

دربعداٌشایدداردگستردهابعاددورانآنویرانیاسرارجنگی،وقایعنوشتن
.گرددبازتابمستندهایفیلموکتبطیپرستانوطنموشکافیاثر
نماید،مطالعهنیزراآنهایمنواسهشایدوامنوشتهبرایتمنکهراچیزیاما

نمودهحسجانمبهراآندردوامکردهمشاهدهخودچشمبهکهاستحوادثی
واقعیسرباروواقعیمجاهدینبتوصیفتنهااقتدار،نهبرمقتدرینزیراام.
بلکهپردازندنمیوخاکسترشدند،سوختنجنگدرکورهسوختموادمانندکه

ومصائبودانستهخویشتنالزومآنهارسلحشوریوافتخاراتامتیازات
میشمارند.برحوادثوقوعرامردمبدبختی
ادبیات،وفرهنگعقبگردتمدن،محوجنگی،کارزاروحشتناکهایصحنه
آثارعلمی،،موزیکهامعادن،منهوبسنتی،ناپسندفرهنگبهجامعهراندن

عدمومردمناموسکردنعفتبیوکشتنبودا،پیکرانهداموعطیقهآثار
دووسلحشوراندانستهجنگاحتمالاتازناشیراانسانیارزشهایبهاحترام
دانند.میخویششجاعتودلیریرا،آنهاشهامتبهاءوجنگخططرف
ورزمیدندمردانهآنهاافسونتحتوطنازپاسداریدرکهمردمجوانانیعنی
زیردرراکابلمردمتحملوشدندسپردهفراموشگاهبهبردندخاکزیرسر

وخورشیدییکوهفتادثورهشتبتن،تنخونینجنگهایوراکتهاباران
نفسوروحآنهاخودجمعیتازآنمایهخمیرومایهکهطالبان،سیاهزمان
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محاسبهخویشامتیازاتازجزمغرورانهنمودند،عذابرامردموگرفت
نخواستند.تقصیرعفومردمازوکردند

بزنند،شانآستانبربوسهکشیدهدردومظلومملتدارندآرزوبرخلاف
کاشایامااند،دادهنجاتروساشغالازراوطنکهنمایدسپاسگزاری

نمیبیگناهمردمقتلبهونمیشدسرازیرکشوردردیگرکشورهفتوچهل
.پرداختند

دیگرچیزیجنگیتلخحوادثجذکردمطالعهراکتاب86صفحهتاجمیل
نیافت.بود،یافتهتحریرمادرشبدستکهارزشبااثرآندر

بود:نوشتهنرگسکهدادخاطرآرامشرااوجملهچنداینتنها

اثراتاینهابتابد.ییزاغهبرکهنیسترنگینسعادتلطفبهچیزهیچ
است،بودهنشاطمایهبرایمجوانیتتاازکودکیکهسعادتیستهمان

بهجنگدورانهایخستگیفرزندانمپابانبیهایوارماننوجوانی
دلبندمهجراست،ساختهاثربیضمیرمدرراشدنتزندانیخصوص

باد،تندیبهانسانهادربیناختلافاتامااست.داشتهروامنبرتقدیررا
چهرهکهاستتقدیراینکوبد،میدرهمراآنهاناپذیرمقاومتقدرت
میسازد.«نمایانبرایمراخویاندرندهکثیف

انسانمکشوفدرمسیرزنداندرمننباش،ناراحتمادرگفت"خودباجمیل
پیچدرغذاتناولبرایاشمعدهگذاشتکنارراکتابام".افتادهانسانیتو

بود.کردهسپریمطالعهدرکاملاٌراشبافتادساعتبهچشمشبود،وتاب
بنوشتهساعتهاکشیددرازبسترشرویناچیزبیمقدارنوشوخورازبعد

خوابشافتاد،نازنینومهریهبرادرشحامدپدرش،زحماتمهربانش،مادر
برد.

بود،ومهریهمادرشمحبتباهمهرویاهایشبود،گفتههذیانشبهمه
کسیمادرشجذمیکردفکرقبلاٌبود،شدهمهریهفداکاریاسیرذهنش



148

باشریکیخوننوعهیچکهجوانبانودانستنمیامانیستتردردنیامهربان
چهتنهاوبیکسکابلپرآشوبشهرآندرکرد،رهایشزندانازنداشت،او

تازهروحاوراسرشارازمهرقلببامهریهکرد،میاستقبالرااوسرنوشت
ساخت.امیدوارشزندگیوبهبخشید

پاکدامنیونجابتازمهریهمعصومچهرهبود،مواجهباقطربزرگخوداما
درذهنشمیکشند"مرادشمنانبود:گفتهکهمهریهحرفهایناگهانمیدرخشید،

زد.فریادکرد،مشاهدصلیبچوبهدرمسیححضرتچونرااو
ازبعددوساعتکرد،بازچشمدادتکاناشاستخوانیبدنتمامهایشفریاد
اتاقشرویسرگردانچوحیوانبود،شدهخیسازعرقتنشبود.روزظهر

هایگونهدربیخودوشدجمعبیخوابشچشماندراشکآغازید،گردشبه
کوچکبازاربهرفتپنجرهطرفاشکبارچشمباریخت،پاییناستخوانیش

راگوشهایشمردمهیاهویعابرین،آمدورفتصدایانداخت.نظرمحل
مهریهصدایکرد،تازهراصورتشسرورفتتشنابطرفکرد،اذیت

نیزمنکهبدهیدوامنیرمنبرایوبخوانیدراکتابانداخت"طنینبگوشش
کتابحالتاآنکهبا"استنهفتهرازهایکتابهردرشوم،مستفیدکتاباز

وبودهاعدالتیبیشاهدنیزخودممکنحدتازیرابودکنندهخستهبرایش
صداآنبود.امانشدهپیدابرایشسرنخهنوزبودخواندهکهراصفحات
راکتابودویدنماید.مطالعهراکتابکهداشتوارااومهریه...صدای
کرد.شروعخواندنبهبرداشت

درزیباکلماتباراحوادثمادر،یکقلبمهربانیبانرگسکهوجودیبا
سرحدتاوطلبانمجاهدیناخلاقزشتیامابودکردهتحریروگنجاندهکتاب
راکتابکرد.پنهانراخونینحادثهآننمیتوانجملاتبابودآشکارجنون
:89صفحهزدورق
نواسهدوبرهنهپایباهوتخیلازسالهیازدهوسالهنهطفلدوباپیرمادر
بود.آوردهپلچرخیزندانتادادهنجاترااش
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زیردرکتابایصفحهرویدرزندانکلمهزندان،...کدام...زندانچی"
سهداغمیکرد،صحبتپشتوشیرینخیلیزبانبهپیرزنرقصید"چشمش

خورشیدادیزندانساکنینوبودخورشیدنامشداشت.سینهدررافرزندش
میکردند.صدایش
خواندهمکتبلازمبقدرجوانشفرزندصبوربودند،مجاهدفرزندانشنامبرده

مجاهدفرزندشدوومیکردزندگیمادرشوفرزندوزنباکابلدربود
جسدبود،شدهویرانجهادراکتانفجاراثردراشخانهگذشتهشببودند.

نواسهدوباخورشیدادیماند،غلطیدهییخانهدیوارزیردرصبوروخانم
بود.آوردهپناهپلچرخیزنداندراش

خانزمانقلعهمسکونهوداشتمعلمیوظیفهپسرشکهدیگرساله48خانم
بالایازساعتنیمناصرمعلمبودند،کردهحملهاشخانهدرمجاهدینبود،

شوکهفیرصدایازساله48خانمآنبود.دادهجانتابودجنگیدهآنهابابام
خیالدرومیرفت،راهگرفتهگوشهایشدررادستانشدوزنداندربودشده

باجنگیدنمقاومتهایجنگدرراشهیدشفرزندومیزدگپفرزندشبا
رساند.مییاریمجاهدینپیشنحکومت

امیدوارماستانگیزرقتخیلیپلچرخیزندانباشندگانآلودغمداستان
میبری.بسرگاهشکنجهآندراکنونتوزیرانماییعفورامادرت
نمیدانستاماآورد،بدردراجمیلقلبخانمهادربارهآنهموزندانقصه
مقاومتوعینیواقعیتهایخواندنبابود.شدهواقعچهخودشفامیلبالای
ملاحظهنایافتهرشد،ریختهبالپروهنوزکهایپرندهچونراخودمردم،
کشیدهروزهاوشبهادرآنمردمکهرادردیمیزدفریادقلبشگوییکرد.

مانندزندانیانمصائبکرد،احاطهرااوهموطنانشدردمیکرد.حسبودند،
داد.تکانراوجودشلرزهتب
بیجنگتاریخجملهبهجملهپراشکچشمانباریخت،اشکآنهاهمهبیاد

دیدگانشدرروزگارآنمردمقلبکرد.دنبالومطالعهرامفهومبیومعنی
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حقارتگوناگونهایشکستگیکهکردجلوهباصفاوپاکبزرگ،شیشهمانند
مشترکمصیبتودردیهمگاهیوجوییانتقامکینه؛غبارزیرگاهی
شد.گرجلوهکرد،میبیانرازخمهاآناثرات

پامالغروربیانگرکابلباشندگانسیمایبود،نوشتهنرگس99صفحهدر
خارجیوداخلیجاسوسهمسایگان،خصوصبهواجنبیممالکتحقیرشده،
سرک،دریکباهمکهمردمچهرهدرکوچهپسکوچه،هردرنفرتاینبود.
روبروناچارباهموداشتندزندگیشهروقریهیکدروزدندمیقدمجاده
هرگاهمیشد.محسوسشانسیمایدردشمنیهاینگاهمیشد.دیدهگشتند،می

وجدانباقاضییکچشمازثوابیاوگناهپنجرهازراانسانهادرونیحالت
راآنهاظلمومظلومیتنفسی،شکستهوغرورثواب،وگناهکنیم،مشاهده

اند.شدهاستخراجمعدنیکازکهمانندمیجوهربدوبگذاریم؛کنار
واندیشهباناصالحوصالحمعمارانبدستشانجسموروحتکاملاما

بود.گردیدهزینتوزیببهمعمارسلیقهبابد،وخوبذهنیت
ترحمرشددوستی،انسانترویجنیک،اعمالانسانیت،وانسانتمثیلبایکی

اعمالبادیگریگذاشت،مینمایشبهراخودمعمارسلیقههمدلی،و
جامعهواستشیطانسلیقهنمایندگیکهحسادتکینه،نفاق،ترویجشیطانی،

دهلیزهایباانسانذهنگذاشت.مینمایشبهکشاند،میخونریزیبهرا
فروغواستپذیرشنوعهرآمادهآدمی،قامتبلندیبهروشن،وفراخ

روزوشبگردشکهاستعقلآنومیزندموجانسانهاذهندرزندگی
میدهد.تشخیص

دستهذهنیعنکبوتهایدارند.میعملهمدیگرعقایدبرخلافدستهدومگر
پردهراشانپرفروغذهنکبر،وخواهیخودکینه،وخشمغبارازدوم

مینگرند.سیاهومکدرشانگاهدیدبانیزرادیگرانهستیفروغوانداخته
روشنجوانانباکهاستلرزانوکوچکعمارتمانندانسانکوتاهعمر

کوچکهرچندحوادثمیریزد.درهمراقدرتکاخپسند،عدالتمردمضمیر
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سوزنمانندنمیشود.محواست،حوادثوتاریخروایاتازمجموعهباشدهم
زیرامیخلد.آیندههاینسلذهندرپیماید،میراخودتاریخیدورپرکال
انتقالآیندگانبهراگذشتهانسانهایزندگیتاریخواستتاریخسازندهانسان

برندمیپیبدانآیندگاناست،نهفتهتاریخصفحاتدرکهزارهاییمیدهد.
نمایند.میداوریخویشتعقلترازویدرو

وشبآزاربیرفیقصدیق،رهنمایزندگیست،مسلمواقعیتیککتاب
دستیازدارد،پرکالسوزنخصوصیتدورانیحرکتهاست.انسانروز

وبدستاستجامدندارد،تحرککهچیزیکندمیانتقالدیگریبدست
شودمیساختهچوبوفلزسنگ،ازآید،میحرکتبهستمگرمعماران
فرهنگباانسانهایمیشود.بردهبکارانسانهانابودیبهجزندارد؛همتعریف

دربحر،اموانچونبطیگهیوسریعگاهیستمگرانهمچونتهاجمدر
میخشمدچارگاهیدهند.میادامهشانحرکتبهداشتنیدوستساحلکنار

راآنهااست،مدنیتوفرهنگناپذیرآشتیدشمن،کینهوخشمطوفانگردند.
خاکستررامردمهستیهمهگردیدمشتعلماوطندرکهآتشفشانیآزارد.می

التهاببیافروزانآتشسرکشهایشعلهازمادریهیچسینهساخت،
است:گفتهادبیاتنابغهسعدیشیخاست.نماده

قرارنماندرادگرعضوها–روزگارآوردبدردعضوچو
رامردموطنسردرسرتااسارتزنجیرچونفریادونالهاندو،وغـمبلـی
سهوآموزدانشفرزنددوکهشناختمزنداندررازنیبود.کشیدهبنددر

قرارجنگجویانمقدمدرخطکهمیکردزندگیمحلدرداشت،مجاهدفرزند
میماند.مجنونمیمونبیکوبوددادهدستازراعقلشاوداشت.

اشخانهشبانهشناخت.نمیرامرگوزندگیمرد،وزنبینمرزخط
دموکراسیگریبانازسرروزیک.بودمجاهدینجنگجویانمنزلگاه
دلشدرمیکرد.استفادهانتقامحکمبهپشیندولتیآزادیوامتیازازومیکشید
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پنجاهحدودقمربودنامشخواند.میمجاهدینبرگشتبرایشادمانیسرود
بود.بردهپایانبهخردانهبیراعمرشبیشتریاوسال
میتدریستاریخداشت،معلمیوظیفهقدیربنامماهایهمسایهازیکی

ومادرزن،رساندند.بقتلاشخانهدرتدریسبجرمرااومجاهدیننمود،
وزشتیبودشدهروانیکاملاٌخانمشبودند،زنداندرماباطفلشیگانه

بهرازندانباشندگانتمامقدیرمعلمخانمحالتنمیکرد.تشخیصرازیبایی
کارمنطقازهامنطقبیبرابردرکهبودآنقدیرجرمداشت.میواگریه

بشرازانسانیت،وانسانازاستدلالمذهبودینبرادرانبرایبود،گرفته
گرفتمیتمسخربادبهرااوشهادتقصهقمربود.کردهآن،ضدودوستی

گویاخواند.میملیسرودمانندزنداندهلیزهایدرهاخانوادهاطفالوبا
باگرفتقراردینعلماٌخشمموردنبود،مطلعدینازعلموبودهکافرقدیر
دفاعانسانیتازدانشمندقدیردرحالیکهمیترساند.رااطفالتبلیغاتاین

کهخانمیوبابودخداپرستیوخداشناسیروشناییمظهرقلبشبود،کرده
دوبود.کردهازدواجداشت،معلمیوظیفهنیزاومنوربود،بانورعلمذهنش

فرزندیگانهدستاشدیدهداغمادر.بودشدهبیوهازدواجشازپسسال
جوانشبیوهباگرفتهمیکرد،علمتدریسبشریتبرایکهانسانییادگارقدیر

بودند.رساندهراخودپیادهپاپلچرخیزندانتاخانزمانقلعهاز
بهراهوامرغمیکردبیانپشتوشیرینزبانباکهمادرآنتراژیدیداستان

آزرد.میراجانزندههرروحآورد،میدرگریه
دهلیزدررااطفالداشتکهوظایفیبنابرروزهمهخرد؛بیزنقمر
اطاعتعدمبنابرمجاهدین،عامقتلوحشتناک،وقایعوازمیکردحلقهعمومی

آغوشبهداشتند،اندامبرلرزهاطفالمیکرد،قصهمجاهدین،ازمردم
تشریحاتبنابراطفالمیترسیدند.زندانپاسبانانازبردند.میپناهمادرانشان

میدانستند.زمانآخرآورانپیاموخدافرزندانرامجاهدینقمر
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ازسالخوردهمادرآنداشتفرزندسهکهکردمملاقاترادیگرخانواده
بودند،یافتهتربیتمادریکدامندرآنهاسههرکهمیکردقصهفرزندانش

کهبودجامداتمثالفرزندانشوجوددرقساوتوسنگدلیومحبت،عشقاما
زماناقتضایبنابرمختلفهایشیوهبهوبودشدهاستخراجمعدنیکاز

بودند.یافتهزینتوزیب
انسانهایقلبخنجر،چونکهبودفلزوچوبهمانممثلفرزندشیک

دوبود،کردهخویشجهالتفدایراوطنانشهموبوددریدهراوطنش
کردهازدواجراکردهتحصیلخانمهایوداشتندزندگیکابلدرکهبرادرش

کرد.قربانیخویشقدومدرهش-1371ثورهشتدرراآنهابودند،
داشت،حضورافتخاریزندانیانجمعدرادیبونازنین،جوانیکمنیر

میسیاسیتحلیلبهمنطقیاستدلالباراروزموضوعاتمردانجمعیتدر
باآهستهآهستهزندانساکنینداشت.مطبوعرفتارزندانیانتمامباپرداخت.

اللهنجیبدولتدرکسیچهنبودمطرحسوالکردند،میحاصلمعرفتهم
"منیر"ادیبجوانآنبود.مشترکهمهدردقراردارد،مجاهدینصفدرویا

هستیم.وطنمادریکفرزندانماگفت:وکردهبررسیراحاضراوضاع،
هرادراکقوهبهمربوطمیدانید،بندهخشمیاوخداخشمراوضعیتاین

اقلاٌمخفوفزندانهمیندرونمایمتعقلگریباندرسرباید.استشخص
ترغیبفامیلهادلجوییبهراقمرخانمهمچنانونمایمدلجوییدیگرهماز

165صفحهنمود.
سرطاس،کرد،حاصلمعرفتپدرتنجیبباآشپزخانهدردیگریمرد
رازندانیانرسیدگیمسئولیتداشت،روزگارسوختهچهرهوبلندقامت
وجنایتازمنیرواوگردید،قطعزندانآبنلهایاتفاقاٌگرفت.بدوش

دارنیشگپهایوبودندشدهخستهزندانهایجهادیانسانیغیربرخورد
پارهراجگرشانسرود،میرامجاهدینعشقترانهمسئولیتیبیباکهقمر

برمرگزدند"فریادبلندصدایبایکبارعمومیدهلیزدربود،کرده



154

باکرد،قطعرامردمنانوآببریدند،سرراجوانانشعور،بیجهادیان
خانوادهنشستند،معالهگلیمدر٬بودشاناولدرجهدشمنکهحزبیرهبران

شانعملاینبرند،میسرهمهنوزنمودند،افتخاریزندانبهمجبورراها
است.اسلامبدنامیبرایواسلامضدبرنیستاسلامازدفاع

سپررااسلامعقیدهوکردندجهادسیاسیقدرتآوردنبدستبرایاینها
کورهدرسوختموادمانندراراستینسلحشورانوبیگناهافرادتاساختن

جوانآنمنیربسوزانند.وتحریکشانهموطنبرادرعلیهبرجنگهای
برد".اتاقشبهدهلیزاززدبغلراوطاسموهونمردآنوفاضل

ازرامندشرافتوطاسآقایآنوشدهمدستدوشبرسلاحپاسبانباقمر
رازندانتاریکشامدربودند،نفرپنجحدودفامیلشبااوکشدند،زندان
دلانخستهازمیکرد،توزیععادلانهراآشپزخانهنانکهبوداوکردند.ترک

قطعهمآبوشدتوزیعمابرایخشکنانصرفاٌبعدروزمیکرد.دلجویی
دمدررانگهبانانقمرشد،بلندغالمغالصدایوتنبارتیلهدربود،شده

گرفت.حصهنان،توزیعدرراشریفمردآنجایخودوآوردآشپزخانه
کردند.نفرینقمروبربرگشتند،آشپزخانهازناناخذبدونقمربخاطرمردم
خواند.170صفحهدرزد،ورقراصفحهجمیل
سریعانقلابوبشریتشکوهیتکاملوترقیاوجنقطهیکوبیستقرن

شکوهدورانماسوختهسرزمیندرمگراستاطلاعاتی«»انفارمیشن
سلاحبارابیگناهمردماولیهکمونقرنهایچونکهپارهشکممتعصبین
میباشد.میکنند،چوپانیسرشانه

زیراداردخودباپرسشهایکهاستمجهولاتجملهازویرانگرجنگاین
لذتبازندگیلذتبایدانساناستمطرحآندرانسانهازندگیومرگ

وزمینگردشزندگی،حرکتکند،تناولدنیادرخداپرستیوخداشناسی
است،داشتنیدوستزندگیاگراواستلایزالقدرتازروزوشبپیدایش
برسلاحخردانبیرهبریضرورتاستحتمیامرنیزخداداشتندوست



155

میکنند،بیانقلمتراوشازراشاننیرومندیدانشمنداننیست.جایزدوش
ازآتشسفلیٌانسانهایمگرمیدهند.قراربشریتاستفادهموردراشاندانش
بهعشقازسرشارنفسی،تنمیاتبدونآثارنوشتنمیگویند.سخنتفنگ
ترازویدرراعملگرهاگذارند،میگاربیادمردمبرایانسانیتوانسان

باآیندگانبرایومیکنندموشکافیراویرانگریرازهایمیگذراند،عدالت
تنهانهاثرهمچوناست.شرافتمندانهوظیفهاینبخشند،میزینتمحکسنگ

درکهرامردممصائببلکهجنگ،طرفدوسلحشورقهرمانانتوصیفدر
نمیکنند.فراموشنیزکشیدند،عذابجنگآتشزیر

فرهنگ،کهمیبیندراجنگصحنهحوادثوقوعدراثرچنیننویسنده
واقعیچهرهاست.گردیدهوپاشاندیدهعصیانجنگویرانیبانیزادبیات،

عادیمردممصیبتوجنگیسربازبدبختیخونریزی،ویرانی،یعنیجنگ
٬اندباختهجانملتمنافعبهکهواقعیسرسپردگانتابسازندمنعکسبایدرا

نگردد.تاریخفراموش
عاجزآننوشتنازقلمکهبرخوردمچیزهایبازندانایامدر!عزیزمفرزند
است.
بهمیداد،سرترانهچوراپسرشغمکهبوددیگریزنیپیریکخاور

ازترسوزندهوبزرگترغمزندانباشندگاننمیشد،همنواکسهیچاوسازغم
لببود،افگندهسایهسیاهموهایازلطیفکرکبالایشلبکهقمرداشتند.او

صحندرکودکانوزنانجمعیتدروگرفتمیگازدندانبارازیرینش
برحقگرفتنقرارازناشیکهچهرهبانشست،میعمومیدهلیزوزندان
کهاومینمود.مشاهدهحقارتدیدهبهرازدگانماتممیکرد.افتخاربود،باطل
خانمبالایبود.حیاتنشاطازسرشارپنداشت،میهمدلکشوزیباراخود

اتاقشازکمتراشآبستننسبتکهمنصمیمیهمکاروهمسایهزنجمیله
میکرد.قصهاطفالبرایاوراحملموضوعومیخندیدمیشد،بیرون
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ازهمتشنابضرورتبرایحتیَحیابیزنآنگویییاوهازوقارباجمیله
زیرامیخوردرازندانساکنینتمامدلقمرگفتنیاوهگذشت.نمیمقابلش
ازحکیمانهومطمینقیافهبامیگفت،سخنمعمولانسانیکازحداوبیش
داشت.راهاشگویییاوهاستماعانتظارزندانساکنین

شوند،میکشتهچطورمردمگذشتمیچهزندانازخارجدراینکه
نبود.مستحضر

خانوادهمردکهداشتدیگرحضورشریفخانوادهیکزنداندرکلینک
سردارجمهوریریاستشاهی،ظاهرزمانازبود،پولیسمنصبصاحب

شعباتازیکیدراللهنجیبداکترجمهوریریاستزمانتاوداوودمحمد
ازنمودمیتخلصوفقیریداشتطفلهفت٬بودکردهکارداخلهوزارتمهم

زندانساکنینشکایتوخبرشدزندانازداناو"سرطاس"حلیممردآنکشیدن
رفتدرآشپزخانهگردید.مطلعبود؛شدهبلندغذاعادلانهغیرتوزیعبرمبنی

نمیتوزیعصادقانهشانبرایرامردمحقوقچراکرد.}برخوردقمروبا
برایشانخداطرفازاولاٌروزیایناستشانمسلمحقناناینگفت:کرد،
ورزقاینمیباشدُکابلپوهنتونحربیخوراکهموادثانیاٌگردیده،تعین

است{.نیاوردهتحفهشانبرایپاکستانازمجاهدینراروزی
پوهنتونحربیاستادانمحصلین،تماماللهنجیبداکترحکومتدرسقوط

جنگجویانبرایپوهنتونحربیخوراکهموادمجاهدینبودند،کردهفرار
برایرامتحدمللسیاریونیتهایکمکهایهمچنانوکردندچپاولخویش
نمیرندگرسنگیازمردمقاتلینتاکردند،میتوزیعخویشبدوشانسلاح

زمانبود.تفاوتبیشانبرایمصیبتوهرنوعگرسنگیازمردممردناما
میدعوتخارجیژورنالیستانزندان،باشندگانبرایخشکنانتوزیع
خارججرایدواخباردر٬داوطلبانهزندانیانبرراشانتاعدالتنمودند

ترسازفامیلهابود.شرافتمندهایفامیلبرایبزرگتوهینایننشرنمایند،
غربیهایتلویزیوندرمصاحبهبراینه٬آوردندپناهزندانبهراکتمرمی
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رفتارمجرمینمانندهافامیلبانداریحقتوگفت:قمربرایفقیریجناب.
آنوکردصداراپاسبانبود،همدستمجاهدینباسروپابیزنآنقمرکنی.
شنواییگوشیکازکهکردندکاریسیلیچنانرافقیریجنابشریفمرد
مورددرآمرانهمیتراشید،زندانقوماندانراخودقمرداد.ازدستراخود

نجیبخانوادهآنبرایرادیگرماجرایسایید،دندانفقیریآقایاعتراض
دوازدهمیایازدهمصنفمتعلموسالههژدهسنبهفقیریپسرکرد.خلق

ازهاقوماندانچوننمود.معرفیبیسوادجنگجویانبرایرااوبود.مکتب
وبودندشدهبالادرکوهسالدهازبیشترداشتندعمرسالوپنجچهلتابیست

گرفتندگروگانرافقیریفرزندبناٌنداشتند،بهرهسوادازاصلاٌبودند،جنگیده
مردفقیریمگردادندقوماندانیرتبهوعدهرااوبعداٌبیاموزند،سوادآنهاتا

بیترسازنظر،صرفداشتپیوندمردمخونباکهامتیازاتازشریف
زندانیانچوناتاقکلکینراهازسرعیالشهفتباگاوگمشامیکدرناموسی

دادند.ترجیحبرقراررافرارشدند،پاهینواقعی
کجاگفتتمسخرباقمرگردید،پخشزنداندرشریفخانوادهآنفرارخبر

باندارد.واقعیتخبراینمیکنمپاسبانیدهلیزایندرروزوشبمیروند،
گفتمیومیکردمسخرهرامردمومیدادنشانخودازکهمضحکحرکات

درمجاهدینالحمداللهتوانند…نمیگریختهوطنازبگریزندزندانازآنها
فرزنداسمبارچندغولپاسبانکردصداراپاسبان.هستندحاکموطنسراسر
فقلویابزندلگدبارادروازهانکهبجاینگرفتجوابکرد،صدارافقیری

تیارچلوصافکلینیکدروازهازمرمیشلیکصدهافیرباکند،بازرا
فرارکردند،دهلیزازبودندجمعگوقصهقمربدوردهلیزدراطفالکردند.
خانوادهآنازاثریدیدندکهوقتیاماگردید.قتلخانوادهآنکهبودندترسیده
نبود.نجیب

صفحه
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اوبواسطهبود،جوانبانوانتمامتماشاگردهلیزدرهایشنشستقمر
میشد.نشانیجواندختران

گردید،اختطافمدیرصاحبجواندخترفریباقمر؛همکاریبهدوممنزلاز
نانتوزیعدرنزاعهمبازبعدروزیبود.خشکیدهدختردارمادرانخون

بازندانخدایقمراماکردند،شدیدبرخوردقمرباباشندگانگرفت.صورت
ومدیردخترفریبااختطافازبعدنکرده.تغییررفتارشبردگانوبندگان
کهفامیلهابسیارگرفت،صورتزنداندرسالسیخانمیکبالایتجاوز
کردند.ترکرازندانجنگشدتهماندرآهستهآهستهبودندداردختر
تاریکشامدرداشت،نوباوهدختردووسالههفدهدختریکفقیریچون

ترکرازندانخویشعیالسرهفتبابود،شدهمتوقفراکتیفیرهایاندکی
بود.دیگرانبرایباشهوشیارنوعیکاوکردنترککرد.
ازیکیدرکهفرزندشدوبود،ماهایهمسایهجمعازدیگرخانوادهیک

دختراناززنداندرمادرشبود،مردمکشتارمصروفهنوزگروهها
خانوادهبراینمود،میخواستگاریخودکشآدمپسرانبراینوجوان

شانرابالغنودخترکهداداطلاعداشتند؛جواندخترکهمظلومونجیب
اخطارتمامرابطهایندربسازد،عروسخودسالهسیکشآدمفرزندبرای

حفظخاطربهشریفخانوادهچندکهزمانیشد.میدادهقمرطرفاز
کردندفکرزندانباشندگانمتباقیکردند،ترکرازندانشانفامیلنجابت

راکتهاتوقفمعنیبهامنیتدارد،وجودنسبیامنیتزندانازبیروندرشاید
مردم.جانومالامنیتنهبود

فرزندشانعروسیبرگزاریآستانهدرکهخانوادهیکخانزمانقلعهدر
شانخانهدربودندساختهمتوقفراعروسیخونینجنگهایبخاطربودند،
برایکهلباسهایباراعروسیلوازموعروسیمخارجتمامبود،شدهحمله

آنبردند،خودبابدوشسلاحچپاولگرانبودند،نمودهخریداریعروس



159

ساختهآمادهاشعروسیشببرایکهلحافباشانفرزندانوخانواده
شدند.منتقلزنداندربودند،
قدمزندانصحندرلحافشباداشت،نامخالدمیشددامادبایدکهجوانپسر
کنند.فراموشمردمنبایدراتلخحقیقتاینمیزد،

اولدرمنزلمردمتماماولروزهایداشت،دیگرقصهقلفیکوتههایاتاق
داخلکوچکهایکلکینبزرگ،ومحکمدیوارهایوجودباگزیدند،مسکن
ودوممنازلدرراکتهاخطرازمردمامابودمحفوظمرمیاصابتاززندان

ترسازهمتشنابضرورترفعبرایحتیهاقفلیکوتهرفتند.نمیسوم
اماکردند..نمیاستفادههمتشنابازگرفتندمیقراراستفادهتجاوزمورد

رسیدند،میزندانبهنیزدورمناطقازومردممیشدترشدیدجنگروزهر
کهموقعیگرفت.قراروارداننواستفادهموردنیززندانوسومدوممنازل

یکتنیکروزشدند.مریضمردمهمههاتشنابتعفنازگردیدقطعزندانآب
آمدهاشعروسیلحافباکهجوانیخالدبرادرشدمیفکرکهوارداننواز

قوماندانانسرگروپگویاکهقوماندانیکباخارجیژورنالیستمیباشد.بود،
سفیدریشپدروخالد""برادرپسرآنمیکرد.عکاسیاززندانبود،زندان

لحافباخالدازکردخواهشاوازوبردندخالداتاقدرراژورنالیستاش
زندانخدایبیپرستانخداخشمباعثحرکتایننماید.عکاسیاشعروسی

امانمایداخراجوتهدیدقوماندانذریعهرااومیخواستجاسوسقمرگردید.
گردید.آنهاتهدیدمانعبودُپاکستانی""زندانپاسبانانعمومیقوماندان

توهینبزرگتریناینگفت:دیگرانبرایموردایندراحساسباجوانمنیر
هاوایرانیهاعربپاکستانیهابدستراخودوطنکهافغانهاستشهامتبه
شهامتوانسانیکرامتشانآمدنازقبلرهبرانکردند،تسلیمغربیو

اند.فروختهراماافغانی
هایخانهقیمتارزانساحهمردانمیشدمتوقفراکتکههایوفقهدر
ازبیاورند؛شانفامیلاستفادهبرایکاسهودیگیکتاورفتندمیشان
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ازسرکهای،خفتهدرخونهایمردهازآورند،میخبرشانمنازلشدنتارج
وهاموزیمدولتی،دیوپوهایمنهوبازجوان،هایوخانمدختراناختطاف

خونریزیبارابهارمژدهثورماهدادند.میاطلاعجهادیانجنایتهایغیره
وترخرابروزتاروزهمزندانمصونیتچونمیداد،ارمغانبیگناهان
زندانازمردمآهستهآهستهبود،شدهمساویزندانبیرونبانبودمصون
مانگردید.قطعجدیدمردمآمدناماکردندحرکتنامعلومسرنوشتطرف

وشینهخان؛زمانقلعهخیل،ترههوتخیل،پلچرخی،ساحهچونمیکردیمفکر
دربلکهنبودچنانامااند.دیدهآسیبدارد،قرارجنگمقدمخطدربگرامی

کهبودندکردهموقعاخذمخالفگروهسهیادومنطقههردرکابلشهرتمام
تیغازنیزراخودیکدیگربیگناهمردمبعلاوهمسلحانهبرخوردهایدر

مردمبسیارامانبودضرورتزنداندرمردمبودنصورتآندرکشیدند.
نیزبهاریموسومهایباراننداشتند،سرپناهبود،شدهویرانهایشانخانه
راخودزنداندرمجبوراٌبود،شانویرانهکلبهدرمردمبودوباشبرایمانع

بودند.کردهمحکم
کردهفرارکهزندانیانشد،همگونقبرستانبهزندانوبرق؛آبشدنقطعبا

دیگرافتخاریزندانیاناستفادهموردبود،ماندهبجاهایشانازاموالبود،
استفادهسوختموادبرایدفترچوکیومیزچوبهایتختهازقرارگرفت،

بعداٌبودند،شدهدادهاختصاصپزوپختبرایاتاقدویکیمنزلدرمیشد،
بانمودند،میآتشداشتنداختیاردرکهبزرگوخورداتاقهماندرهرکس

مگراستخطرناکجایزندانکهمیدانممیشد.گرمنیزاتاقشانغذاپختن
اسیرشانوجدانزنداندرجنگجویاناست،آنازترترسناکوجدانزندان

تکاننوعهیچانسانکشتنازبود،گرفتهخونراشانچشمانبودندشده
حاکمشبظلمتوبرمیچینددامنروزروشناییکهموقعیدادند.نمیبخود

پرتابجهالتراکتمیگردید،فیرجاهلروزمندانکمانازظلمتتیرمیشد،
خاکستروخاکسیاه،دودنمود،میچراغانراکابل""شهرگورستانشدمی
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درنمیتواندکابلمردمبود.نمایانکابلباشندگانچشمدرراکتهاتخریباز
میبسرآندرحالاتوکهمکانبمانند.تفاوتبیجنایتکارانجنایت،برابر
خوابنوجوانیتاکودکیازکهاستوحشتناکومبهماشباحهمهبری

درتاریکوسردمکانآندرجنایاتهمهبود.ساختهناراحتتراراحت
قدرتاست.گردیدهحکذهنتدروافتاداتفاقخشکهرمربعیکفاصله

جهتدرسلیمعقلباقدرتآنهرگاهنیست،محدودانسانهاذهنلاتنهایی
راستین،اساساترویبشریجامعهاعمارگردد،استفادهمثبتکشفیات
یکمنکهمیدانیبود.خواهداستوارانسانیتودوستیبشرعشق،عاطفه،
صفحاتدرکردم،تحریربرایتمثالبطورراپیرزنآنسینهسوزمادرم،
هربرایرامادریمحبتودوستیانسانعشقتواناندازهتاخواندی،گذشته

وجاههستیفرزندمکوچکترینتوآنکهباام.کردهادامساویانهچهارفرزندم
قلبمدرآشیانبیپرندهچونترادارد،وداشتقرارقلبموسعتدرتومقام

دادم.آشیانه
کردحسخودگوشتوپوستبارامادرشرنجتمامجملهآنخواندنباجمیل

وکرد،پروازبلخدیاردرروحشریخت.اشکمادرش،دوریورنجاز
کرد.نفرینخودبرمادرشرنجنسبت

زندانمفکورهچطورکهاستنکردهقصهخودازمادرمچراندانستاما
بالایشخواببود،شدهصبحکاملاٌشببود.کردهخطورشاندماغدررفتن
رفت.بخوابوگذاشت،نشانیکتابصفحهدرکردغلبه

زحماتشوخدماتازشد،مدغممادرشروحباروحشخوابدر
احساسزد،زانومادرشپایدرخواست.تقصیرعفونمود،سپاسگزاری

کهنعمتـیستمنبرشماعلاقهگفت:مادرش.بهداددستبرایششگفتی
چطورراشمازحماتامااست.کردهنصیببرایمپهناورگیتیازخداوند
قطراتکرد؛شستشوچشماشکباوبوسیدرامادرشپاهایکنم،جبران
کرد.بیدارخوابازرااوگرمشاشک



162

ونوجوانیشکودکیوحشتناکخوابهایآنبودشدهزندانیکهاززمانجمیل
بعدآورد،یادشبهدوبارهراوحشتناکشخوابهایکتابداستانامانمیدید.را
شدبلندبسترازکهفردا،داشت«ناراحتیخواب؛کتابورقچندمطالعهاز

نماید،تشکرکتاب"قیمتی"تحفهبخاطرویازتاکردتلفونمهریهبرای
مادربزرگدیدنعجلهبهجمیلداد.رامادربزرگششدنخبربستریمهریه
بودآمدهکابلبهبلخازمادرشصحتوخامتنسبتمهریهپدررفت،مهریه

پدرایشانکرد.معرفیراجمیلپدرشبرایمهریهکرد،ملاقاتنیزرااو
نماید،قصهبکابلجمیلفرستادنازبعدرابلخحوادثتماممیخواستمهریه
وریکردید،ختمراکتابسوالازجمیلوبریدراپدرشگپفوراٌمهریه
راخودهنوزاست""کینمیداندجمیلکهدانستمهریهتغیرخورد،قصه

جمیلازوشدمانعواقعیتهابازگوییازراپدرشایبهانهبهاست.شناخته
آشناالنساءزیببرایاوچهرهتانیآید،مادربزرگشدیدنبهکهخواست
صفحهنشانیهماننیموازگرفتراکتابوبرگشتبخانهجمیلنگردد.
کرد.شروعبخوانددوباره

بههاثانیهبود،شدهساکتروزوشبحرکتجنگخونینگذرگاهدر
چهرهخوردنوپختنبرایآتشودوداززندانمیگذشت،روزوشباندازه

اطفالحوصلهبود،متعفنوبرق،آبجریانعدمازاتاقهابود،کشیدهرازاغ
شد،آغاززندانساکنینبینهادشمنیآهستهآهستهبود،آمدهسربزرگانو

هایگروهدارایجهتازتندهایانتقادباوزشتنامهایباخورایکدیگر
حکمرانیمیدانمیکردند؛تهدیدوتوهینپیشیندولتدرخدمتیاوجنگی

گردید.میوسیعخیلیقمر
سرک،درمردگانجسدبود،خشکیدنینهکابلشهرتمامدرریختهخونهای

ناگونگونامراضبهرامردماجساد،تعفنشد.پوسیدههاکوچهوپسکوچه
مردگاندفنراخویشمردگانجنگیهایگروهیکنقطههرساخت،مبتلا
گذاشتهمیداندرولگردسگهایتغذیهجهتراعاممردموخودمخالفگروه
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ونهداشتندترسخداازنهشناسانخدانمیدادند.دفناجازدهکسوبرایبودند
داشتند.ترحمخودوهمسنگرهمرزمبه

خطرافتاد،بهزنداندربانوانامنیتوگردیدپرُمردمازروزهرزندان
خونمانندجنگزیراشدند،جنگدرگیرسابقاطفالنیزباواردتازهاطفال

هایاتاقازدلتنگیازاطفالداشتجریاناطفالوجوانوپیررگهایدر
خودباهمگاهیواطفالوالدینباگاهیقمردویدند.میدهلیزهادرمتروک

مردموفیردادامرقومانداندعواوجنگاثردربودجنگدرگیراطفال
وحاضرتبلیغاتپخشبرایباخترآژانسچونقمرکردند.میاختیارسکوت

وظایفاشتغالنمیشد،مطرحهاخانمبیندرآگاهانهکهچیزیکبود.آماده
اشتغالگذشتهدولتوظایفبهکههاییخانمناترسانخدازیرابودشان

باویامیگرفتندقرارتجاوزموردیابودند،آگاهجنگمصیبازوداشتند
میشدند.گماشتهدفترداریاجباریکاربهزنداندرایشانسوادازاستفاده

سالهسیخانمآنوتجاوزصاحبمدیردخترفریبااختطافازبعدخصوصاٌ
نمیهمگپدیگرحتیَهمباترسازخانمانگرفت.صورتدومدرمنزلکه

خانمهاشرافتاینروازمینمود.اجراراخودآژانسیوظیفهقمرزیرازدند.
بود.مواجهجدیخطر
قصهبود،آوردهپنازندانبهاشعروسیلحافباکهجوانیآنخالد

گردید.پخشزندانتمامدرقمرازطرفویعروسی
گفت:برایشخالدقرارداد،سوالموردگستاخانهراجوانآنقمر

بودید،دموکراتشخصروزومجاهدشبهست؛یادمخوشحالم،ملاقاتتاناز
همزندانسکونتاینبدهید.عقیدهتغییرانسانیتوانسانبخاطراستبهتر
بهلبخندباوشدردازمقابلشوکردتعظیمبرایشخالدپذیرد؛میپایان

قمربرایبود،دیشبمطلباستنباطنشانمحبتآنودادنشانمحبتدیگران
یکهستم،مهربانجوانیکنگرید...ببینیدمیدشمندیدگاهازهرکسگفت،
وکشتندرانامزدمتوناخلففرزندانکهبودماندهباقیامعروسیبرایهفته
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استایمانبیمجاهدینشرمساریازنشانلحافاینداد،نشانرالحافش
تمسخرمنبالاینداریدحقاند،یافتهتربیتتوچونمادراندامندرکه

کهنمایندتمسخرشعورتانبیفرزندانجاهلانهافتخارتبهبایدشمانمایند.
گذشت.قمرمقابلازخشونتوباسپردند.غربیهابدستراماوطن
عینکازکهضعیفشاخلاقوپرمویشولبانصورتباکری،قیافهباآنقمر
کرد،مینظراشبرآمدهشکمباراجمیلهخانمبخصوصباشندگانتمامسیاه

مانند…نمیآیدبیروناتاقشخانمازاینچرامیکرد،پایینوبالالبانش
کوتهاتاقیکجمیلهاتاقاتفاقاٌاست.نمودهقفلیکوتهراخوداتاقدرزندانی

سخنانپاسخدرسالهپانزدهپسرخندیدند،قمربالایاطفالبود،همقفلی
فراموشکاملٍاشمااست،دلکشاقصراینجامگرقمرخالهگفت)اوغیرمنطقی

مردباکشیدبالاراابروانشقمرخالهبرید(.سرمیبهدرزندانکهکردید
نمود.سرگوشیپهلویشنگهبان

میبایدکهرارازهایهنوزمبودخواندهراکتاب219صفحهتاجمیل
منغموازروزگارغمازمادرمواقعاٌگفت:خودبابود.ندانستهدانست،
نمیدلمکهکردهتحریمراتراژیدیداستانهایقلمسوزباچنانشدهسودایی

:220صفحهزدورقراکتاب،کناربگذارمراکتابشود
ازنانتوزیعموقعدرداشت،زندگیشرافتمندیمردیکدوممنزلدر

حلقاتاقشدرراخودشبیکبود،شدهتوهینقمرخانمونگهبانطرف
سوالهمگانبراینانتوزیعموقعمحترممردآنشدنناپدیدکرد،آویز

احمقیمردشده،زدهجاردهلیزدرقمرطرفازبعدروزدوبود،برانگیز
رامردآویزانجسدتادویدنداطفالکنید.تماشابیایداست،کردهخودکشی

توگفت:برایشخالدکردند.تنبیهراقمر-خالدبامردهاازیکتنکنند،تماشا
بودلبریزنجابتوشرافتازکهمردیجسددیدنمیمانی،جنگیخروسبه
دارد.لذتچهبرایتاست،کردهانتحارشماشرفیبیاز
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هرلحظهمیروند،بخوابترسازاطفالاست،وحشتناککافیزندانفضای
خیلیامریکشمابرایانسانمرگآزارد.میراروحشانزندانمصیبت
گناهانبینعشآوردند،ببارافتضاحشهردرفرزندانتاست،شدهمعمولی

خالدبکشید.خجالتتانتاریخیافتخارتازسگهاست،دنداننیشسرکدر
اشخانوادهبابروتیخانمآنملاقاتماندمزندهاگرگفت:پدرتنجیببه

روم.میدیدنشبهباریکاستحتمیبرایم
همانباخالدبعدروزدوبروم.دیدنشبهریش"بل"جانانهتحفهیکباباید

ادبدرسراقمرکهبودکسیاویگانه٬رفتزندانوازپیچاندراخودلحاف
میداد.
داریددوستراجنگخیلیشماگفت:وکردخداحافظیقصداٌقمرازخالد
هرکارجنگداد،جوابوانداختبالاراهایششانهقمربروید،منبابیاید

خشمگینقمرازجوابخالددارد.بکارزدنشمشیرسلحشوراننیست،نامرد
تکامللذامیکند،تکاملاوشعوراندازهبهانسانهرشخصیتگفت:وشد

متجاوزینکهبودندجنگیشیرانزنشمشیراست،ضعیفخیلیشعورتان
وطنمیگوییتوکهشمشیرزناناینزدند،گردنراعرب٬چنگیز٬انگلیس

داد"نشانراپاکستانیشهادتشانگشتباقوماندان"آنبرایراشانآبایی
بودیتواینمیگویم،تبریکبرایتراناخلففرزندانافتخاراینفروختند.

کردی.تربیتفروشوطنفرزندکه
براستیگفت:انداختهبالاراهایششانهقمرکردترکرازندانکهزمانی
دروازهدمدرنانگرفتنبرایکهمردانبهتوجهبدوناحمقند.چقدرمردها

حرفهایتانداشتتعقلاوکرد.خطاباحمقراهمهبودند،ایستادهآشپزخانه
میخردیبیازناشیراجوانآنادیبانهسخناننماید،درکراخردمندخالد

کرد.خطابشاحمقودانست
پاسبانانتجاوزمورددخترش٬داشتندسالهپانزدهدختردیگرخانوادهیک

وگرفتندقرارتجاوزوحملهموردنیزدیگرجوانخانمدختردوگرفت،قرار
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زندان،خارجامابودمرگبارراکتهایوحشتازجنایتاینشدند.آبستن
ازبانواننجابتوشرافتبرتجاوزوفحشاترویجبود.تروحشتناک

شد.آغازهاروزهمین
انسانازانسانکشیدیم،نمینفسبودمیمااتاقدروازهدمدرقمرکهزمانی

بنامکهاسلامینقاببود.زیرگرفتجنگشومسایهراهمهزیراترسیدمی
چهرهوافتادازصورتشانعملکرددربودند،زدهصورتشاندرمجاهد

رازندگیشانپرانیراکتزیردرکهمظلوممردمشد،نمایانشانهیولای
ماهیتبرگرداندند،مسلمانمجاهدینکهبودندپختهنذرهابودند،کردهتحمل
راجهادخدابنامووطنمادربنامکهآنهایشد.معلومکاملامردمبرایشان

میکنند.گداییشانفرزندورفتند…زنوپوشیدندکفنمیدانستند؛مقدس
اند.ساختهجهنمراوطنشانبادارانفرمانبهپرستاجنبیمزدورانی

هایخانممیکردپاسداریپاسبانانمانندعمومیدهلیزدرروزهاقمر
ساعتدوبرایاوروزیکشدند.نمیمقابلاوباترسازدخترانوجوان
بایدومنبودنزدیکولادتشروزهایجمیلهبود،نشستهمااتاقدروازهعقب

رویراخودنشدم،بیروناتاقازقمربخاطرامامیکردمخبرگیریاواز
جمیلهبرایخوابدرحتیَبود،بردهخوابممیکنمگمانانداختمسرداتاق

راهایمشقیقهاتاقنمناکبویازبودشبنیمهشدمبیداروقتیبودم،پریشان
سکوتراکتهافیرصدایشبانتهایدرلحظهآندرمیزدسیخوزدهیخ

میرفتمجمیلهاتاقبهبایدمنبودتفاوتبیبرایممگرزد،بهمرازندان
بودخاموشخیلیمردمهمهمهاززندانفضایمیکردم.مراقبتوازوی

شدندبیدارمردمراکتفیربا٬بودآوروحشتوناکدردآنکهباخموشی
دنیاکردمدرکبود.شدهخالیزندگیامیدوترسوازدردازمنوجوداما

قدرهراست،شبیهمناحساسبهچقدروطنمفضایخالیست،لذتازچقدر
خانمهایزیرابودم،خوشبختهمبازامامیکردمحستنهاغمهاآنباراخود
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جمیلهخانممخصوصاٌداشتند،ترازمنزیادبدبختیهایبودند؛زنداندرکه
داشت.مراوصرفاٌبودتنهانیزهمکارم،

کاغذرویراخاطراتمتمامونرفتمبیروناتاقمازروزدواصلاٌآنازبعد
گرهامسینهمیاندرنفسنشست.بدنمرویسردعرقنوشتنموقعنوشتم،
نداشت.ماجراآننوشتنطاقتقلمخورد،

زندگیکردم.حسخودقدمیدودررامرگدیدم،معصوممفرزندانبه
یکخواهقصهایناستاستوارتاریخیایقصهاساسبرانسانهاخصوصی

انسانهاخصوصیاتوعینیحوادثازکوتاهداستانیاوباشدتمثیلیپارچه
است.گرفتهمنشه

مردمتراژدیو«ریالیستی»واقعیهایقصهامنوشتهبرایتمنکهرااین
پیمانیوعهدیگونههیچخونینجنگهایطیکهاستافغانستانبختنگون
داشت.نخواهدونداشتهوجودسرزمیناینانسانحیاتضمانتبرای
صدایازخوردبهمشدتبهجمیلهاتاقدروازهگذاشتم،زانویمرویسرم

سرداتاقآندرجمیلهرساندم،اتاقشباخودراعجلهوبهپریدمجاازدروازه
اتاقدرراپدرتنجیبوحامدوحمیدشبهمانازبعدبود.ترسیدهتنهاو

زنداندلدردرازشبهایمیخوابیدم.جمیلههمرایبانیلابمنومیکردمرها
پیشرفتعصردربشرجنایتاززمان،عجایبازداشتیم،هاقصهباهمسیاه

میکردیم.دلدرددرکشورجهالتتاریختکرارازوتکنولوژی
زنداندرشاندلبندانوعزیزاندادنازدستغمبازندانباشندگانتمام

بودند.گرفتهدندانزیرجگر٬داوطلبانه
فراموشراعزیزانشانغمحتیگرفت،میصورتزنداندرکهفجایعیاز

درتاکردندمینیایشخدابرایجوانانومردانزنان،طفلان،بودند.کرده
ومردمکناربگذارندراشانساطورقصابانفرمایید،عنایتترحمسنگدلاندل

برگردند.شانشدهمنهدمهایبخانهاززندان
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بیشهروندهزار"شصت"حدودخونریختنازنیزخداوندمیکنمفکراما
شنید.نمیراداوطلبانهزندانیانمافریادوبودآمدهخشمبهکابلگناه

نبودچنانامااستشدهمتوقفجنگاززندانخارجشایدمیکردیمفکربعضاٌ
اینمیشد.راستمابدنمودرسید،میسوهرازخونخوارانقهرمانیاحوال

سخنبهمگربودجنایتیکمترقیوجهانانسانیتجهاندرجنگنوع
تمامبردند؟...نفعکسانیچهشاهکارآنازبود.شاهکاریکاحمقزنقمرآن

بارامجاهدرهبرانبعضیداشتند،سیاسیترفندوطرحکهمغرضممالک
میکردند.پیادهراخویشسیاسیهاینقشهونمودهاغفالقدرتومقاموپول
وطن"مادراز"دفاعبنامراوطنجوانانکهبودرهبرانجهالتشاهکار،آن

برایسلحشورجواناننیروازاستفادهوبامردمدرکشتنبودند،گرفتهگروگان
سیاهننگوطن،ودخترانزنانعفتبهتجاوزما،مشترکخانهوطنانهدام

کردند.کماییبخودراتاریخی
نشستهخوندرمادراندلازواندنشستهقدرتبرجانیافرادهماناکنونتا

شصتکشتاردرتاییدمهرتظاهراینمیدهندجلوهخبربیراخودوطن،
کردند.ثابتراشانخردیبیتاییدمهراست…کابلشهربیگناهمردمهزار
دیگرکشورهفتچهلکشور"شوروی"یکراندنخاطربهبودندآنهازیرا

عدالت،انصافنامزیردرنیست،تامینامنیتهنوزمآوردند،وطندررا
زدند،گردنراروشنفکرانکردند،میپامالراعدالتهمهمذهب،ازدفاع
بدنامبرایراوحشیانهاعمالشریعتخلافوتجاوز،آشکارارازنان

استوجدانفردهربرایعقیدهمیدهند.ودادندانجاماسلاممقدسنامساختن
است.عقیدهفاقدوجدانفاقدندارد،عقدهچیزهیچبهندارد،وجدانکسیهرگاه
خداوندخلایقانسانهاهمهنیست،مذهبیکبهمتعلقواستواحدخداوند
میشناسندوحدانیتبهراخداوندباشدداشتهعقیدهکهمذهبهربهانساناست.

میعبادتمختلفادیانومختلفزبانبهبخدارسیدنراهودرجستجوی
نداردحقهیچکسنماید،تحقیرراکسیعقیدهنداردحقکسهیچنمایند.
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گناهبزرگترینکند،نابوداست،دادهحیاتبرایتشخالقکهراانسانزندگی
است.انسانحیاتگرفتن

وگذاشتنشانیدرصحفهوشدبلندجایشازکردنگاهساعتبهجمیل
با؛نوشتهمادرمآمدیادشبهراهطولدررفت.بیروناتاقشازخریدبرای
نیلاببامرامادرمبودم…چراکجامه.میخوابیدیمجمیلهاتاقدرنیلاب

هستم…دوگانگینیلابومنبرد؛نمی

******
جمیلرهاییازبعدمهریه

بخاطروجدانشمیکرد،حسبالفارغراخودجمیلرهاییازبعدمهریه
هایششانهرویفامیلازدوریمشکلاتبود.اماشدهراحتخیلیجمیل

زیبناخردیتمامبرابردراوگاهتکیهیگانهمادربزرگشکرد.میسنگینی
بود.بسترشفاخانهدرومریضبدازبخترساند،مییاریرااوالنساء
گردید.وتهاتنهامهریهشد،بستربزرگمادرکهزمانی

خودرحمتفرشتهآنمهریه"نساء”مهردربرابر»زیبا«النساءزیببعضاٌ
رااشناخردیتانداشت،منطقیاستدلالقوهاماکردمیحسابکارگناهرا
گاهوگاهمیکردحسابخانهقوماندانراخودکند،جبرانزبانلطافتبا

بود.حاکموجودشدرحیوانی،غریزهچونمیداد.آزارشوجدانشبیداری
بختینگونرامهریهنامزدانورقتلمیداد،تبارزخودازارادیغیرحرکات

قلببودکهنشترمانندترحمودلسوزیایندانست.میمهریهدانشازناشی
کاشایساخت،ترمیچکانخونرامهریهپارهپارهوپرُغمسینهوپاک

پرورینوعتاداشتمیوجودنشین،کابلروستاییزنآنسخندرالطاف
درنجابت،بود،دخترشمانندمهریهزیراکردمینثارشزنانهلطفبارا

همینبدبختانهبود.افتخارقابلواقعاٌخانوادهتربیتتحصیل،سویهپاکدامنی،
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راحسادتشمیشد.النساءزیبحسادتووجدانناراحتیباعثاوافتخارات
مینمایشبه٬مهریهبالایاندازهوبیمعنیبیقیوداتوزشتکنایهبه

گذاشت.
میکردتلاشبود،شدهخسته؛کاکایشحضورداشتدراوازنمایشاتمهریه
ساختگیونمایشیزندگینماید.اسیرخودمهربانیولطفدردامالنساءزیب
میدعاروزوشبمادربزرگشیابیصحتبرایوبودجهنممهریهبرای

خواند.
دختبنامبلخغریبمردمبودبلخولایتبزرگاربابدخترالنساءزیب
کارپدرشبرایمظلوممردماکثریتزیراکردند،میاحترامراویارباب

گوسفندگیرینسلودهقانیمواشی،تربیهبرایمردمعدهیککردند.می
بافیقالیندستگاهدرقالینبافتنبرایجوانانوزنانتعدادویکقلقره

دورانوقمیتیقحطیزماندرحقیقتدربودند.اجیرناچیزمزدبهپدرش
تصمیمبرابردرتوانستنمیکسیبود،بلخبیچارهمردمرازقپدرشجنگ

هایاتحادیهکهزمانیخلقدموکراتیکحزبحاکمیتوقتنماید.سرکشیاو
گرفتهالنساءزیبپدرکشیبردهجلونسبیگردید،ایجادکارگریودهقانی

راآنجرائتاش،بافیقالیندستگاهکارگرانوچوپاناندهقانان،بود.شده
النساءزیبرواینازنمایند.شکایتودفاعحقشانازکهبودندکردهپیدا

میورزید.کینهمهریهبابود،هوشمندانودانشدشمن
میخواندجواندوشیزهیکبدنامیوننگلکهبلخدررامهریهشدنزندانی

کند.ازدواجتوچوننامبددوشیزهباشدنخواهدحاضرکسهیچمیگفتو
قالینوکاکایشدکاندرراآنهامهریهکهمشکوکیافرادبامیکردکوشش
میدانستمهریهسازد.مجبورازدواجبهبود،دیدهترکمنبرادرانفروشی

دستبلخجوانبانواناختطافدرروزیقلبانددرکههاییبچههمانازیکی
راستینهمکاردانشگاهومکتبدانشجودخترانآزارواذیتدروداشت

میباشد.النسازیبخویشاوندانازوروزیقل
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مشوشخیلیرامهریهازدواج،منظوربهمستقیمغیرسوالاتوکنایهاین
طرفتصادفرویکهبدهیداطلاعجمیلبرایتامیکردتلاشوبودساخته

لرزهنشوند،مطلعویرهاییازتانشودمواجهآنهاباونرودمیوندجاده
نزدماسکوبهراخودزودترهرچهبایدجمیلشد،مستولیاندامشبرمرگ
برساند.وخواهرشبرادر
دادنباگداخانمازبرآمد.خانهازبزرگشمادرمریضبهانهبهبعدروز

ازدیدند،راهمدیگر٬رفتجمیلدیدنبهوکردطلبخیردعایصدقه
کنی.ترکراافغانستانبایدتو؟میکنیفکرچهپرسید،جمیل
ایندروخواهربرادروفامیلرفیق،ودوستبدونبرایممیدانمگفت:جمیل
خانهکرایههستم.کردنپیداکارفکردرفعلاًاست.مشکلزندگیبزرگشهر

نیست.کافیبرایم«پلچرخی»قیمتارزان
زندگیقطعاٌقانونبیوطنایندرنگردید،کارپشتشماگفت:مهریه
کن،طلبکمکبرادرتحامدازبفروش،راقیمتارزانخانهندارد.وجود
بروید.زودترهرچه
نمیکنم....فکر:جمیل
میکنید.چهآشناوبیکسبیوطن...درچرا:مهریه
مردمهمهمیکنم،زندگیوطنهمیندرکنم،پیداکاریکخواهممی:جمیل

کنند؟ترکراوطنباید
ازشدی،خلاصروزیقلپیگردازتوکهنکنیفکرجمیل:گفتقهربامهریه
میکنم.حسراجدیخطریکمهاماشدی،خلاصپولقوتبهدولتچنگ
میکند.تهدیدمراخطریچه...چهیعنیجمیل:
کنم.افشابرایترارازیکمیخواهمجدی...خطربلی:مهریه
...بگوید....بفرماییدرازچهجمیل:
میشناسی.راانورقاتلشماآیا:مهریه
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پسرروزیقلپدرم،گپهایبهنظرنبودند.دانشگاهمحصل...آنهانیجمیل:
شدنمانعبرایآنهابود،کردهجمعخوددوررااوباشهانفرچندرستم

میکردند.ایجادپرابلمدخترانتحصیل
هستند؟کجاآنهامیدانیآیااست،درستبلی:مهریه
...نمیدانم.نیجمیل:
میباشند.شهرکابلدرهمینفکرمیکنمکن،گوشمهریه:
میگویی....راستنیپرسید:برآمدچشمانباخورد،تکانجایشدرجمیل
.دیدممیوندجادهدرکاکایمدکاندررامشکوکافرادفیصد،صد:مهریه

قربانیبازهمتونمیخواهماست،منزندگیدربزرگخطریککاکایمخانم
شوی....دیگرحادثه
زندگیتوساخته.خرابرامردماعتمادلعنتی،جنگاینجانخواهر:جمیل
ناقضایایدارند،رااستعداداینزنهانساز.خرابشکاکیتاثردرراخود

بدهی،قرارتربیتتحتراالنساءزیبخانممیتوانینماید،کشفرامکشوف
هستند.ترازمردانذکیتروخلاقتر،استعدادبازنها

شایدکردفکرجمیلمیریخت.اشکخموشانهمهریهمیزد،گپکهجمیل
راریختنشاشکمیدهد،انجامانورشهیدانتقامبهراعقلازدورکارکدام

کرد.نصیحترااووکردتجاهل
تراوبکشندمراشایدآنهابشناسند،راتونمیخواهمگفت:درجوابمهریه
کند.اعدامزنداندرمنقاتلبنامدوباره

وجودوجدانخوران،رشوضمیردربس،ومیکندکارپولجزدولتایندر
است.ایمانووجدانحکمشانبرایجیبپرُکردنوظلماختلاس،ندارد،
خرید.پولباترااعدامپدرمکرد،اعلانبلخمحکمهترااعدامحکمکهزمانی
پدرت؟گفتیچهپرسید،تعجبباوبریدراحرفشجمیل
پدرم.بلی:مهریه
داشت.علاقهمنزندگیبرایشماپدرچراجمیل:
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ندارد،ثروتبایرستماندازهبهپدرممیدانیداشت،وجدانپدرم:مهریه
قالینتاجرانوچوپان،دهقانکارگر،ومردمخویشقوم،بیندررسوخمکر
ایجادبدنامیبرخورد،مافامیلحیثیتبرمنروزهسهشدنزندانیدارد.
کرد.جنگاعلانروزیقلپدربایرستمباپدرمکرد.

تمامفوراٌرستممیکنم،جداتنشازراروزیقلسرانورمثلکهداداخطارش
علیهبرکهدادگزافپولبرایمخرید،نیزمراحبسوخریدرابلخمحکمه
معرفیرااصلیقاتلمنآنغیردرندهم.وشهادتنکنمدعوااقامهروزیقل

درراکارداولینبااستروزیقلعمهپسرمرادگلکهبخاطریکردم،می
روزیقلبود،بدماشنفرهشتهمانسردستهروزیقلزد.نامزدمانورشکم

ازکهزمانیدیگرطرفازکرد.حمایتراآنهاپدرشسرمایهوپولبا
فامیلطرفاززندگیخطرانداخت،آوازهمردمدربینرستمشدم،رهاحبس
همینتحتمراخانوادهمیخواستاواست.محسوسبرایم"پدرت"نجیب

ابدبرایواقدامپدرت،نامزیرمنکردننابودبرایونمودهاغفالدسیسه
کردم،مخالفتشدیدپدرمبارابطهایندربماند.محفوظاصلیقاتلچهره

برایمشمافامیلطرفازراستیداشتعقیدهاوگرفت،نهراجایمخالفت
کسباراهمازدواجچانسسنتی،ستمایندردیگرطرفازاست،خطر
بزند؟…زانوبامنغمگلیمآندرخواستمیکینداشتم،دیگر

دوبارهوشدطالببود،مجاهدگذشتهدرقلروزیمیدانستمتنهازمانآندر
ازاست.کردهایجاداشداریقوموثروتبخاطرقویرابطهفعلیدولتبا

شمافامیلبادشمنیخطرازبیایم،کابلساختمجبورمراپدرمخاطرهمین
باشم.اماندر

معماست.عجیباینکردید،کمکشمامنبخاطررهاییچراپس:جمیل
رهاحبسازکهوقتیکنم.حلرامعماهمینمعماست....میخواهمبلیمهریه:

حادثهمحلدرباراولینبرایراجمیلخوردم،سوگندفامیلمبرایشدم،
ندارم.ویازشناختویارابطهکدامدیدم،
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پوهنتونیکجانامزدتانورباروزهرتوکردند،نمیباورآنهاچرا:جمیل
باشید.داشتهرابطهمنباکهمیکندقبولعقلکدامآمدی.می

وبوفایاوتوقدسیتبهنبود،زندهانورداشت،پسریکامخالهمهریه:
بیگناهیبخاطرصورتهردرداد.میشهادتخودشبهنسبتمنعشق

سازم.ثابتفامیلمبرایترابیگناهیکردمتلاشداشتم،وجدانتوناراحتی
برنچیدهکهنبلخسرزمینازرادامنشآفتابهنوزکهگمگاوشامیکروز

خودازجانبودند،شدهناحقداردشمننیزآنهارفتم.تانخانهپنهانیبود،
وزاریگریهکردم،معرفیراخودنمیدادند.راهبخانهمراترسیدند،می

گفتمراحقایقتمامپدرتومادرتنرگسبرایرفتم.تانخانهداخلکردم،
نهمعرفیراقاتلودهمنهشهادتمنکهبوددادهبرایمرستمکهراپولهمان
دادم.پدرتبرایکنم،

محکمهبرایتراپولقدرتبابود،کردهپیداعقیدهحرفهایمبهنیزپدرم
حکممحکمهدرپنجشنبهروزکهگفتمپدرتبرایکرد.روانبکابلاستیناف

پدربامندوستیاینگونهشوید.طلباستینافشمامیشود،اعلانجمیلاعدام
عالیشخصیتمیرفتم.تانبخانهپنهانیروزهابعضیوشدآغازمادرتو

احتراموعلاقهبرایشآنقدرگرفت.گروگانمرامادرتمثالبیوکرکتر
نکشد،عذابمادرتتاکنمتراخلاصبایدکردم،تعهدخودباکهداشتم،

پرسیدسراسیمهجمیلوریختمهریهازچشمان....اشکرهاییتااومتاسفانه
...بگوشد،چهباز

طرفشماانتقالازبعدروزدوفوراٌپدرتگفت،وپاکرااشکهایشمهریه
رادوسیههمدیگرکمکبابودم،گذاشتهقرارپدرتبامنکرد.حرکتکابل

کنیم.میتعقیبدرکابل
چهرهکردم،پیداشناختروزیقلجانیگروهازحدودتابلخدردعواموقعدر

میوندجادهازتصادفرویروزیکدرکابلدارد.وجودذهنمدرشانهای
راوحشتناکآشناچهرهفروشی"ترکمن"دوقالیندکانیکدرکردم،عبور
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محکمهسترهازکهدیگرروزیوکردفرارچشمانمازخوابشبدیدم؛
رااشخاصهمانوکردمگذرمیوندجادهطرفبازمیرفتمخانهطرف
قصداٌمیشدم،بیرونخانهازشمادوسیهکاربرایکهزمانیدیدم.دوباره

میکردیم.نظارتدوراززدم،میمیوندجادهبهسرییک
ییقالینچهدستکولیکشانازدکانروزیکدهیم،تشخیصراهاچهرهتا

دکانمیوندجادهدرآنهادیدم،دکاندرراهاجانینفرازهمانسهدوخریدم،
کاملاٌحالادارند،قالینتجارتکابلدرترکمنهاوازبیکهاکهمیدانستمدارند.

آنهاازیکیاوبامیکنماحساسجدیخطرکاکایمخانمازشدم.مطمئن
ازدارند،اطلاعجریانتمامازمادربزرگموکاکاچوندارد.خویشاوندی

استمریضمادربزرگمکهحالامیکنند.جلوگیریخانهبهافرادآمدورفت
نشینکرایهراتانقیمتارزانخانهلطفاٌ.استزارکارمنبمیرد،اواگر

چهبامنزندگیاینکهبده....نجاتراخودوبفروشراآنمیکندخراب
است.تفاوتبیبرایممیکند،

وجمیل"داد"نجاتمراکهکسی،گناهوبینهادنامقتلمنکهاینستمهم
راجمیل«»بیگناهانسانهارنجهمهبرابردروشدیمزندانروانهخودم
دادم.نجات

گذارمنترهاییممورددرشمازحماتازخیلیمنعزیزمخواهرجمیل:
شهامت،است.ساختهزیادرامنگناهوزنشمازحماتشریفانههستم،

سپاسگزاریابرازباتنهاتوانمنمیاست.قدرقابلشماشرافتووفاداری،
کوششتوانحدودتادارم،تقاضاشماازاماکنم.جبرانراشمازحماتهمه

ازبعدنبودم،حقیقتاینمتوجهحالاتانکنید.گرفتارمصیبتبهراخودکنید،
منبدیدندارم،تقاضاشریفانهشماازاماکنم.وطنترککهمیکنمتلاشاین

درمرااینکهازنشود.خلقبرایتحادثهکدامناخواستهخداترسممینیاید.
هستم.ممنوندادید،قرارهاواقعیتجریان
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رادیگرکسیشماجزهستم،تنهابزرگشهرایندرگفت،مایوسانهمهریه:
ازشمادوسیهتعقیببهکهزمانیهراست،گداخانمیکدوستمیگانهندارم.
منتلخسرنوشتازکسکرد،میخیردعابرایمهمیشهاوبرآمدم،میخانه
نمیتوانم.گفتهکسبرایراتلخواقعیتایننیستآگاه

تاثیرندارد.شمابحالنشود،یاشودآگاهتانزندگیواقعیتازاگرکسجمیل:
کردقطعرااوگپکنید....مهریهفکرنیزخودبخاطراینستحلراهیگانه

اگرکنید،میهدایتزندگیادامهراهدرمراپدرتمانندهمشماگفتو
شد.خاموشخدا....یکبارهبود،نمیپدرتـنصیحتوشمارهاییمسئولیت

سردآهباشد،مجسماشدیدهدرنرگسچهرهوشداشکلبریزچشمشدو
درامانگیرم،سخترازندگیکهمیکنمکوششاست،درستداد،ادامه

تیلفونیکهمیکنمکوششبگیرم،مشورتشماازمیتوانم،ضرورتصورت
باشم.داشتهتماسشمابا

باشد،ساختهدستمازکمکنوعهرشماخدماتمقابلدرنیچرا:جمیل
نیایی.منبدیدنکنکوششاماکرد،نخواهمدریغ

...چطورکردسوالجمیلازمهریهکردند،میخداحافظیباهمکههنگامی
چندبلیگفتآمد....جمیلخوشتانوکردیدمطالعهآخرتاراآنکتاب،بود

...میدانمنوشتهمادرمرازندانتراژدیهایقصه...تمامخواندمراصفحه
آنهاازیکهیچبامنوگرنهبود.ساختهناراحتخیلیرااومنشدنزندانی

برایمادرمنمیشناسم،راآنهاونداشتمشناخت٬نوشتهمادرمشانراقصهکه
زنداندرراکتاباینکاشاستنوشتهرادیگرانخاطراتمنتسلیت

میداشتم.
مطالعهحتماگفت،برایشاستنرسیدهکتابختمبهتاهنوزکهدانستمهریه

کتابآندررازهایشوم.مستفیدآنازنیزمنتابدهیدمنبرایبعدوکنید
بدانی..بایدکهاستنهفته
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خراباوصحییوضعرفت،مادربزرگشعیادتوبهشدجداازجمیلمهریه
ندارد،راعملیاتتواناوپیشرفتهوسالسنایندرگفت،معالجدکترتربود.
همراهراانگیزغماسرارماجرا،پرزندگیباشید.داشتهراسفرشآمادگی
ازرازندگیتمامبزرگشمادردادنازدستبانخوابیدشبآنمهریهداشت.
وفاتازبعدبود،آوررنجبرایشزندانمانندکاکایشخانهمیداد،دست

زیراساختمیبرآوردهداشتآرزوآنچههرالنساءزیبشایدمادربزرگش
وسنتیخانمیکدیگرطرفوازداشتکاملآگاهیانورقتلزارهایازاو

پنداشت.میمهریهنسقدموشومبختراانورقتلبود،روستایی
درمگرسوخت.میهابدبختیآتشدرنجابت،وپاکیدرفرشتهمهریه
بسرمیبرد.بیگناهانسانیکنجاتبخاطروجدانآسایش
خودچهرهوبافتمیرامانندشماردرازچوتیهایمویکهموقعیفردا

سردآهنمود،تعمقاسراردنیاییکشفدربارهکرد،تماشاآینهدررا
اوکلاملطافتشد،مجسمدرذهنشخوفرشتهجمیلچهرهکشید....ناگهان

عذابیکدیگردیدنازصفتفرشتهانساندوآنداد.نوازشراگوشهایش
وجدانشعذابجمیلرهاییوباکردتسلیراخودمهریهکشیدند،میروحی

نمیبخشایشقابلراخودزندانش،ناحقرنجهایبخاطرامابودشدهکمتر
آنسوزشمیسوزد،نجابتوپاکیازیکیمیگفت،خودباروزهردانست.
غرقکثافتازدیگریسوزاند.میزیادمراوجدانهایتکاننجابت

مستحقراخودنمیتوانددیدهراهایشگناهکورچشمانبااست،بیهوشی
تراست.دهندهتکانمیداند،پاداشهرگونه

انوربایمحبتتوانستنمیاماکرد،تسخیرراقلبشجمیلمحبتآگاهخودنا
راستنجیبگفت"خودباآمد،یادشبهنجیبحرفهایکند،فراموشرا

فکرخودزندگیبرایکنم،جمعراخودفکربایدگردد،نمیبرانورمیگفت،
انسانهایمقابلزیاددشتوارهاینبرد،ایناست....درمبارزهیکزندگیکنم،
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باجمیلنجاتبرایچرابود،نمیوجدانحکماگرگیرید.قرارمیوجدانبا
نبود".مجازاتآنمستحقاوچونکردم،بازیآتش

که...مدتیویمریضینسبتمهریهپدرشد،وخیمبزرگمادرمریضی
پدرشکرد،قصهبرایشالنساءزیبتوقعاتوحرکاتتماممهریهبوددرکابل

ببرم.بلخخودباترامیخواهمکردوفاتمادرماگرگفت،
درفرداواستمنباهمامروزبود،منبادیروزکههراسآنگفت:مهریه

چهفرهنگاست،بشریتاختراعترینخوبپولبود.خواهدمنبانیزبلخ
وجدانبیداریشد،نمیکاشایشده،صیقلعلمنورباوجدانماست.بکار

النساءزیبمانندداشتمنمیبیداروجداناگراست.شدهجهنمبرایمرازندگی
چهرهوخوردیکبارتکانکشیدم....میکمتردردبردممیبسرخبریبیدر

صورتشدررانجابتوپاکیشد.مجسمچشمشدرجمیلمعصوموپاک
میکرد..خطابخواهررامهریهکهاوداشت،چارهچهامادید،

میکنم،عملبدانبگوید٬استبخاطرتدیگرچارهوراهپرسید؛پدرش
؟.کنمروانتخارجمیخواهی

جاهردراوداردزندگیدوشیطانمثلبیابانغولاینگفت:گریهبامهریه
سخنلفافهدرچراگفتونفهمیدرامهریهسخنانمفهومپدرشمیشود.پیدا
ندارد.اطلاعتوبیگناهیازکسیچهبگو...واضحگوییمی

وساختمتاثرراپدرشوجودشتکانهایمیزند،فریاددرونشدرمهریه
شایداست.انداختهلنگرهایششانهبالایغمعظیمبارمیکنمحسگفت،
حکمباراشریفمردآنرهاییبود،شدهناپذیرتحملبرایشوجدانعذاب
راچارهوراهیکدخترم،نباشناراحت....گفتاماکردعملخودوجدان

اندیشیم.میباهم
ازصرفاٌبودم،دیدهحادثهروزهماندریکباررااومنگفتمهریه

دردوبارهکردمملاقاتزنداندررااوبارچندومیکشیدمرنجبیگناهیش
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شرافتواخلاقنجابت،بودم....زیراندیدهرااوایکاش؛کشیده...آهاوآزادی
کنم.تحملچطوررااودوری....حالاستساختهناراحتراوجدانماو

...نهیابرویخارجخواهیمیگفت،محبتباپدرش
رامشکوکافرادآنوکردصحبتجدیمسایلدربارهبرادرشباایشانقل
مهریهانتقالودرساختمطلعرااوالنساءزیبتوقعاتازنمودافشابرایش

برایزندگیامانماینداتخاذتصمیممشترکاٌازکشورخارجیاوبلخبه
نمود.وفاتبعدچندوبودشدهتماممادربزرگش

*******
بزرگمادروفاتازبعد

خانمگپهایگوششدرکرد،حرکتخانهطرفمهریهباملاقاتازبعدجمیل
میداد.صداخطرزنگمانندمهربان

ارزانخانهمیآمد"گوششدرنیزشهامتباخانمآنزبانلطافتگاهیگاه
بفروش…بفروشراقیمت

قصهازدیگردردناکغمچهخورد،میغصهتنهایی،بینوایی،ازجمیل
گوییکهگرفتفراراسرتاپایشوحشتچنانآمد.سراغشمهریههای

نمیدانستگذاشت،زانوهایشبالایراسرشمیکند.تعقیبرااوعزرائیل
غمداستانچرامادرمدانمنمیبخوانم،راکتاببایدگفت،خودباکندچه

است؛نهفتهاوراقاینلابلایدررازیحتماٌنوشته،برایمراجملیهانگیز
شوم.آگاهباید
رانوزادشانطفلوشوهرشوجمیله،داستانادامهشامصرفازبعد

خواند:وزدورقراکتابگرفت.بخوانش
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جمعهروزشامبودند.جنگختممنتظرغمانواعبازندانباشندگانهمه»
زدند،تکتکرااتاقیکدروازهقمرباپاسباناننفرسهمادهلیزدرکهبود

برایرااوگویاکهمیلرزیدچناندرشانشدنداخلازوخوردتکانجمیله
دختردومقابلاتاقدرکهدیدمخموشانهدادم،دلداریرااومیبردند...اعدام
دخترانگرفتند،قراروحشیانهحملهموردبودندآمدهشینهازتازهکهجوان
کهدختربرآمدند….برادرانشانهایاتاقازشدندبیدارمردمزدندفریاد
پاسبانبالایشیرماننداشزخمیباپایبودند،خوردهمرمیقبلشبچند

مردانگرفتند،گازراپاسبانانپایودستدندانبانیزدخترانکرد،حمله
یککردندمحاصرهراپاسباناننفرسهبودندآمدهبیرونشاناتاقهایازکه

وبرآمدندشانهایاتاقازنیززنانکرد،حوالهقمررویگلدومشتبامرد
ازیکیشد.شروعزنداندهلیزدربتنتنجنگکردند.لیفلیفراقمر

کشتهدخترانبرادریکوشدزخمینفردوکرد؛فیرمردمبالایپاسبانان
شد.

وازدردمیلرزیدترسازجمیلهاست.ناشدنیفراموشزندانخونینشب
کسهیچامامیکرد.پنهانرادردشحیاازبود،رسیدهلبشبهجانولادت

نمیتواند.شدهطفلتولدجلوگیریبهقادر
برایشانبدنعرقازدهلیزدرکهبودندوجدانبیوکثیفآنقدرپاسبانان

قیمتارزانمنطقهدرنادیهبنامخانمیکمیداد.دستبدیدلانسان
مرکزیپستدرظهوربنامشوهرشومیکردکارپستدفاتردرپلچرخی

اتاقنزدیکیدربودند،خندانوبرخوردخوشخیلیدوآنداشتماموریت
پدرتبرایبودنددیدهپاسبانانازکهچیزهاییبودند،شدهمسکونسربازان

ازمستقیماٌ،گلبدیناسلامیحزبگروهیکتصرفبهزندانمیکردند.قصه
احتیاجمعلمیکبرایبیسوادپاسبانانمیشد.ادارهعربهاوپاکستانیهاطرف

ظهورازبود،خوردهخطاشاندامازفقیریجنابرشیدفرزندداشتند،
درراکهخویشامنیتیقواینویسنامتابدهددرسراآنهابودند،خواسته
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ظهوربدارید.ارایهعربیوپاکستانیباردارانبرایبودندموظفزندان
شاناتاقیابد،رهاییشیاطینآندامازتابودکردهمعرفنابیناکروخودرا

راآنهاانسانیغیراعمالازآمدند،جمیلهاتاقپهلویدرکردندعوضرا
زندانپاسدارانسرگروپویاعمومیقوماندانمیکردند.قصهجمیلهبرای

پسکردیمعرفیبماکوروکروخودکهتوگفتندراظهوربودپاکستانی
کردی؟میکارچطورهستیکهکو

کورند،کروهمهافغانستاندرناخواندههایمهمان:گفتدرجوابظهور
توشدند؛خستهجنگازمردمکهتوانندنمیدیدهوشنیدهرامردمتقاضای
میکنند.قوماندانیچطور

ومیکردیمقصههمبادرازشبهایمیخوابیدم،جمیلهباآخرهایشبدر
داشتندکتابحجمبهداستانهاسروپابیلشکرآنجنایتازخانمشنادیهظهور

وآمدمیجمیلهدراتاقنیزهمکارممرضیهشبهابسیارگفتند،میمابرایو
شهردرمرگبارراکتهایچنانروزیکمیکرد.اشتراکماشبانهنشستدر

زندانچونشد،میراستانسانهربدندرموآنصدایازکهمیشدپرتاب
راگرسنگیطاقتاطفالبود،شدهتهیوخوراکهسوختموادتماماز

ماتمبهزداندمیفریادزندگیازکهاطفالگریهاززنداندهلیزهاینداشتند؛
موترموادکهگقتندمیاطفالتسلیبرایزندانپاسدارنبود.شدهمبدلسرا

میگفتندشده،متوقففیرهانسبتامااسترسیدهزنداننزدیکیدرخوراکه
دولتمسلحقوایکهحالیدرمیکنند،فیرقطارهابالایسابقدولتنفرهای

مجاهدینبدستدولتجنگیوسایلوبودپاشیدههمازوفلجکاملاپیشین
بود.افتاده
کردهرهاشاممیشوگرگدرراپلچرخیهایتپهدامنثورماهناتوانآفتاب
گریهازکهمردانازتنچندمیخورد،بچشمدورازضعیفینوریکبود،

راخودخوراکهموادموترمقابلتادویدند،بودند،ناراحتسختشاناطفال
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خوردپلچرخیصحندرکهبودراکتروشنیآنبرسانند،زندانصحندر
ساخت.زمیننقشبودند،تازیدهپیشرامردسهو

زندانپنجرهکنارازبودگانکشتهجمعدرشوهرشگویاکهانداملاغرخانم
ازوزدصداراشوهرشنامفریادباوکردپرتاباتاقداخلدرراخود

پاسداراندیدیم،زندانداخلدرخویشچشمبارافاجعهاینکرد.سکتهترس
هایاتاقدررازندانیانغضبوتمسخرلحنباافگندیسرتاسفجای
رابستوکشتنبد،خبرکهداشتگلویشدربغضهمیشهجمیلهراندند.شان

کهآوردمیفشاربرخودمرگحدتا٬میفشردراگلویشمیداد،ارمغانبرایش
جاهلقوماندانیبهاشکباردیدهبااینکهجزداشتحاصلچهگریهنکند.گریه

آورد.فرودتسلیمسرمجاهدهایملاچهوغربیوعربیوپاکستانی
بدونآیاانددیونهاینهاهمهآهگفتمیآهوباپیچیدمیبخودماریچون

دولتکهحالیشوند،متفقهمبانمیشودتفنگوتوپوراکتفیرجنگ،
نابودیبرایکشی،آدممسابقهبرایجنگند.میچیبرایندارد،وجودپیشین

جلودرشوهرجوانشتصویروکردسکوتایاند....لحظهبستهکمربشریت
بارافرزندتکهمیدهمقولگفت}...بتوتلخلبخندبامیشدمجسمچشمانش

مازندگییادگاریگانهومنحیثشدخواهدبزرگاومیکنم،حمایتخودخون
خاطراتمیبوسم،میبویم،رااوبود،خواهدکنارمدرماعشقیادگاریگانه

میکنم.{بزرگرااوداشتیآرزوتوآنچهمیکنم،جستجوتودرترازندگی
بدونطفلمنمانندزنیهیچخواهدنمیدلمنرگس؛گفتودیدطرفمجمیله

بیشتربرایمتوامابگویمرابرایتتلخحقیقتچنیننمیخواهمبیاورد،بدنیاپدر
برایترااحساسمگذریمنامیکند،حکماینگونههستی...احساسمدوستانماز

رفتهچشمانشفروغگذاشت.زانویشرویراسرشوکشیدعمیقیآهبگویم.
کردم،بلندراسرشداد.دستبرایشضعفحالتمیرفت،میانازرفته

رفتنازبینصورتدرآیاپرسید،ودوختصورتمبررارمقشبیچشمانش



183

بیستطفلییکنیزخودتحالیکهدرنمایی؟مراقبتکودکمازقادریمن
داری؟بغلدرروزه

کنید؛نمیطلبخداونداززندگی..چرامرگچراگفتمودیدهطرفشلبخندبا
وداردقیمتکهچیزی٬نیستدرخواستحاجتاستارزانخیلیمرگ
آغوشتدرراکودککهباشیتوزندهاست.زندگی"دهد"نمیکسبرکسی

باشی.داشتهکنارتدرهمیشهراشوهرتیادگاروکنیبزرگ
درریزد،فروخواستنمیکهرااشکیشدبرپاآلوددردآشوبذهنشدر

ویاعاشقانهکلامشنیدنانتظارهرگزدیگرریخت.فروزردشهایگونه
دنیادرجنگآشوبآندرزیرانداشت.باشد،داشتهمحبتبویکهکلام

نیامدهبدنیاهنوزکهفرزندامیدشیگانهومیکردحستنهاراخودپهناور
بود.بود،
خوراکهمواداستقبالبهآفتابغروبدرکهمردانآنبسویرافکرشبعد
اتاقآهنیندروازهنگاهیکهمحضبهکرد.بودند،گردآمدهزندانصحندر

تفاوتیبیباشد،سبزاتاقدردممضحکلبخندباماجراجوزنقمرانداخت
کنند"عادتوضعاینبهبایدمردم"گفت
بودرسیدهآسمانبهبودنددادهازدستراشانشوهرانکههاییخانوادهفریاد

دادشورتاسفباراسرشجمیلهجنبید.میشانشیوناززنداندیوارودر
جرمبودنزندهصاحببیکشوردرکرد،عادتبایدکهراستیگفت"و

رامرگمجازاتگفتنحقومیشودحسابنابخشودنیگناهزندگیاست،
کهبودمجازاتیبلکهنهرنجکثیفریشوزشت،قمردیدنجمیلهبرایدارد.

هیچاگرمیکرددعواخداباخوابدرشبهااوبود.درآوردهپاازرااو
تلاشبود،اشخانوادگینجابتوشرافتاسیرذهنشگرفت،نمیجوابی
چناناونجابتوفضیلتامادهدنجاتاشذهنیمحاصرهازراخودمیکرد
کوتهاتاقدرخیزانوافتانومیشدنزدیکطلفشتولدنمیداد.برایشرامجال
گرفتهنیایشودعاباراطفلتولدجلوامانشستمیخدانیایشبهزندانقفلی
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.توانست.نمی
ناکبوصحنتابید،زمیندرجنگباروتدودزیرازطلاییآفتابفردا

هزارانبود،شدهتبدیلمکروبیمرداببهبهاریهایبارانازکهزندان
قمرمیکرد،رسوبزندانگانباشندهوجودبرتنفسطریقازمیکروبنوع
میداندرمردانچوونهمیکردحفظرازنانهوقارحیثیتنهکهزشتزن

حکمفرماییزندانداخلدرشرافتمندزنانستموظلمبهصرفاٌمیتازید،نبرد
میکثیفخندقآندوربهگریستند،میاتاقهاسردیازکهرااطفالمیکرد.
احساسفکرمیکنینرگسگفتمنبهوکردتماشااتاقپنجرهازجمیلهدواند.
"دارد؟وجودمادرزاددیویآنوجوددرانسانی
راجعدیگرخداکهگفت"سالهاستآمیزجنونخشمبابعدورفتبفکراندک

سالچندینطیبود،بسخوناینقدرداشتمیتوجهاگرکند،نمیتوجهمابه
زیردرمابلاکشیدهسرزمیندرزمانآزموندرراخویشهایبندهجنگ
زمینجغرافیایایندرکهاستاینماگناهمگراست؛دادهقرارراکتهاباران
….ایم؟شدهخلق

افتاد.اتاقشرویدروپیچیدبخودچوماریشد،شروعکمرشدردناگهان
نداشتند،رااطفالنالهطاقتوبودندشدهخستهاطفالگرسنگیازمردمچون

خوردنیمقداریومیرساندیکجایبهراخودراکتهاتوقفوفقهدرهرکس
وسیلهکدامازاستفادبامرضیهشوهرقیوممیکردند،پیداشانهایطفلبرای
بیاورداشخانوادهبرایخوراکهمواداندکیتارفتشهرمرکزبهنقلیه

کرد.دیدنآنهاازداشت،زندگیکهنهشهردرکهمرضیهکاکایوضمناٌ
فکرزنداندرماگفت٬بودگشتهزردوحشتازاشچهرهبرگشتکهوقتی

دچارمامانندشایدنیست،جنگمقدمخطدرشهرنقاطدیگرکهکردیممی
کاکایخانهبود،شدهویرانکهنهشهرتمامبرعکسامانباشند.مصیبت
وفریادنالهبودند،مردهفامیلشاعضایتماموویرانراکتاثردرمرضیه
زندهکاکایشدختریگانهقیسیساخت،کرراماگوشطفلانچونمرضیه
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کردهزندگیروزچندشمسپدرباوبودبردهپناهشمسخانهببود،مانده
دخترشد،افزودجمیلهاتاقدرنیزقیسیوآوردزندانبهخودبارااوبود،

گفتمیراشمسوخودعشققصهشبهاشکستهودلناکامعاشقمعصوم،
قصهشوقبهکهکسییگانهامابود،زندانیانحالتازترتراژیدیاوقصه
.بودجمیلهمیکرد،استماعراقیسی
بیوهحملشاولینباوبودکردهعروسیعمرهمرایعشقبانیزاوزیرا

چنینناکامشعشقازقیسیبودهمگونتقریباٌجمیلهوقیسیقصهبود.شده
میکرد:قصه

درکهزمانیداشتیم،زندگیهمباکابلکهنهشهردرپایانوبالاکوچه}چند
نزدیکابتداییمکتبیکدرنیزشمسخواندم،میدرسابتداییهمکتب
میخواند.درسآهنگریکوچه

خودنگفتم،خودرابرایشاصلیاسمپرسید،راناممودادسلامبرایمروزیک
کهام...خالهنمیدانمبود،قدیسهناممدرحالیکهکردم،معرفی«قیسی»را

مراخانهدرفامیلتمامبعدمیکرد،صداقیسیمراداشتزندگیدرشمالی
میگفتند.قیسی

شایدبود،شدهعادتمازروزههمهدیدناما،نداشتمسخنوگپچندانهمبا
اوبابودمپنجمصنفدرکهدارمبیادداشت...خوبمرادیدناشتیاقنیزاو

دردیدم.میدگرمکتبراهدرششموپنجمصنفتعلیمیسالطیشدمآشنا
پسربهداشتمردانهحرکاتوژستبزرگانمانندخوردیسنهمان

میشدیم،مقابلباهمتصادفرویهرگاهماند.نمیخجالتیومکتبیخردسال
میرفت.میگرفتراراهشومیدادسلاماحتراموادببا

کابلدریایبهوشدآبشایدکردم،گمرااوابتدائیهمکتبختمازبعد
چطور.یاوبودکردهمکاننقلکهنهشهرهایکوچهازآنیاپیوست،
طرفمکتبازروزیکبعد،سالچندبود.شدهمحوخاطرمازاصلاٌ
مخابراتتعمیرمقابلازرفتم،عمومیباغپلواقعشهریمخابراتتعمیر
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قیسیکرد،صداخانگییمنامبا...مراآمدگوشمدرآشناصدایگذشتم،
…قیسی.

پهنلبانسیاه،وتندابروهایبابالا،بلندولولیپسرکردم،نگاهعقب
طرفممتینهایقدمبابود،کردهسیاهلبپشتتازهپرفروغچشمانمردانه،

ولیرساصدایباشاختم،نهرااوبودرسیدهمنقدمیدودرتاآید.می
داد.سلامبرایممیشد،احساسدرآوازششگیخسته

چطورباشد،کشیدهبیدارخوابیباشد،خواندهبیتشبفقطگفتم"دلمبه
درکهشمس...شمسدیدمکردمنگاهبالادرهرحالاست؟"خستهصداش
...ازشدهدلرباوبلندوزیباچقدرکشیده،قدچقدرخداناممیدید،مراکوچه

ودادسلامدوبارهبرایملبخنداوبارفت.یادمسلامبودمدیدارشمحوبس
دیدی؟.مراسالچنداز…بعدکردیتعجبگفت
رفتهخارجشایدنباشیددرکابلشایدکردمفکرکردمتعجببلی:گفتم

پسکوچهوطنم،بهرادنیاکشورهیچخارج؟گفتمردانهخندهباشید..با
بزرگمبرادروشدهزیادمصروفیتصرفنمیکنم.مقایسهکابلشهرکوچه

اکثراٌکوچکمبرادرومیامناستکردهکوچدیگرجایبهپدریکوچهاز
والدینماست.نزدیکمامکتببهکهباشیممیآنجارویممیاوخانهشبانه

آیممیدرشهرکهنهکههروقتدارند،زندگیماقدیمخانههنوزدرهمان
وکردمیزندگیکجادرشمسنمیدانستماصلاٌمیکند.جستجوراتوچشمانم

بود.تفاوتبیبرایممیخواند؛درسمکتبکدامدریاوداردزندگیکجاحالا
مکتبیگانهدرانی،عایشهگفتممیروی؟مکتبکدامدرپرسیدمنازاواما
میمکتبکدامدرنگفتازخوداماواست.نزدیککابلکهنهشهربرایکه

گفتاوبودم.فروغشپرچشمان...محوبفهممنداشتمعلاقهچندانرود،
میراستیکنم.پیدایتچطورنمیدانستمبودم،جستجویتدرچقدرمیدانی
تنگپشتتدلمچقدربزنیمگپهمباروزیکتوانیمیببینی،مراتوانی

نمایاندروازهدمدرقمرکند،تکمیلراخودجملهقیسیتا…شده...گفتم



187

سوختهدلازکههستند....جمیلهبیدارشبتمامنمیخوابید،چراگفتوشد
پرخاشقمرباباراولینبوددادهقصهبهگوشاشتیاقبامیدانستقیسی
بدهید،ادامهداستانشبهکردخواهشقیسیازرا…ومابگذارآرامکرد،
عشققصهسیاه،درزندان.بودجالبخیلیشمسوقیسیآشناییقصه
داد.ادامهقیسیوکردزحمترفعقمرساخت.میکمراماهایغمخیلی

بروممکتببایدصبحهشت٬ببینمترامیتوانوقتچهنمیدانمگفتم،"برایش
موهایدررادستششمسمیباشم.خانهدردوبارهبایدظهرازبعدویک

بسیارمنگفتوزدشانهرامویشانگشتسرباوبردفروسیاهش
راماخانهادرسمیباشم.مکتبدرعصرچهارساعتتاهستم،مصروف

دیگرهمآدرسازمیدیدیم،عمومیسرکدررایکدیگرماچونکهپرسید.
آدرسوچرامیخواهدراماخانهچراادرسکنمفکرآنکهبدوننداشتیم.اطلاع
پایینکوچهچندماخانهکهحالیآهنگری...درکوچهفوراگفتمبدهمبرایش

اززدهقدمگذاشتیم،قرارراشنبهسهروزبود.شوربازارپلتختهطرفتر
ازکوتاهمکثیکازبعدخشتیپلمسجدمقابلدرآمدیمکابلدریایکنار

کهپاکقلبدووصلروزبود،وصلروزشنبهسهروزشدم.جداهم
بهرامادویهروجودمیگرفت،حرارتماقلبدرتهیعشقهایشعله

راکتهابارانداخلی،جنگهایزمانآندرساخت.میآشناعشقگرمی
چوندلباختگانبرایامابود.ساختهمبدلجهنمبهراکابلشهرمردمزندگی

بیقرارصبحدمازرسید،فراشنبهسهروزداشت.بیشترلذتوشمسمن
دیدارشبهکردم،ترکبهانهیکباراخانهمیکردم،شماریلحظهوبودم،

بودم؟"کردهاشتباهچهکهمیدانیداماشتافتم.
آنکهبامرضیهاست.تجربهیکعاشقیدراشتباههربگو...بگوجمیله:
نباشد.کاردرحماقتکدامکندخداگفتوکشیددرازفاژهبود،گرفتهخوابش
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قرارباویپدرمدکانمقابلفقطبدبختمهجان،مرضیهنی»گفت:قیسی
خوابمدخترجانگفتوخوردتکانجایشازمرضیه….یکباربودم"گذاشته
پدرت....شد،گپچهبگوپرید،
رااوکههمینشد،چراغانآهنگریکوچهقدومشازآمدشمسگفت:قیسی
آنگفتمچرا؟..پرسیدتعجببا...اوبرویمدوراینجااز...زودگفتمدیدم
شمسنبیند.مراپدرمکهبرویماست...زودپدرمدکان؟میبینیرامقابلدکان

نمیدانستم....گفتمگذاشتی؟وعدهپدرتدکانمقابلچراگفت،وکردتعجب
آمدم..کهدیدیگفت،خندهبا..باورنداشتم.نهیاآییمیکه

چندکابل،کهنهشهرجوشجمعپرهایکوچهدرنداردپرواگفت:جمیله
طرفزدهقدمداد"ادامهقسیمیکند.گمراخودآدمپایانوبالاکوچه

گفت،برایمشدیم.بالا"آیسکریم"فروشییخشیریکدررفتیم،شوربازار
احتیاطوباشمردهخیلیراسخنانشمیخوانم"اودرسموزیکدرمکتبمن

نمیمگرشوم،شوکهحقیقتازشیندنمنشایدمیترسید،میکرد.اداودرلفافه
زلیخاشهریمخابراتتعمیرمقابلدردیدنشروزهمانازمنکهدانست

رامسلکوچهمکتبکدامدرکهبودتفاوتبیبرایمبودم،شدهعاشقشگونه
میزد،آتشجانمبرفروغشپرچشمانبودشمسواقعاٌشمسآموزد.می

میبردم.لذتوآمدمیخوشمگفتنشسخنتمکینازمیشدم،بیقرار
باوقارکودکیهمانازاوبود؛نهفتهسخناندررازیچهدانستمنمیاما

میکردمفکرنبود.وخجالتیمحجوبهابچهمانندمیکرد،صحبتمردانه
راهرکسباگفتنسخنطرزکهباشددیدهرامجالسومحافلصدهاشاید

تبلههارمونیه؛گفت،خندهبامیگیرید؟یادراموسیقیآلهکدامپرسیدممیداند.
آموزم،میراغربیموسیقیآلاتموزیکلیسهدردارم،یادکودکیازرا
انتخابرارشتهیکمیتوانموبعداستآلاتتمامعلمیآموزشاولسالدو
انکشافبرایاومیشوم.شاملزیباهنرهایپوهنحیدربعداٌکنم

همیندربود"نمیجنگکاشایداشت،بزرگآرزوهایهنروفرهنگ
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قرارداشتیم.جنگآتشفشاندرزیراگریستم،زارجمیلهومرضیهمه،جمله
تاراقصهداشتاصرارجمیلهاماخشکید،گریههکهکازقیسیگلوی
بازدیدودیدگفت"وشدتازهگلویشدادم،برایشآبگیلاسیکبگویدآخر
شدم،زادهخوردکخواجهکوچهدرگفتبرایمروزیکشد،تکرارماهای

اتاقهچهارآپارتمانیکهنرمنداناتحادیهبرادرمبرایکهاکنونشدم،بزرگ
نسبتاٌزندگیامکاناتراحتوپاکجایوجودیکهباداده؛مکروریاندر

شکوفاهااستعدادمیتابد،آندرهنرچراغکهکوچهبرایامامناستخوبتر
لیسهشمولیتبهموفقمراهنردبستانهمینزیراشوم.میدلتنگشود،می

حدچهتابودمنمتوجهدقیقگفت،میسخنازکوچهکهاوکرد.موزیک
است.مطرحبرایمهنر

زحمتوتلاشاستعداد،نیست.آسانکارشدنهنرمندکهگفتمدرجوابش
معرفتجهانیمیدهد.درستیجتشکیلراکشورروحهنرمندوهنربکاراست.

جمعدلمحالاگفت"جوابمدراست.آنفرهنگومردموکشوریککننده
حمیددکانآیندهبازدیدبرایتفاوتبیوفهمیدمنهراحرفشمعنیشد".
جمیلهوخندید...منمرضیهمرغحمیدگفتنبادادیم.قرارگاهوعدهرامرغ
میگفتند.مرغحمیدرااوچراکردیمصدایکجاهرد

کهمیدانیدشمابود،هندودختریکخالعاشقجوانیدرحمیدگفت؛مرضیه
ومسلمانباهندواستشدهقربانیپاکعشقهایسنتیفرهنگبهنظر

هندومذهبفدایحمیدکاکاشیرینعشقکنندنمیازدواجهندوبامسلمان
تااخرعمرازدواجماندناکامعشقشدرحمیدشده،سنتیفرهنگومسلمان
میگفتند.مرغحمیدرااوهایشرفیقنکرد،
دیدقیسیطرفجمیلهمیکنند"صدایشمرغحمیدکاکابنامشدهپیرکهحالا

بگو.راشمسقصهجانقیسیشد،چهبازگفت،و
حمیدبدکاننمیداشتدرسبعدازظهرشمسکهروزهاییهاگفت:قیسی
دکانطرفودیدممیاوراازسرباممیکرد،بااوقصهآمدمیفروششیرین
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راکوچهچندباهم،حمیدکاکاازشیرینکمیخریدبامیرفتمحمیدکاکا
خیلیجوانانبابودخوردهشکستعشقدرخودحمیدکاکازدیم.میچکر

کردمیدعاجوانانبرایهمیشهنمیکرد،افشاجوانانرازومیکردمحبت
باد،شکستهتعصبزنجیرندهد.شکستمنمانندراعاشقهیچخداوند
نیازورازخدابادلسوزوازرفتمیچوکپایانخانقاهبهجمعهشبهای

خاکسترونسوزانیعشقآتشدرمنچونراهیچکسخدایاکرد،می
نسازی.

سرازیرجمیلهچشمانازاشکمیراند،زباندرراعشقکلمهکهقیسی
قصهروحیهنمود،تاثیرجمیلهبالایخیلیقیسیقصهکهدیدمرضیهمیشد.

ونشاننامصاحبآهنگریکوچهدرقیسی""پدرکالایمگفتداد،تغییررا
بنامآهنگریکوچهمردمراکاکایمهستیم،آهنگرپشتهفتازمابود،خوب

وبعداٌپهلوانکاکابنامرفتبلندسالشوسنکمیکهوقتیدادند،لقبپهلوان
شد.معروفپهلوانحاجیبنامرفتحجکه

بودگذشتهشبهایبیخوابیوگریهازنشانیکهکرده،آسماسچشمانباقیسی
میگفتند؟.پهلوانراپدرمچرامرضیهپرسید؛ونگاهمرضیهطرف

بچهمکتبیکدامبود،مادرتعاشقجوانیدرهمپدرتگفت،مرضیه
آنامابوددادهاخطاربرایشپدرت«»کاکایمشدمیمادرتمزاحمهروقت

کاکایمبردارنبود.دستمادرتسرازبود،مادرتچاکسینهعاشقهمبچه
دربینآنازبعدبود،زدهزمیندرکردهبلنددکاندارانمقابلدراورا

شد.مشهورپهلوانبنامدکانداران
خودبرایحیاامابودشدهشروعولادیشدردهایاندککهوجودیباجمیله

ازپرسیدو٬داشتراقیسیوشمسعشققصهشنیدنوتلاشآوردنمی
؟…میدانستفامیلتشمسعشق
عطارنهگویدمیخودکهعطریستعشقبلیگفت"جگرآهباقیسی

برایازمنمینامید،قیسیمراکهامخالههمانکشید.رسواییبهما....عشق
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رانظرمبود،چشیدهراعشقلذتخودکهپدرمنمود،خواستگارپسرش
پسربرایمانزدیکدخترراازاقاربیکمنقصدازخالهکرد.رعایت

کرد،.عروسی
اگرگفتبرادرمخانماماکنماشتراکپسرشعروسیمحفلدرنمیخواستم

دلیلهمینرویای.شدهپشیمانکنیدفکراتخالهشایدنرویعروسیدر
ایستادهآینهمقابلکهوقتیکنم.اشتراکدرعروسیکهکردمآراستهراخود
عروسیایندرنیزاوکردمفکردیدم،تخیلاتمآینهدرراشمسچهرهشدم

وآمداتاقمدروازهپشتبرادرمخانمبارچندبوداوباافکارممیآید..تمام
وشدهشروعسرودوسازآمدند،مردمهمهباشزودمیکنیچهکرد،صدا

گوشمدربرادرمخانمصدای...باش…زودمیکنیچههایآمدهسازنده
آید...گوشمیعروسیایندراوگفتمیقلبمداد،میراشمسآوازطنین

استشمسذوقبهاینکهکشیدموپوشیدمرالباسچندیندادم.دلفرمانبه
نمینیزرااوسلیقهوذوقکهحالیدرنیست،ایناستشمسذوقبهآنو

محفلدرکهوقتیشدم،آمادهعروسیدراشتراکبرایآخرهبالادانستم،
شنیدم.واقعیتبهراشمسصدایرسیدم

سازوسرود،اتاقدرراسرمکمیکردند،اماحاطهقوموخویشدختران
میمقابلشدردخترانوزنانزیرانتوانستم،دیدهرااوکردمپیش

است.محفلآوازخوانشمسدیدمرفتماتاقبداخلرقصیدند،
فرمایشخانمهانشستم.گوشهیکدرپرید،رخمازرنگشدسستپاهایم

شمس...امابخوانراجانشاکوکوماشی،بچهبخوان،رابروآهستهمیداند،
میخواند.قیسیبرایعاشقانهآهنگهای

کهکردندخواهشوازمنرقصیدندجواندخترانهمهمعمولطبق
توانستممیچطورداشتم،بدندرلرزهشمسدیدنازکهمنبرقصم...اما

رقصمیداندراوخواهشاثربهکردخواهشامخالهآخرهبالابرقصم.
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چطورنمیدانمامابودندیدهمرارقصوکسیبودمنرقصدیدهدرزندگیمرفتم،
خواند.راآهنگاینشمسرفتممیداندرهیجانوترسبارقصیدم.

است{قدیمازعاشقیارخداوند=استکریمخدامخورغمعزیزم}
پرشمسرویگرددرپروانهچوکهبودکردهمحوچنانمرادیدارشمس

تالهردرمرانواخت،میآرمونیهدلتهیازشمسسوختم.میومیزدم
ازهمهمیرقصیدنباهمکهدخترانیمیچرخاند.هارمونیههایپردهوتبله

ازبعدوقتچندشدند.رقصیدنممحومحفلحاضرینتمامرفتند،میدان
صدهامنهارمونیهسازدرگفت،برایمدیدمراشمس،امخالهبچهعروسی

بود؟.هنرمنداوگفت،وخوردتکانتو...جمیلهامااسترقصیدهوزندختر
درتنهانبود،شهرتبازیادامابودآوازخوشهنرمنداوبلی…قیسی:

مصروفترزیادمیخواند،زنانههایعروسیوخانگیشخصی،محافل
بود.هایشدرس
است؟…..هنرمندکهبودگفتهبرایت٬کردسوالدوبارهجمیله
گپهمرایمموزیکومکتبشدنهنرمنددربارهکهروزیکگفت"قیسی
منشد{گرچهجمعدلم}حالگفتبرایمدیدهنربهنسبتمرا،خوشبینیمیزد،

هنرمنداوکهفهمیدمامپسرخالهعروسیازبعدبودم.نفهمیدهرامقصدش
است."خراباتی"

همینرویداشت.خوانیآوازونوازندگیهنرمسلکپشتچندیناز
زمانیکهباشیم.داشتهتعصبهنرشبهفامیلمیاومنشایدترسیدمیدلیل

بهوگرفتمیسربازیبهراجواناندولتکرد،تمامراموزیکمکتب
ترکراکابلزودترهرچهتاکردخواستگاریمنازویمیکرد،روانجنگ
اینجادرعروسیبخاطرنبایدتواستخرابخیلیوضعگفتپدرمامانماید.
قولماازدواجبرایپدرمبرو،برادرانتنزدشویمواجهخطربیوبمانی
خیلیجوانانبرایشرایطبرود.کابلازمنبدوننمیخواستشمسداد،
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معرفیپدرشبامرارفتنشروزهایآخریندرپذیرفتناچاربودخراب
خوردکخواجهکوچهدرمیکرد،امدیوانهشمسفراقکهروزهاییکرد.

چهارازلعنتیجنگمیگرفتم.راسراغشمیرفتمپدرشنزدخرابات""
خانهدرراکتشدم،یتیمیتیمانشامدرمجاهدینآمدنبارسید.بکابلطرف

شد.قتلفامیلمتمامکرداصابتما
اونیزجانکردمبیرونلمبیدهدیوارهایوخاکزیرازرازخمیبرادریک
نواختنمستیازآهنگریکوچهپالیدم.راعزیزانمجسدسحرتاشبداد.

نی،نوایسرود،وسازصدایخراباتکوچهشد،خموشآهنبدندرچکش
رازندگانیسرودوهارمونیهنغمهستار،،دلرباوربابسوزطبله،تال

باغلطیدهخانهدرروزسهشدتبدیلسراماتمبهکهنهشهرکرد.فراموش
خرابات"خو"کوچهطرفکردهگریهبالاخرهکردم،نالهتنهاعزیزانماجساد
مردهخواهرشمادربود،شدهویرانشانخانهگرفتم،راخبرپدرشمسرفتم

یکپرداختم،اوداریتیماربهداشت،قرارمریضیحالدرپدرشبودند،
پدربالزیرزخمیکبوترچونبود،ماندهمصونراکتاصابتازشاناتاق

میکردم.استشمامراشمسبویهایشنفسوازبردمپناهشمس
وایرانازهمهوطنویرانیومجاهدینبتنتنجنگشدتازمردم

آمدهپاکستانازدوبارهشمسماندند.منتظرسرحداتدروبرگشتندپاکستان
ورساندراخودبلیبرساند،کابلراخودکهبودمنتظرآبادجلالدربود

میباید،مرمیآسمانازپدرشخاکسپاریروزدید.راپدرشنفسهایآخرین
شروعاشولادیدردهایجملیهشد،خموششمسگفتنبا....قیسیشمس"

بگوپرسید،بشنود.آخرتاراشمسعشققصهخواستمیمگربودشده
گفت"وکردپاکرااشکهایشقیسیشد.چهشمس،جانقیسی..قیسی...بگو
گفت"وریختاشکخموشانهقیسیزدیم...اماچیغماسههرخورد".مرمی
آوردند.خانهبهدوستانشرا؟...اومیدانید



194

حالتدرشمسبیاور،راهارمونیه...هارمونیهگفت،آهستهافتاد،آغوشمدر
کرد.زمزمهآهستهبرقص...آهستهگفتمراومینواختنزع

مـحـبـت{.نـامدیـگرنمـیـگـیرم-محبتناکامعمریستشدم}
تانکغرشصدایگریختند،میشانهایخانهازمردمشدیدجنگهماندر

شمسغلطیدهخانهدرمگربود،کردهبرپاغوغاشهردرهاراکتوتوپو
میکرد.زمزمهراعشقوبودبلندآرمونیهصدای
زمزمهراعشقسرودحیاترمقآخرینتاگذاشت،آرمونیهبالایراسرش

داد{.آفرینبجانجانبود،رقصمتماشاگرچشمانشرقصیدم،منوکرد
رفت.هوشازجملههمینباختمقیسی
شدیدولادیشدردهایزد،چیغآمدیادشبهشوهرشعمرجسدشایدجمیله

چوقتپرسیدمرضیهگریست.خموشانهوگرفتهکمرشدررادستش٬شد
نیمزورخانهدرشمسمجسدهنوزپیش،شبچندزد"فریادقیسیمرد.شمس

است.خوابیدهغریبانهویرانش
وشمسعشققصهدرآنقدرجملیهبرد".بیروناتاقازراقیسی،مرضیه

طاقتدردهایوحتیَبودرفتهیادشازخوروخوابکهبودشدهغرققیسی
میکرد.تحملمعصومانهراولادیفرسای

*******

خودبانیزرااوخوابقیسیوشمسعشققصهامابخوابد،میخواستجمیل
نهفتههایرازکتابهراوراقدربود"گفتهکهآمدمهریهازیادشبرد،

آیاشدچطورجمیلهَشدهناتولدطفلکشدمتوجهیکبارخواند"بایداست؛
تراژیدداستانمادرمچراکهدانستمحالبخوانم،نشد...بایدیاشدتولد

بخوانمآخرتاراکتاببایداست،کردهتحریربرایمرااشزندانیهمقطاران
گرفـتـارشد.سرنوشتچهبهجمیلهطفلکه
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داستانمیخواستزد،ورقدوبارهراکتابکهفردابرد،خوابشمتاسفانهاما
طفلسرنوشتمهبایدنه٬گفتامابخوانددوبارهراشمسوقیسیعشق
بدانم.راجمیله

کرد:مطالعهچنین؛نرگسزبانازو
شد.نزدیکطفلتولدبود،شدهصبحکاملاٌشبماندمتنهاجمیلههمرایمن
کمکگونههیچبدونخالیدستبامرضیههمکاریبهکردمبلندرااوفوراٌ
دربودند،شدهبیچارهمامانندمرداندادیم.ولادتراجمیلهصحیاولیه

میکروبسرایتازجلوگیریبرایتانداشتوجودچیزهیچزندانکلینیک
شوهرقیوموپدرتنجیبمیکردیم.استفادهنوزادشطفلوجمیلهبرای

زدند،تکتکزنداناتاقهایاولیهکمکولباسکردن،پیدابرایمرضیه
برداشتمزمینازراطفلبیاورند.بدستچیزیافتخاریمحبوسینازشاید

برزدم.آستینودستجمیلهنجاتبرایمرضیهکمکبهدادم،نجیبوبدست
شستشوراطفلشوهرمکمکبهکردم،رهامرضیهبااتاقدررااوبعد

تانداشتمراآنمجالمامیرفت،ترشدهخونینزندانبیروندرجنگکردم.
بهراوالدینگرسنگی،ازکودکاننالهوخستگیبرگردیم.خویشهایبخانه
بودند.دادهازدستراعقلکاملابود،ساختهبیچارهاندازه
مصیبتازکردند.وتمبهتیلهرایکدیگرمردمخانهآشپزدروازهدمدرصبح
گریبانبزند،فریادمیخواستهرکیبود،حاکمکسهربالایخشونتآمده،
شدکشتهراکتبازندانصحندرنفرچندکهدیروزحادثهکند؛پارهرادیگر

چندبود،کردهبدتاثیرگانباشندهتمامبالاینمناکاتاقدرجمیلهولادتو
ازدیگرانکرد،بیرونزندانازآنهارازندانقوماندانکردند.جنگهمبانفر

بردند.پناهنمناکقفلیکوتهاتاقهایدردوبارهخالیدستخموشانهترس
صداینداشت،گرسنگیدرراولایتتوانبود،نخوردهغذاروزچندجمیله
نتوانست.گرفتهدرآغوشرااومگرشنیدراطفلش
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انسانیاحساسجمیلهولادتبود.خشکیدهپستانشدرشیروبدندرخون
تولدوحادثهبودندترازمنبیچارههممردانساخت،دارجریحهزندانیانهمه
میشمردند.شانبرمردانگیتحقیرراطفل

خونهایدیدنکردند،بیروندهلیزبهاتاقشازنازنینجمیلهبیجانپیکر
رامردمپاسبانانبود.انداختهوحشتبهرااطفالدهلیز؛درجمیلهریخته
کردندبرخوردآنهابازندانباشندگانتمامدادند،زندانازاخراجاخطار
بخاطرتعرضویاکردیدجهادوطنمادرمصونیتبخاطرشماگفت"ظهور

وطن؟…مادروخواهردامانبر
راکتدرشوهرشمیکند،ولادتزنداننمناکاتاقدربیچارگیاینبازنی

ایشانکدامهرنیستند.مجرم٬اندآوردهپناهدرزندانکهاینهامیمیرد،
پاسدارانحیوانیشعورحرفهاهستند".همینانسانیکرامتوشخصیتدارای

خودمانزد٬هستیدروغگویکتو،گفتراظهواولکردتحریکرا
کردی؟کجااززبانحالا٬انداختیکروگنگرا
همچودرساختند.مجبورزندانتخلیهبهرامردمهمهقوماندانامربهو

مهلتپاسبانانازمردمبود،ماندهدهلیزدرجمیلهجسدبحرانیلحظه
شناختیممیراادیباستادجمیلهمرضیه،ومنخواستند.راجمیلهخاکسپاری

اوسپردیم،مردهابدستتنچکانخونلباسباراجمیلهدادیمهمبدستدست
کردند.دفنزندانازخارجپلچرخیساحهدررا

بهبودند،آوردهپناهزنداندرکهشهرگوشههرازمردمتماممرگشدر
نادیدهجمیلهمرگنسبتراقوماندانفشوغرگریستند.خونماهمرای
فیرزوربهتافرستاد،راسربازانکرد.عملبیشترجدیتباقوماندانگرفتیم،

نزدازدهلیزهادرترسازطفلاناندازند،بیروناتاقهاازمردمتفنگ
زندانیانکهآوردندفشاربیچارهمردمبالایآنقدرمیگریختند.پاسبانان
طرفبهسوارهعسکریموترهایدربودند،آمدهپیادهپایکهافتخاری

دادند.انتقالشانویراننیمههایخانه
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برگشتیم.خانهبهگرفتهراجمیلهنوزادفرزندوخودفرزنداننجیبومن
بامردهابود،شدهتخریبراکتاثردرکههاهمسایهدیگروجمیلهخانه

خانهغلطیدههایدیوارزیرازراهاهمسایهجسدهایوکردندکمکیکدیگر
کردند.دفنوکشیدندبیرونویرانهای

قیمتارزانمنطقهدرکهگروهوبودپوسیدهسرکدربیگناهمردماجساد
٬مسلحانهبرخوردهایدرنمیداد.رااجساددفناجازهبود،مسلطپلچرخی
جنگیدند.میقدرتآوردنبخاطربدستنیزخودبینکهمجاهدین

ازاطفالبود،کنندهدیوانهاجسادتعفنبود،گندیدهاجسادپوسیدنازشهر
اجسادمردمبالاخرهمیکرداذیتراانسانهردماغتعفنمیلرزیدند،آندیدن

ازانسانهااجسادتعفنباروت،دودبویکردند،دفنوجمعهاسرکازرا
بود.کردهبیگانهعقل

درکهافغانانوداشتندراکابلازبرآمدنتلاشمردمجنایتآندیدنبا
افغانستانبطرفآساسیلبود،ماندهکابلدرشانعزیزانوبودندپاکستان
جوانبعضیماندند،انتظارآبادجلالدرجنگشدتنسبتاماکردند،حرکت
پاکستانبهراشانعزیزانتارساندندکابلبهراخودمانند"شمس"سرکش

دادند.خودراازدستشیرینجانبدهند،انتقال
وبودمسدودآبادجلالکابلراهامابرویمپاکستانطرفکردیمتلاشنیزما

بعضیبودند،کردهممنوعتورخمسرحددرراافغاناندخولنیزپاکستان
احوالبود.ندادهدخولاجازهراآنهاپاکستانمگررفتندآبادجلالتافامیلها
وجنگادامه.رسیدبماسریعخیلیپاکستانبهمردمانتقالچگونگیوجنگ
هرکنیم.ترکراکابلکهگرفتیمتصمیمنیزماداشت،جریانمردمفرار
کارگردید.میتخلیهباشندگانوجودازپلچرخی«»قیمتارزانساحهروز

کههایوقفهدرمردمبود،خاموشهمهپوهنتونومکاتبتجارت،ماموریت،
دیگرکنجتاشهرکنجیکازلرزانوترسانآمدنمیفروآسمانازمرمی
پدرتنجیبدوستیکخانهخیرخانهدرشبچندنیزمابردند،میپناهشهر
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کشور»شمالطرفخیرخانهاولقسمتازمردمکهدریافتیمآنجادررفتیم،
کردیم.چناننیزمامیروند.«بلخ

منرامعصومطفلاینگفتم،شوهرمبرایکرد،وفاتجمیلهکهآنروز
بوداوبزرگترروزچندکهنیلابدخترمبازدمبغلراطفلمیکنم.بزرگ

خودشازکهبودمدادهقولجمیلهبرایزیراشیردادمپستانیکاز٬
نامیدیم.جمیلرااوعزیزشمادراحترامبهنمایم.مینگهداریوطفلش

بههیجانبودم..بامنبدبختطفلاو….آهولرزید،جمیلاستخوانیبدن}
:بعدصحفهداد{.ادامهخواندن
!جانجمیلعزیزمفرزند

گردیدهثبتمغزتدرجنگماجرایزیرادانستم،میراوحشتناکخوابهای
وبس.میدانستیمحامدبرادرتونجیبمن،رازاینازبود.
افشارارازاینهرگزبودمزندهتانمیشد،واقعشدنتزندانیحادثهاگر

فرارچشمانمازخوابمیبری،بسرزنداندرتوکهزمانیازامانمیکردم.
شایدمیکند،دردقلبمبلخدرشدنتزندانیاولروزهمانازاست.کرده

یکشایدبنویسمبرایترازندگیرازتمامخواستمنشوم،نصیبرادیدارت
بشناسی".راخودوبخوانیراآنروز

چرامیدید،وحشتناکخوابهایچرادانستتازهمیلرزیدهیجانازجمیل
بود.آنجاتولدشمحلوبوددادهجاناتاقآندرمادرشمیدید،را(22نمبر)

داد.دستازرااستقرارزد.قدماتاقشرویدرشد،بلندجایشاز
آمد.یادشبهپلچرخیزنداناولشبآرامشفکرکرد،عقببهاندک

:اندگفتهخواند.میفراراانسانبعضاآدامیزادگاهیباخودگفت"
گورخاکدیگردانهوآبیکی-—زوربهراانسانکشاندمیچیزدو

هایرویاسالهاخواند.فرامراخودم،گریهصدایاولینومادرمنفسهایبلی
سقفبهچشمشسحرتاکرد.....شبمیحراممراشیرینخواباتاق؛آن

دیگرخطرازرااومیزد،چکشگوششدرنیزمهریهگپهایشد.دوختهخانه
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گرانبرایشزندگیتلخواقعیتآنقدربود،کردهفرارسرشازداد.عقلآگاهی
مادرشجمیلهدادنازدستغم.بودافتادهکارازسلیمشمغزکهبودشدهتمام
رااوکهنرگسغمبه؛بودندیدهرامهربانمادرآنهیچگاهیبود،تلخبسیا

منغماست،بیماریبستردرشایدکردفکربود،کردهتربیتوپرورش
.استساختهاشدیوانه

وبابودگرفتهبخودخونینرنگوبودکردهتغییراشچهرهآبیآسمان
.بودشدههمگونجمیلخونینوبرآمدهحدقهازچشمان
قلبشبود،شدهناراحتبود،کشیدهبخاطراونرگسکهعذابورنجازآنقدر

بدنیاچراکرد،نفرینراخودکرد.رااحساسنرگسقلبدردوآمدبدرد
شد؛"جمیله"مادرممرگباعثتولدمآمدم.

زندهمنمیشدند،کشتهبیگناهانسانهزارانکهزمانیدرچرا
هاچراچرا...چرااینبکشد؟عذابورنجنرگسماندم....چرا....بخاطرکه

طفلچونوگذاشتاستخوانیشزانویبالایرا...سرشنداشتپاسخهیچ
برد.خوابشتاسردادگریهچنان
کهحرفهربود.کردهبازخوانیخوابدررامادرشکتابتمامشب

چشمانش،جلویبهاءقیمتمرواریدمانندبودریختهصفحهرویمادرش
رااوکودکشدورهماننددید،خوابرانرگسسحروقتدرمیدرخشید.

برایوآیدمیبدنیاوظایفبرایانسانهرمیگفت}برایشمیداد.نوازش
انجامراوظایفشهنوزمنحکیمفرزنددارد.مسوولیتخالقنزدآنانجام
تسلیمراخودوببندهمتکمرایشدههستایکهوجیبهبرایاست،نداده

جانهاوراکتهاازمرمیتو،پرورشبرایمنشایدنکن.روزگارحوادث
درزیادوظایفوطنمادرفرزندیکمنحیثتومگربودم.بردهسلامتبه

داری....{.روپیش
بگیرید.رامادرشاحوالتاکرد،تیلفونحامدبرایفردا
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روانبرایتپولنمیشود،فروختهپلچرخی«»خانهاگرگفت،برایشحامد
اید،شنیدهمهریهازهایحرفاگرکن،ترکراکشورعاجلچههرمیکنم
نداشت{صرفخبرمهریهشاهکارکتابازطبعحامددارد}واقعیتتماماً

نشود.دیگرمصیبتدچارتاکندوطنترکجمیلکهمیخواست
آندرپدرش«عمر»خونکهایخانهآندیداربرایجدیتصمیمجمیل
داد،آگاهینشینکرایهبرایرفتقیمتارزنبهوگرفتبود،شدهریخته

برایحامدهدایتبهنظرکرد،اقدامخانهفروشدرکنند.تخلیهراخانهباید
بود،سرساموگیجزندگیشداستانمطالعهازبعدبست.کمروطنترک

پیعزیزشمادرهاینوشتهعمقبهمیکرد.اشتباهراروزوشبگردش
خانههیچوداغبیایخانوادههیچنداشت.آوردیدستهیچجنگواقعاٌبرد،

باوربود"کاراحمقانهجنگبود،حماقت"یکنماند.اماندرآسیباز
هردنیادراینانسانسنجید.خواهندرابشراعمالالهیعدالتمیزانداشت،

سراغشبازپرسیروزدارد،مسئولیتیاعمالشقبالدربدهد،انجامراعمل
بهراانسانثوابوگناهوزنکندنجانوتلخحقیقتیکمرگآمد.خواهد
کشورفقرایبینوایاندیدهازراحکومتیکعدالتوجلالمیگذارد.نمایش

حالبراینشاندهدستحکومتعینیشاهدانازیکیمنکرد.میزانباید
ندارد.آگاهیکسشانبدبختیازکهدارندوجودمنمانندزیادتعدادهستم.
است.منمثلبدبختمردزندگیداستانیکنمونهنرگشمادرمنوشته

درکهراافتادهاتفاقهایصحنهتمامشورداد،راسرشمکثاندکیازبعد
ونرگساگرکرد،شکردوبارهگرفت.قرارچشمشجلویبودخواندهکتاب
جانییکشایدمیبودم.کیپذیرفتند،نمیمرارحمتهایفرشتهدوآننجیب

شدهمعرفیقاتلکردنقتلبدونبست،نقشدرلبشلبخندقاتلکلمهباقاتل،و
کشید.راهچشمانشام.
راکتحریقدرپدرمچطورکرد،فکرخونینبجنگگذشته،مصیبتبه

برداشتهدنیاازاصلافریبیعواموعدالتیبیظلم،دادند.جانجنگساران
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میگردد.تطبیقناتوانانسانهایبالایدیروزترازرحمانهبیبلکهاست.نشده
درفاسددستگاهگردد.میزندانیعوضدربیگناهینمیشود،دستگیرمجرم
مفسدینمیکنند.عملبرخلافآنتطبیقدرومیزنندگپاسلاماصولازکلام

بیوگناهوزنحاکمدستگاهقضاوتآورند،میبدستپولجهتدواز
بیوجرممقدار٬پولمقداربلکهدهدنمیقرارسنجشموردراگناهی
شهیدیخوناصولاینتطبیقدرمیکند.تعیینوتشخیصراافرادگناهی
بیگناهمخلوقمیشوند.ظلمپنجهاسیرنیزفرزندانشانوخانممیگردد،پامال

نیست.متصورشانحیاتبرایامیدیهمفردامیکشند.نفسمفسدینزیرستم
انسانهایرمقبیدردیدگانروشنیباشند،آرزومندبدانندارد،وجودسعادتی

میدهد.رامرگمژدهسرزمیناینکشیدهرنج
مهریهمیشد.ترتحمیلشدید"رحمتگان"فرشتهبرزنان،زورمندانجبر

دوپاحیوانآنروزیقلجبرازنیزاوشد،مجسمچشمشجلویشهامتبا
است.نکردهازدواجحالتاخانوادگیشرافتحفظبخاطرکشد،میزجر

کردند.مهیاخودبرایمرمرین""کاخشانوجدانمردابلجندرزورمندان
است.هویداجنایتکاراناینکرداردرشیطانعمل

گردیدهشرفازعاریرشوهخوردنبامردم،خونریختنباشانچهره
راخویشآبرویدیگرانآبرووعزتخون،ریختنباکهبدانندبایداست.آنها
شانمرمرینهایکاخهمانباننگینزندگیمردابدراند.دادهازدست

چرخشومعنیبیجمیلبرایزندگینیست.پایدارظلمزیراشوند،میغرق
کسیکهاستنادرستاینپنداشت،سرانجام.بودشدهساکتروزگاربرایش

واجیرخورانسودحرصانتهایبهودنیاعمقبهسرنوشت،پایانبه
بغرنجخیلیچنانمقدراتایندریغاٌاست.بردهپیاجانبنوکران

اینازراوطنمادردامنوشوندمتحدخودمردماینکهاست…مگر
نیست.آگاهپردهپساسرارازکسهیچزیرا٬کنندپاککثافات
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ازدنیاییجامهکهمیدهددستانسانبرایوقتیپردهپشتاسرارازآگاهی
بپیوندد.نوینزندگیبهابدیخانهدرگردد،پارهتنش
حسافتد،میاتفاقاطرافشدرکهحوادث،22شمارهکتابمطالعهازبعد

22شمارهنمناکاتاقبرکتازکهدردیپایودردیجانملولنمیکرد.
پرپاهایبرمیخاست،خواباززودترروزهابود.بود،گردیدهنصیبشزندان

مهریهمهر،اززنداندرکهکهنهنسبیبالاپوشبارااشکردهآماسودرد
بیدارمیشه،ازخوابمحلبارازکهزودصبحدرمیپیچاندبود،آوردهبدست

میبود.محلعابرینآمدرفتودکانداراندکان،شدنبازشاهداتاقشپنجرهاز
روزگارنغمهگوششهایپردهدرنوجوانانقهقههمردم،ایهمهمهصدای
شورتصویرمانندچشمانشدرمردممروروعبورسرود.میرافقیرمردم

روزگاراندیشهنمیکرد،رابودنشزندهازاحساسواقعیتبعضاٌخورد،می
عاقلوجوانمردآنمیکرد.فرارسلیمشعقلکهبودکردهغرقچنانرااو
جریانخونمانندهایشرگ“در"جمیلهمادرشدانشازسیانساستعدادکه

ازگرفت.میقرارروزگاراندیشهتاثیرتحتتعقلشآهستهآهستهداشت،
نشست.میبسترشرویگردید،میدورپنجرهازمیشد،ناراحتهواسردی

کرد،میحساتاقدرراونوجوانانهابچهخندهدکانداران،صدایسرو
میشد،اذیتگوشهایشبشریتغوغایازبالاخرهبرمیگشت.پنجرهبدمدوباره

بزند.فریادمیخواست
داستانوداردوجوداحساسنمرده،ترحمدارد،وجودانسانیتبگویدمردمبه

بازمردمبرایراوالدینش«»نرگسونجیببشردوستیوخودزندگی
بشکنیدراننگینطلسماینشرافتمندمردمای٬بگویدرامردمکند.خوانی

پاکاجنبینوگرانموجودیتازوفجایعاینازراوطنمادردامن٬
سازید.کوتاهوطنمادردامانازراگرمعاملهکشوراندستسازید.
در٬میکشندتیغازراخدابندگان٬نهادندبرخخداپرستینقابکهنوکران
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سرزمینایناصلیمالکزیرا٬کنیدرحمخودبحالکنید؛عصیانشانبرابر
.……ایدشما

****

ارگانکثافاتلجندربزرگشروحوتعقلوهوشیاریلطیف،جسمبامهریه
مبارزهونبوددرمانروزیقلچونهیولایچندازنجاتشبرایدولتیهای

دوامکابلدررازندگیمادربزرگشسرپرستیبدونتوانستمیآیامیکرد.
بدهد؟.

شرارتچشمانشدرمیتپید،روزیقلکشتنبرایواردیوانه…نههرگزنه
ضرورتانتقامکرد،میدعوتآرامشبهرااوپدرشمیشد.ورشعلهانتقام

است.خونباراخونتلافیآنترینخشندارد،مختلفاشکالانتقامنیست.
سرجاشانعقلمگرزخمیراشانبدنومعیوبراماملتجنگمیدانی

راخودقاتلیندرعصیاناحمقانهچراداری.قرارفقدانایندرتومگراست
میسازی؟.شریک

میکردی.ازدواجداشتی،میبرمجهولاتاینرویازپردهبلخدربایدتو
رهانیدنبرایپدرشسرگذاشتند.پشتدختروپدرراکوتاهیسکوت

میکشید.نقشهبدبختی،ازآنمهرالنساء
خاصزیباییازمهریهمیریخت.اشکدرحضورشبهشتیفرشتهچوناو

بود.متفاوتدیگررویانخوباوزیباییآنامابودبرخوردار
نگیرید،قرارخودمناسبجایدرولبوبینیچشم،هرگاهظاهریزیباییدر

درباطنـشزیباییکهمهریهچونکهکسانیامامیخورد.برهمزیباییتعادل
زدهبرهمرااوزیباییوبدناجزایبودنمناسبناهیچگاهباشد؛نهفته

بودبرخوردارظاهریوباطنیحسنازملکوتیفرشتهچوناونـمـیـتواند.
پاگخونوقدرت؛قهاردستبود.شدهگرفتاردنیاشیاطینچنگدراما
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خشینبارااشرفتهازدستعشقانتقامتاانداخت،خشمدیگدررامهریه
اشپریدهرنگرویدراشکقطراتوخشمعرقبکشد.قاتلازشیوهترین
امالرزند.میرابدنشولغزید،میصبحدمگلبرگرویبرکهشبنمیچون

خونخشمآنجایمهربانیوعطوفتازطوفانپدرشنوازشودلداریبا
زنانوبیگناهجوانانمعصوموبهشتیاطفالگرفت.قلبشدرراآشام

رقصید.میدیدگانشدرگدا""زندوستشآنمانندمظلوم
زندگیعشقشرابمطبوععطربازیافت،راخودعادیحالتآهستهآهسته

چونچشمانشجلودرجمیلریخت.میژالهژالهماهشچونرویاز
گرفت.قراربیجانتصویر
هیچسالدهایندادی...دردستازپیشسالدهراانوربایپرسید؛پدرش
عطرکهگلیستیتو؟.نکردیپیدااتخوشبوگلبوییدنبرایباغبانی
هنوزاماکشاند.میطرفتراوجدانباجوانهراتضمیرپاکیومحبت

زندگیبهرااتپژمردهروحسازی؛زندهوجودتدرراعشقبایدنشدهدیر
….....باشیزندگیبرایخوبهمسریکجستجودروبسازدآمادهجدید

باپابرجاست،سینهدرهنوزانورعشقجانپدرگفت،جگرسوزبامهریه
چونداشتم،محفوظسینهدروندر،پروریدمکودکیازراآنوجودمتمام

کهزمانیوکردمحراستاوازطالبانبیرحمیوشقاوتزماندرسپاهی
جسدریخت،دستاندربدنشانخونگرممیکرد،شکوفهماآرزوهایدرخت

دشمنشبرابردرمراکهبودعشقهمانکردم.تماشاچشمانمبارااوجانبی
عشقشروزهربکشم.رادشمنشمیخواهمدستانهمینباوبخشیدمینیرو

صرفکهدارمآرزویکفقطحالشود.میترپختهوپختهامسینهتنوردر
وبس..باشیدداشتهدرحافظهمرادخترتوبنامانسانبنام

ترینسختزندانمیدانینکنی؛احمقانهکارگفت"وخوردتکانپدرش
آنتمامپاسبهپدرمنحیثمناست،زنانبرایاهانتبدترینومجازات
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انتخابتوراکسهرحاضرمکردی،بیگناهجوانآنحقدرکهکمکهای
بسازم.آمادهراتانازدواجبکنی

آبروییبیوزندانشدندربندبرایتانتقامووقاروعزتبرایتازدواج
".ماجراست؟چهزنداندرکهمیدانیآیااست،
انسانآزمونمحلغمگینان،خانهوزندگانقبرزندانگفت"درجوابمهریه

است.گنهکارانندامتگاهو
نیستی...گنهکارتو:گفتقهرباپدر

دادخواهمصیقلزندانمشقتوسختیدرراخودروحپدر:گفتمهریه
ایمان،بیبندگانتهمتدر٬روزگارسختیدرمنچوپاکانسانهایزیرا

اماآزارد،میراروحمبیگناهجمیلزندانسال16عذابمیشوند.ترایمانبا
راخودپاکوجدانمنباشیدداشتهباوربمناستشدهآزادروحمحالا

بود.خواهددیگرانبرایتجربهیکبلکهکردنخواهمتسلیم
کورهایندرراخودودادخواهمدوستیانساندرسراوزندانبانانزندانیان

برمنمسوُلیتبیجاهلمردمنمیگذارماماساخت.خواهمپختهعدالتیبی
بدانند.منبدبختیبد،قدمانوربایکشتنونمایندتبصره

زندانیبد،نامبارامادرتپژمردهروحوزردرنگنمیدهمحقتوبهپدر:
.بزنیتاییدمهرُرامردمموردبیهایتبصرهواتدوبارهشدن

سرمقتدرانسانهایگریبانازوحشتهیولایچهزندانازبیروندرمیدانی
ازمیترسی،قدمبدوبدبختبنامحرفهایوسنتیفرهنگتوازاگرمیکشید،

نداری؟خوفزنداندروحشیانهتجاوز
باشکیباییوصبرهمهباتوانستی٬بالممیومیکنمافتخارشهامتبهمن

رهابندازراگناهیبیانسانکنی،زندگیشرایطبدتریندرالنساءزیب
ندارد،وجودقضادستگاهوحکومتایندرواقعیعدالتهمچونکردی.
هستیفرزندمتونمیسپارم،مفسدینآنپنجهبهتراگفت،وزدچیغیکبار
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وجودزیادحلراهونیستعاقلانهتصمیماینببینم.راتوخوشبختیمیخواهم
بگیرید.عقلراهازراخودتصمیمفقطدارد؛
مرااست،زندانترازخوفناککاریپنهاناینبازندگیجانپدرگفتمهریه

یاوکنمقتلاگرمیکنم،عملعقلمحکمبهقلبمبحکمسازد،میترآلودهگناهبه
چهره...دفعتاٌبدقدمازگویدمیمرااستآلودهخوندردستممردمنزددرنه

صحبتهایشد.سبزدیدگانشدرمهربانشقلبوزیبا،جمالوجمیلمعصوم
خودقلبدررااومحبتحرارتداد،نوازشراهایشگوششاومودبانه
باهممیخواست،اگرسازمآگاهرااوروزیکبایدکردفکروکرداحساس
مرااونمیدانمشد.نخواهدمیسربرایمنجیبمردهمچوزیرانمایم.ازدواج

میکند؟..قبول
********

دربود،کردهسپاسگزاریخیلیویازوبوددیدهرامهریهپدریکبارجمیل
٬جامعهتاریکظلمتآندربودند.نجاتشفرشتهمهریهوایشانقلحقیقت
نمیداد،فداکاریآناجازهرادخترشبودنمیعالمانسانپدرشهرگاه

خواستمیکتابمطالعهازبعدمخصوصاٌمیکرد.چهجمیلباسرنوشت
ازامابشنوداوزبانازرامادرشحرفهایتماموببینیدنزدیکازرامهریه
بود،درهراسکاکایشخانمالنساءزیبباجمیلمعرفیازمهریهکهآنجایی

جاجمیلقلبدرخدماتشبهنظرمهریهاوشود...مشکلاتباعثخواستنمی
نجیبباوبودکردههمنواییمادرشنرگساوباکهمخصوصاٌبودگرفته
بسویدلشلحظههربود،کشیدهسرگردانیقضائیوحقوقیدفاتردرپدرش

گردنچرخکهوطنکرد...دربایدچهاماکردمیپروازرحمتفرشتهآن
بودبستهرامردمپایودستپیشازبیشترسنتیفرهنگچرخید،میچپه

پایتوانستمیچطورنداشت.وجودشانوبازدیددیدبرایمصوُنمکان٬
اوباشد.تنهاییروزهایغمگسارومونسزند،بوسهرافرشتهآن
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عاقلوادیبجوانآناماکردمیمشاهدهراعمیقیغممهریهچهرهدرجمیل
رادرونشواسرارکندبازراجواندوشیزهآنسینهصندقتوانستنمی

سینهازکههایوغمگویدسخناوبامیخواستدلشآنهربکشد.بیرون
بامیکردسنگینیملولشدرسینهبود،چکیدهکتاباوراقدررویمادرش
نمایم.تقسیممهربانمهریه

پروازآسماندرذهنشنداشت.کسیاشآباییسرزمینآندرمهریهجزاو
تامیزدپرشاخهبهشاخهمیکرد،فکرآشیانبیکبوترچونراخودکرد

مفلوکشبستررویگذشت،نیمهازشبکند.پیدابرایشبامحبتوگرمآشیانه
میهرکسازنمیشد،انسانهاهایچهرهتشخیصبهقادرذهنشدرازکشید،

بیچشمانوشدسنگینمژگانشداشت.وحشتانسانهادیدنوازترسید
دید.خوابرانرگسشببست؛فرورارمقش

درسنگینهایصدایباشهیدزنانومردانبود،تاریکچهجادهواه»
وهابمبپرتابازداشتند،بازدیدودیدهمبازنداناطرافخاکیهایجاده

جایگاهجستجویدربرمیخاستندوغلتیدندمیبرزمینهاتوپغرشوراکتها
کهدیدراپدریچسبانده،سینهدرراکودکیشکهدیدرامادریبودند،امن
هایسلاحباکهدیدراجنگیلشکرمیکشد.بدوشرافرزندشزخمیتن

درخشونتوخشمعرقگذرند،میرهگذرانمقابلاززناننفسثقیل
حسراشانتنعرقحتیَبود،ساختهبرجستهرانامنظمخطوطشانصورت

میزمیندرطفلیویازنمرد،میشدویرانخانهءفیرهرشیلکباکرد.
ازکهبودنزدیکآنقدرمردمغوغایوترسناکهایسایهعبورغلطید.
حکمفرماهنوزشبسکوتاماشده،صبحکردفکرکرد«بیدارشخواب

شهردرسکوتوآرامشبودبرجاپاجهانبود،نجمبیندهجاازکسهیچبود،
ازوداشتانگیزملالچهرهمهتابکرد،نگاهآسمانبهبود،شدهچیرهکابل
بست،دوبارهراچشمانشجمیلبود.شدهخستهبشریتملالورنجدیدن

غلطیددیگرپهلویبهکند.تماشاراشبتاریکیروزروشناییجزنمیخواست
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بچشمبود،خواندهکهراکتابداستانتمامشدنمیسحرهراسناکشبآن
سبزمزرعهوآفتابپرتونمیکرد.رهارااومادرشروحیملالومیدید.غم

همهخوشخوانپرندگاننداشت.وجودبود،دیدهبلخدرکهرافامیلیمحبت
بهوآمدبیرونفلکسربههایکوهپسازخورشیدبرداشتند.درسوگلباس
اشسینهدروننفسپرُکردرافضاسیاهدودگرفت،راجاهمهنیشزدزمین
ازروزگشودراچشمانشپرید،بسترشازکشیدمینفسسختیبهشد،تنگ
عابرینهمهفرسا،طاقتگرمیبودسکوتاندکیواقعاٌشهربود"گذشتهنیمه

بیبرگهایاریبپیوسته،ظهرازبعدخورشیدبود،شدهمانعگذاروگشتاز
کودکیازراسکوتاوبود.خفتههولناکافسونزیرشهرتابید.میحرکت
بود،سرگردانزندگیانتهایبیجادهدررفتبیروناتاقشازداشت،دوست

میاند،روحبیاجسامبهخیالشدرمردممیکند.چهومیرودکجادانستنمی
:گفتکناننجوابود.یکسانبرایشهمهدشمنودوست

فراردرچقدردادم.دستازترازودچهوبودیبهشتیچه..مادرتومادر
ازبپوشانمراامچهرهتادارم؛نیازتومهرپرقلبانگیزهولاشباحایناز

سرگرانخودوباشبودمحلدربارازکنمایی.ارانیبرایمآرامشمحبتت
فرقبهبوددیدهنهراپایشپیشسنگیمیگشت.ماجراپرُزندگیسرنخبرای

راوحشتناکهایچهرههمانمانندچهرهشد.سرازیردماغشازخونخورد.
تعجبباگذشت،کنارشازمردیداشت.بود،نوشتهکتابدرمادرشکه

فضایاینگفت:وکردکجراراهشگونهشرمسارکرد....جمیلنگاهطرفش
بهمرگازبعدکهماندمیمهربانیمادریچهرهبهساکتوانگیزهراس
ترترسناکاتاقشسکوترفت.خانهطرفدوبارهباشد،یافتهدستآرامش

داشت،نیازهمدردیکبهاوبود،شهرظهرازبعدسکوتوگرمهوایاز
بود.آزاردهندهخیلیآنروزمگربخشید،میآرامشرااوسالهاکهسکوت

اگربدوزد،مهریهچشمانبهدیدهتاتپیدمیقلبشداشت،نیازمهریهاوبهبلی
بود.دیدهچشمانآنبارانرگسکهبوسیدمیراچشمانشمیذاشتامکان
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دهندهتکاندردهایبودآمدهبدردزندانهایشکنجهازکهاستخوانیبدن
چوخواستمیوپیچیدبخودماریچونآورد،مییادشمادرشنرگسقلب
اوشانهبالایراسرشکهنداشتآشناییکابلسوختهشهردربزند،بانگگاو

بکشد.بیرونسینهازرابزرگغمبگذارد،
سرشدرآورد،ازپااورابودشدهقلببیماریدچاراوفراقازکهنرگسغم
امانشنودراکسبانگمصدایوبرومصحراودشتدربایدگفتوجنباندرا

گفتخودبامیگرفت.پیشدرراصحراراهتانداشتآشناییبودکجاصحرا
نالهدهند؛میسرگریههاخانماستناچیزخیلیغمبرابردرانسانمقاومت:

رانرگسناماست.ننگمردهابرایمگرکنندخالیشانرادرونغمتامیکنند
کشید.قداشدیدهدرتازهنرگسغنچهچونمادرشآورد،زبانبر

باغبخشزینتبهار،آورپیامزندگی،نویدزیبا،نامچهنرگسگفت:لبزیر
میگفتسخنخودشباداشت.طولانیعمرزیباگلاینکاشایوبوستان،

گرفت،گوشیخورد،تکانشد.بلندتیلفونصدایمیکرد،ستایشراونرگس
بود.مهریهخطآنطرف

نگریستمیرااونرگسروحبود،کردهدرازنرگسبدامننیازدستبلی
میکرد.وصلشمهریهبهو

شد،مستولیجمیلاندامدرلرزهاومریضیخبرشنیدنازبود،مریضمهریه
آورد.بربانگمیخواستحقیقتبهاینبار
بقصدراخانهداشت،رادیدنشتصمیماست.ناراحتیدچاردوستمهرچرا

کرد.ترکشفاخانه
*******

رااوروحیناراحتیهایبود،گفتهسخنپدرشباکهروزیهمانازمهریه
پیشنهاددوپدرشنبود.بیجاویناراحتیگردید،بسترخانهدرشفاهمیآزارد،
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کند.پیدارابختشتابردمیبلخرااوخودشبایاوبرودخارجیاداشت،
بابودحاضرکسیچهمیکرد،ازدواجبایدباکیبلخدرامابودمعقولپیشنهاد

نمیمحرمبدونهمخارجامااستخوبترخارجپیشنهادنهکند،ازدواجوی
شود.

ازتابودندنرسیدهپختگیهنوزبهبرادرانشوداشتدستگاهودمپدرش
اورااندیشهاینبروند.خارجمهریهباآنهایکییاوکنندمراقبتپدردستگاه
نهاییتصمیمبودمجبورمهریهمیرفت،بلخبایدپدرشزیرابودساختهروانی

نماید.اعلانراخود
نمیرابطهایندرراجمیلامابودکردهخانهقلبشدرنیزجمیلمحبت

اصلابود،تعارفیشانهایصحبتهمیشهونبودنزدیکآنقدراوباشناخت،
بود،پیچپرومغلقدریشیرینادبیاتهمانباجمیلگفتنسخناصول

ازآنرقصید،میچشمانشجلودرجمیلساخت.میدشواررااوشناخت
آتشبهبازیجمیلباازدواجآیاکردفکرٌمیبرد.لذتتخیلیتماشای
عروسیدرالنساءزیبدوستانبایدنمایمعروسیاوباهرگاهنیست؟.
نودخترچونمریضیبسنجدم….دربسترراچطورچارهایننمانیداشتراک

بدنشوازشوقآتشچشمانشازبودسفیداشچهرهبود.شدهاحساساتیباوه
نمایانجمیلجمالتابوددوختهبدرراچشمشمیریخت.بیرونشدیدتب

نمیجمیلفهمبرابردمیلرزید.خودبهناامیدیوترسهیجان،ازشود.
مادربزرگشبیماریوزنداندرراجمیلکهبارچندبگویدسخنتوانست
ودوستیحرفتواننمیتعارفآنبابود،تعارفیخیلیبودکردهملاقات
مبدلسنگبهزنداندرستمجمیلقلب٬میکردفکرمهریهگفت،رامحبت
بود.ندیدهرامحبتحسنگاهشدرهیچگاهاوزیراشده،

چراگفت"وچرخیداتاقرویدرآمیزتبسمخاصحسباشدبلندازبسترش
کلمهیکاوباشداتاقداخلنرساست.زدهچنگقلبمدرمحبتتیکباره
ترسیدی""گفتونگریستمهریهبهزدهحیرتنرس٬نزدحرف
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کنید.استراحتآرامگفتودیدرااوتبدرجهجنباند...نرسراسرشمهریه
منآرامشمیکند،هدایتمرانرسکهآرامشآنبودکجاگفت،خودبامهریه

دارد.بستگیدیدارکسیبا

*********

نوراینطلوعبدبختانهاما.استانکارقابلغیروعریانواقعیتیکعشق
تابد.نمیصداقتوپاکیهمانبهفعلیحالدرماسرزمیندرخوشبختی

کنجکاوچشمهایباانسانهرگاهمیشود.احساسبلکهنمیشودلمسعشق
وخزندهجنبندههروجوددرراانرژیایننماید،موشکافیراطبیعتخویش
است....عشقاحساسوعشقدارایدارد،روحکهموجودیهرباید،درمی
میقلبراعشقپیمانهشود،سنجیدهانسانتعقلترازویدرکهنیستمتاعی

وبس.داند
قدرتخدایانآنچههراست.گرسنهانسانهاچشمودلهمیشهماکشوردر

زیرانمایند.میعملبدانفرهنگومذهبمختلف،زیرنامهایدهد،فرمان
نکردهروایاییفرمانعشقنورجنگ،خشمجزماسوختهسرزمیندر

است.
کردهنبرسرسختانهانسانهاعشقازمملوقلببااندیشتاریکفرمانروایان

سوزانتابهزیردرگیگرسنهوگیتشنهحالدربیاباندررامردمقلباند.
ساختند.سختصخرهچونزدندآتشخویشخشم

درسوختنسوختند،دیگرهایوصدبلخیرابعهعشق٬مروبیبیعشق
شرابازایقطرهدارند.میرواعاشقانبرکهاستجذایبدترینعشق
لطفونعمتعشقاساساٌنداشتند.رواآنهابرهمدلیومحبتزندگی،عشق

است.موجودجانزندههمهدراستخدایی
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وعنعناتتفکر،طرزبهنظرمگردارد.نهوجوداخلاقیمعنایشوکیفیتدر
گردهرگونهازعاریوپاکآینهمانندعشقمیکند.فرقکشورهرفرهنگ

است.متفاوتآندرهاچهرهانعکاسامااست،غبارو
دیدهمیباشددوستیمالامالکهقلبدوصادق،پاک،چهرهدوآینهایندر

داد.الهامجمیلبرخوابدرنرگسرارشتهاینیعنیمیشود.
ازنمیداشتاوبود،سرگردانگلخریدبرایکابلپرهیاهویبازاردرجمیل

درتنهانرگسگلزیراآورد،بدستکجاازرانرگسوبخریدگلبایدکجا
میشود.پیدابهارفصل

نرگسگلمیکردند،خریدخارجیهاعموماٌکههایمغازهدر٬نمیدانستاما
میخواستوپرسیدرهگذریازنداشت؛آشناییشهردرچونمیشد.پیدا

یاوخوابمدرآیاگفت:بخودمفشنمغازهآندیدنازشود،مغازهداخل
دارد؟وجودایمغازهچونماویرانوطندرآیابیداری،

راستقدرخراشآسمانآندیگرطرفواستمخروبهشهرطرفیک
ازکهدیدراجواندوشدنزدیکمغازهبههراسوترسبااست.کرده

پرسید:آنهاازآمدند،بیرونمغازه
دارد؟.وجودفروشیگل٬مغازهآنداخلدر
گفت:فوراٌجمیلانداختند،نظردقیقبهراجمیلپایتاسرجواندوآن

نگذارند…مغازهآنداخلشایدمراوضعسرواینبامیدانم
وکردکشراهمسرشدستنگریستهجمیلبهتحقیرآمیزنگاهباجوانخانم

استادبرمکحمیدهپیشروزچندزیراکند…انتحارکهبرویمدوربیاگفت:
اثردرخریداریموقعدراشخانوادهباکابلدانشگاهحقوقدانشکده
کرد.نمیاعتمادکسبالایمردم٬بودندرسیدهبقتلانتحارییکانفجار
میروم،نامزدمدیدنباامروزکردخواهشجوانمردازوخوردتکانجمیل

میتواندشمااست.بسترشفاخانهدراوکنم،تازهسروصورتکهنداشتموقت
میباشم.منتظرتانجاههمینمنبخرید،گلبرایممغازهازآن
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پیدانرگسگلاگرکرد،صدامودبانهجمیلشود،مغازهداخلمیخواستمرد
بخرید.نرگسبرایملطفاٌمیشود،

کلمهچراکردفکرراهطولدرشدروانشفاخانهطرفگرفتهراگلجمیل
دارم.دوستنیلابماننداوراکهمنبرآمد.ازدهنمنامزد

"22نمبر"پرسید.رامهریهاتاقنمبروآدرسانفارمیشنازشفاخانهدر
بود.بدبختیعلامه"22نمبر”لرزید،سوم....بدنشمنزل

ببرد.مهریهاتاقدررااوتاکردتقاضانرسیکوازبستراچشمانش
ازبعدراجمیلتاداشتانتظارصبرانهبیونشستهبسترشرویمهریه

کند.ملاقاتزندگیشکتابمطالعه
22شمارهاتاقهماینگفتراجمیل22نمبراتاقدروازهعقبدرنرس

سرشارقلبهمانباخو،فرشتهانسانآنمهریهکرد،بازراچشمش....جمیل
زد.لبخندپرویشعاطفهاز

است{عریانحقیقتبود}عشقخواندهکتابدررامادرشنوشتهجمیل
همیشهجمیلگردید.بازرویشبهمحبتدروازهانتظاربدونآمد،یادشبه

بیچشمدرانسانارزشهایتفاوتزندگی،پایانوبالاعدالتی،بیدرمورد
حفظبمشکلراخودروانیتعادلبوددرمبارزهوجدالدرخودباخردان

کرد.
بود،دوستیانسانازلبریزوجودشدرقلبکهانسانیکبامیدانستاما
نامزدمبرایراگلگفتهجوانمردآنبرایکهآمدیادشمیشود.مقابل

مهریه،کمکبدونزندگیمگفت:خودبانشست،لبانشرویتلخلبخندمیبرم.
دررا22نمبرنمیخواستنگشود،اتاقداخلتاراچشمانشبود.حتمیمرگ
نماید.مشاهدهمهریهاتاقدروازهبالای

فراموشنجاتشفرشتهبرابردرراادباصولتاآوردفشارذهنشبالای
شد.بیماریشجویایوادبسلامبانکند.
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پیشدرهمدیگربرابردردوهرقلبشد،مستولیفرشتهدوهربینسکوت
بیشانمژگانشگفتند،سخنشانهایبانگاههیجانوسکوتدرافتاد،

میدیدند.راخودیکدگردلچشمبابود،حرکت
رااظهارجرائتامابود،کردهمحاصرهرادوهرقلبعشقکهبوداینجاه

کرد.سخنآغازمهریهبعدنداشتند.
جمیلراازدستگلمیخواستمهریهداد،برایشرانرگسگلفوراٌجمیل

دستبالایرادگرشدستجمیلکرد،تماسجمیلدستبادستشبگیرید،
مادر"نرگس"چهرهگلشاخههردرکردند،سکوتدوبارهگذاشت،مهریه
شد.مجسمشانچشماندرجمیل

جمیلریخت.اشکوگذاشتجمیلشانهدرراسرشزدههیجانمهریه
تقدیمشکهنداشتچیزیمحبتاحساسجزهمتابیمونسچنینبراینیز
میخواهم.معذرتگفت:آهبالغزید.جمیلرخساردرمهریهداغاشککند.

هوشازکاملابود،دادهانجامبرایشمهریهکهخدماتبرابردرجمیل
نماید،سپاسگزاریوبسنجیدتعقلترازویدررااوزحماتچطوربود،رفته

بود…ساکتاومادرش..کتابمطالعهازبعدمخصوصاٌ
بچشممنمگرکردنمییقینرانافرجامعملاینمنطقهیچافزود،مهریه

زمانیبودم،نیازمندشمابهمنزمانآندردیدمرا“انور"محبوبمقاتلخود
انسانیوظایفهردوداشتید،نیازمنبهتانخدمتآنپاداشبرایشماکه

نیست.سپاسگزاریجایدادیم،انجامخوبیبههمدیگربرابردرراخویش
گلبرگرویبرشبنمیچونمهریهپریدهرنگرویدراشکقطرات

رااشکهایشسرانگشتشباجمیلداشت.لرزهبدنشلغزد،میصبحدمهای
کرد.پاک
مهریهوجوددرمهربانیوعطوفتحسجمیلمردانهانگشتتماسبا

چشمانشببرد،پناهجمیلآغوشدرکودکچونمیخواستکرد.پیداجریان
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عشقشرابمطبوعبوشد،مبدلعشقشرابلبریزجامدوبهاشعسلی
میرسد.دماغبهبدنشعطیهاززندگانی

جاازتانخوشبختیبرایحالتاشمانمیکردمگمانگفت:مهریهبرایجمیل
بایدسالدهاین...دردادیددستازرانامزدتانپیشسالدهجنبیدید.نه

کردید.میآغازدوبارهرازندگی
باآرزوهایمبوستانگفت:ونگریستجمیلبهعطوفتپرُچشمانبامهریه
میزنند،طعنهبرایمزبانهاسیهحالوخشکید«»روزیقلخشمطوفان
دامنکهدرمانیستبیدردجامعهماندگیعقبمیدانند.قدممبدوبدبخت

است.گرفتهراجوانپیروزن،مرد
زندگیهیجانبانبایدگفت:برایشدانست،میمهریهنجابتوپاکیازجمیل

ووبرقرعدبازندگیمیروند،وآیندمیبهاریبارانچونحوادثکرد
اما…….دادتغییرمیتواندرازندگیمسیرنمیکند،توقفطوفان
کتابمطالبپدرشآمدنازقبلمیخواستزیراکرد؛قطعراحرفشمهریه

جمیلبیاورید؟برایمراکتابخواهم،میمعذرتگفت:بپرسد،راازجمیل
قلبمرویراهرشببهاءقمیتتحفهبگذارگفت،وکردتکیهپسچوکیدر

یکزندگیداستانبازخوانیضرورتبودند،جریاندرخودشمابگذارم.
میدارم.نگهنزدمنمیدانم؛لازم؛دادهدستازرازندگیشگوهرانکهانسان،
گفتهبرایشحامدشاید،شدهخبرنجیبونرگسازمرگکردفکرمهریه
مخفیانههمیشهشدمآشنانرگس«»مادرتباکهزمانی٬گفتجمیلبهاست؛

بودمینوشتنمصروفمیدیدیمکهوقتمیکردم…..هرعیادتویاز
مینویسم.راخودزندگیخاطراتکتابگفت،نویسید؟.میچه...پرسیدم

راشدهنوشتهاوراقتاکردخواهشازمن٬آمدممیکابلطرفکهزمانی
نماید.طبعکهبدهمپدرتنجیببرایوبگیرمخودبا
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تابود.زیادخیلیشمادویسهتعقیببخاطرنجیبومنگرفتاریکابلدر
آزادیمژدههمینکهبودم.گذاشتهراانسادمادربزرگمنزدشدمیسرفرصت

کنم.طبعراکتاببایدکهگرفتمتصمیمرسید؛برایمسارنوالازتان
منماست.کشورافتخاراتازیکینیزقراربوقولوفاداری،مردمفرهنگ

نکنم.دریغشمارهائیدرتلاشگونههیچازکهبودمدادهقولنرگسبرای
هردو٬نگریستمیاوچشمانبهمهریه٬کردنگاهمهریهچشمانبهجمیل

دوهرقلبدرمحبتتوانستند.نمیگفتهاماداشتندهمدیگربرایحرفهای
عشققافلهنمیکند،توقفزندگیکاروانکههمانطوردواند.میریشهشان
است.حرکتدروجریاندرانسانشیراهیندرهم

درآغوشاماشدم،آفریدهبدبختآنکهباوگفتزدبرهمراسکوتجمیل
وخارجحیوانیازحالتاندکاوجگرخونبایافتم،تربیتنرگسبنامفرشته
کرد.معرفیروزگارانسانهایجمعدرمرافرشتهآنخلقوخوی

جهانکهاوستمیباشد.مردشخصیتکنندهتکمیلمجموعدر»مادر«زن
میراانسانیتشیوهراآدمهاکهاوستفروغازوچرخدمیدورشبه

نیست.زندگیزنبدونبخشد،میجاودانهلذترازندگیکهاوستآموزاند،
میکردم.تبارزدیگرانسانیکشایدپدرمسایهزیربودنمیمادرمهرگاه

ازیادششد،مجسمچشمشدرخواهرنازنیننیلاب٬گفتنسخنضمندر
}بودگفتهمادرشبرایکهآمدنیلابسالگییازدهتولدسالروزتجلیل

شیردررابدبختمنخداچراندارندبیشترحقوقنیزمدنیقانوندردختران
ازیادشمیکنم،حسگناهکارنیلاببرابردرراخودمنساخت،شریکاو

وازبودکردهفرشاتاقشدرسالگییازدهتولددرنیلابکهقالینچههمان
بالاینرگسمانندناکشوحشتهایخوابمریضیدرکهآمدنیلابمحبت
غرقگذشتهزندگیدرعمیقآنقدرمیکرد.دلجوییویازونشستمیبالینش

چشمشزیرازبودنوشتهمادرشکهکتابخطوطمانندخاطراتتمامکهشد
بشنوند.رااوهایگفتنیکهبودمنتظرمهریهمیگذشت.
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نداشت.گفتنبرایچیزیتلخ،گذشتهجزجمیلاما
شیرینزیراشودمستفیدجمیلعالمانههایصحبتازمیخواستبیشترمهریه

راگفتنسخنکاملاجمیلامامیکردزندهبرایشرانرگسیادجمیلکلام
کودکچونمیخواستبود،کردهاحاطهرااوتلخسکوتیکوکردفراموش

کند…گریهفریادباواندازدمهریهآغوشدرراخود
ساختمصروفراذهنشمحبترشتهوانسانیهایاندیشهتمامکهچون

بود.آمدهمهریهبدیدنوکردترکراخانهزودصبحو
ومیکرداستشمامرامادرشنرگسبدنعطرمهریهدیدنباجمیل

مادرشآرزویاخرینکهبداندوباشدداشتهحضورکنارشدرمیخواست
است.بودهچه

آرزویشدومینوبودبندازشمارهایینرگسآرزوییگانه:گفتمهریه
....شماازدواجوخوشبختی

آنکهبامهریهاما…تکرارکردزبانزیرراازدواجکلمهتلخلبخندباجمیل
دلیلتوانیدنمیومیکردفکرموردایندربود،کردهدانشوهوشیاردختر

میجمیلوخودحیاتحفظخاطربهاوصرفاٌبپذیرید،راجمیلسکوت
گریزوماستدویهرنفعبهمثبتاندیشهوافکاراندازههمانبهاندیشید.

زندگیاندیشیممیاکنونهمآنچههراست.روشناییبطرفهاتاریکیاز
.میسازیمراماآینده

غرقسازیآیندهافکاردروبودشدهدقیقبصورتشچشمدوبافقطمهریه
درمطلقکمالگفت؛کردهاتاقپنجرهطرفبهرارویشجمیلبود.

بیماریازانسانبدنتداویبرایکههمانطوردارد،وجودانساننیرومندی
دارد.ضرورتکاریپاکبهنیزانسانروحمیباشدضرورتداروبه

آنبرکنید،میهمدردیاوبادهید،میگوشکسیسخنانبهشمااگر
بود.خواهدشماآنازموفقیتبالاخرهکنیدتمرکزاید،دادهگوشکهنصیحت
شرایطکهشماستکاملقدرتمندی٬استمشغولآنبرشماذهنکهچیزیست



218

حیاتیکارهایاندیشههمینتغییرباومیدهید.تغییرراتانزندگیوقایعو
هیچمحرومیت،جهاننهاستمسوُلیتجهانیجهانزیراشد.خواهدانجام
سالمهایاندیشهازَآیینهشمانیست،انسانجاذبهاندیشهقانونازبیرونچیز

ذهنکهآنستدیگرموجوداتبابشرتفاوتتنهاهستید،انسانیومترقیو
اندیشهانتخاببرایمحکمارادهمیتواندانساندهد،تشخیصمیتواندانسانها

بیافریند،راخویشمحیطوخودزندگیمثبتذهنیتباباشد.داشتهخودهای
داد.خواهدتغییربشریتنفعبراجهان

بهگویاکهیافتمیدردانشگاهخودرامهریهمینمود،صحبتجمیلزمانیکه
استعلمیبینیجهاندرسهاصحبتاینواستدادهفراگوشاستادلکچر

نداشت.وجودهاصحبتآندرشخصیمحبتوعشقحرفهیچ…
ادراکاز،میگویمسخنشماباهموطنانمآرزوهایدربارهمنافزود:جمیل
اید،شدهخلقانرژیپرُاندیشهیکباشما.میگویمسخنشمابابنیادیعشق

است.گذارتاثیرتانزندگیمحیطبالاییقیناٌشماهایآفرینش
جهاندرمطلقاقتدارهیچهستید،قابلناموجودکهمیکنیدفکرشمااگر

انسانیکنجاتبخاطرمثبتاندیشهباشماکهبیندیشید،همبازنداریدوجود
کردید؟مبارزهچطورجمیلبنام
باجمیلسخناننیست.بدانقادرهرکسکهاستانگیزشگفتشماکاراین

چطوربودفردیکشکسپیرویلیمگفتوکردتماسجهاندانشمنداناندیشه
رزمیلشکراودهد…تغییررااروپاهموانگلیسفرهنگیدنیایتوانست
چونرااروپاجهانکهبوداواندیشهداشت،اندیشهوقلمیکفقطنداشت

سنتیافکارومیراثیشاهیپوسیدهچرخاند…نظامخودقلمبدورمکانیزم
است.جاوداننامشامروزتاو٬بردبینرااز

درکبیشتررااوتاگویدسخناوباخودمانیوعامزبانبامیخواستمهریه
راجملهاینبایدتانهایاندیشهتطبیقبرایگفت:برایشجمیلامانماید.
وتکراروتکرارراجملهاینهستم{مسلطهایماندیشهبر}منکنیدتکرار
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راشماوداردوجوداطرافماندرکهمثبتیمکانیزمکنیدتکرارهمباز
میشود،موفقکارتاندرومیشودجذبشمااندیشهبااست،نمودهاحاطه

٬استگردیدهمبدلواقعیتبیکتانهایاندیشهتمامکهدیدخواهیروزیک
نداشـتـیـد.راآنانتظاراصلاٌکه

خودباکرد،فکرجمیلسخنانتمامبالاینیزمهریهوکردترکرااوجمیل
ملاقاتدربلخرامادرشنرگسکهزمانیمیگویدراحقیقتجمیلگفت،
اندیشهباانرژیهمانکرد،جذببخودزمینجاذبهقوهچومرااو،کردم
نجیبزمانیکهدرکابلشد،تبدیلعظیمنیرویبیکبرباطل()حقمثبتهای

تاکهبستمعهدخودمباوشدیکجامنبانیزاوانرژیکردمملاقاتراپدرش
شد…...وچنانشمارممیحرامخودبرراآرامشنکنم،رهابندازراجمیل

اووبانمایمشدیدمبارزهبایدخوداندیشهبرایمنمیگویدراستجمیلبلی
.داشتخواهمدرخشانآیندهکنم.ازدواج
کلامتکرارباوگذاشتکنارراقبلیناراحتیهای٬کردپاکراذهنشمهریه
گفت:انصاریعبدالله
استسـروجـانمـیـانمـهـرتــوو=اسـتوزباندلمـیانیـادتـوالـهی
آنـسـتگزارشکرزبان=ایکردهارزانیبرایمراآنچه
کاغذپارچهیکروینکرد.فکرنهسرنوشتشبهبیماریبستردرشب

نوشت:
توییهزارولیبوداگرگلهزار

توییبهارولیاینجادراندگلهمه
دارو«ماریاازشعر»گرددبهاردرخونپردلارغوانگر

توییانارگلیکدلمتاکستاندر
خــتـــم

2010سالبهار
کانــادا
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